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  هاي بسيجي شاخص     
                                                ياران همراه و مربيان بزرگوار عقيدتي سياسي بسيج

           منتـشر       1389                                                                                    خداوند را شاكريم كه توفيق داد تا سـومين شـماره فـصلنامه را در سـال                  
   .            ار شما باشيم ن                                                     نموده و بازهم در جهاد فرهنگي و ترويج فرهنگ بسيجي در ك

                                                          مربيان بسيج بايـد بـيش از ديگـران بـه ايـن                            هايي دارد كه                                 بسيجي بودن نياز به شاخص    
    .           كار ببندند          ها را به                          ها توجه داشته باشند و آن      شاخص

              در خـصوص      89 / 8 / 2       در                                                   ديدار هزاران نفر از بسيجيان اسـتان قـم                               مقام معظم رهبري در     
      را در            اي از آن            گزيـده                                                                   ها بيانات مهمي ايراد فرمودند كه به لحاظ اهميـت موضـوع                          اين شاخص 

   .                      شاءاالله چراغ راهمان باشد           ايم تا ان          جا آورده     اين
   از   .                                                             ً                        معناى بسيج، توأم كردن ايمان و عمل است؛ عمل مجاهدانه، نه صرفاً عمل شخـصى                * 

                                             ايمـان كامـل و ايمـان حقيقـى آن ايمـانى        .                                             نظر اسلام، ايمان مجرد از عمل، يك حداقل است   
    ِ َّ    ِ          سبيلِ اللَّـهِ و         ُ         ُ    َ   َّ                       و الَّذينَ آمنوُا و هاجروُا و جاهدوا في        «  .          راه باشد                                      است كه با جهاد در ميدان عمل هم       

                                          مؤمن حقيقى آن كسى است كه ايمـان          )  74 /     انفال ( »  َّ   َ      َ  ُ ِ ْ  ْ       ِ   ُ    ُ   َ             الَّذينَ آووا و نَصروُا أُولئِك هم الْمؤْمِنوُنَ حقا       
     و                     ايـن فكـر غلـط       .                            تشخص بسيجى به اين اسـت       .    كند                                           را با جهاد و هجرت و نصرت همراه مي        

   َّ                              اللَّه كافى بدانيم، اين آيه و                                                                                انحرافى كه ما ايمان را منهاى عمل و منهاى جهاد، براى تقرب الى            
                                                                      بسيج، قائم به همين است كه ايمان همـراه بـا عمـل، آن هـم                 .     كنند                             آيات زيادى آن را رد مي     

    .                  عمل مجاهدانه باشد
              اى از ايـن                          ها در هر نقطـه                                   ى بسيجيان عزيز، براى جوان                         ى ما، براى همه                        چه كه براى همه       آن  * 
                                                    عنوان شاخص مطرح باشد، عبـارت اسـت از ايـن                                                      ى عظيم كه مشغول كار هستند، بايد به               عرصه

                                           اين سه عنصر را هميشه با يكديگر تـوأم         .                     هنگام و به اندازه      ه                     بصيرت، اخلاص، عمل ب     :         سه عنصر 
     .                           گانه بايد براى ما شاخص باشد              اين عناصر سه  .                          كنيد و در نظر داشته باشيد

  .                                                                                      مشكلات زيادى در سر راه هست؛ عزم و اراده لازم است، نگاه به دوردست لازم است                 * 
          توسـل و     .                           روز افزايش پيـدا كنـد                                                                              اين عزم و اراده بايد باقى بماند، اين شور انقلابى بايد روزبه           

                                                                                                       توجه به پروردگار، تمسك به اولياى الهى، راه عبادت، راه خشوع، راه تفكر بايستى به روى ما                  
                                                   اين شور انقلابـى بايـد بـاقى باشـد، امـا              .                                                      شه باز باشد؛ خودمان را از اين راه تقويت كنيم            همي

                 نابجـا مـصرف    ـ                                  ِ                               مواظب باشيد اين شور و هيجان انقلابىِ باارزش در جاى خود مصرف شـود   
   .      دارد                         تأمل، تفكر، آگاهى و بصيرت                اين احتياج به  ـ     نشود 
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م ل آیا  ود   د ت؟   و د   ا 

  
  

هايى كه براى شناخت و اثبات وجود خداوند متعال اقامه و ارايه شده است،                و راه  ها  نابره
بندى كلـى،    در يك دسته  . هاى متفاوتى استفاده گرديده است     ها از روش   متعدد بوده و در آن    

  :توان به سه دسته تقسيم نمود اين براهين را از جهت روش مى
  راه روانى يا فطرىـ 1
  راه علمى و شبه فلسفىـ 2
  .راه فلسفىـ 3

  )1(.توان تلقى نمود عنوان يكى از اقسام راه علمى و شبه فلسفى مى برهان نظم را به
شود بدين معنـا كـه از راه    اى كه حسى و تجربى است استفاده مى در اين برهان از مقدمه   

خارجى طبيعى و مشاهده آثار و آيـات الهـى و    ي حسى و تجربى واقعيات و مخلوقات         مطالعه
از اين روى است كـه      . يابيم كارگيرى آن در استدلال برهانى، به نتيجه و مطلوب دست مى           به

ى عقلـى در ميـان    باشد و پاى عقل و مقدمه برهان نظم، استدلال حسى و تجربى محض نمى    
  )2(.خواهد بود
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ــان،    ــر بعــضى از بزرگ ــه تعبي برهــان نظــم كــه ب
ترين دليلى است     و عمومى  ترين ورترين و معروف  مشه
 همان  )3( !اند ون بر وجود خداوند اقامه نموده     هيلكه ا 

اسـت  ) نظـام مـتقن   (ى نظام موجودات     دليل و مسأله  
صنعْ اللَّهِ الَّذي أتَْقـَنَ     « ى   ى كريمه  كه، استفاده از آيه   

 اين صنع و آفرينش خداونـدى اسـت كـه          ـ   ءٍ كلَُّ شَي
اتقـان  «توان با نـام       مى )4(»  را متقن آفريده   همه چيز 

ى نزديكى بـا     برهان نظم، رابطه  .  از آن ياد كرد    »صنع
 گرچـه   )5( .طلبـد   دارد كه پـرداختن بـه آن مجـال ديگـرى را مـى              "هىحكمت ال "ي   لهمسأ
 بـه دليـل     »ذات واجـب  «ي اسلامى از برهان نظم براى اثبـات          حكما و فلاسفه  توان گفت    مى

  )6(.اند اين برهان در ذات خود دارد، استفاده ننمودهمحدوديتى كه 
گونه كه قـبلاً اشـاره       توان اقامه نمود، لكن همان     هاى گوناگون مى   برهان نظم را به صورت    

دست آيد، متكى بر دو مقدمه است كه يكى تجربى و ديگـرى عقلـى                اى كه به   شد، هر نتيجه  
) هر نظـم نيازمنـد بـه نـاظم اسـت      (ى عقلى، كه همان كبراى قياس است     و مقدمه  )7(.است

بدون اعتماد به يك قياسى كه از حركت، حدوث و يـا امكـان اسـتفاده كـرده باشـد، نتيجـه                      
نظم واقعيتى حادث و يا ممكـن اسـت و هـر حـادث و يـا                 : كه گفته شود   دهد، مانند اين   نمى

 يـا   ممكن نيازمند به مبدئى محدث و يا واجب است، پس نظم نيـز داراى مبـدئى محـدث و                  
  .واجب است

 نيز ناميـده خواهـد شـد، بنـابراين          "ناظم"شود،   البته، اين مبدأ چون نظم از او صادر مى        
اى كه بخواهد نتيجه دهد، نيازمند به برهان ديگرى      توان گفت، برهان نظم در هر محدوده       مى

  )8(.توان محسوب شود بوده و هرگز يك برهان مستقل نمى
نظم به كمك يكى از براهين ديگر، مبدأ نـاظم را           ) برهان(از سوى ديگر، به دليل اين كه        

عالمانـه اسـت، صـفت علـم را         ) نظم(شود   نمايد، و چون فعلى كه از ناظم صادر مى         اثبات مى 
  )9(.توان اثبات كرد براى ناظم نيز مى

ــفه  ــا و فلاســ ي  حكمــ
اسلامى از برهان نظم براى 

 به دليل   »ذات واجب «اثبات  
محدوديتى كه ايـن برهـان      
در ذات خود دارد، اسـتفاده     

 .اند ننموده
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نظـم موجـود اسـت، يعنـى جهـان          : توان چنين بيان داشت    صورت كلى برهان نظم را مى     
  )10(.است، و هر منظوم ناظمى دارد، پس جهان ناظم دارد) داراى نظم(منظوم 

  اند كهنه كه نو شدهاشكالات 
بــر ايــن برهــان  )م1776ـــ 1711(ديويــد هيــوم فيلــسوف انگليــسى قــرن هيجــدهم «

ها را عقيـده بـر       بسيارى از غربي  ) طي سه قرن  (هايى وارد كرده و از آن هنگام تاكنون          خدشه
 ـآن است كه برهان نظم ون اسـت    تـرين تكيـه    كه بزرگ   ـگـاه الهيـ .  از اعتبـار افتـاده اسـت    

 دليل نظم، يكى از علل گرايش به ماديگرى در جهان           اعتبار شدن ادلهّ اثبات خدا، خصوصاً      بى
  .غرب است

در آن كتـاب، شخـصى      .  درباره ديـن طبيعـى     "محاورات"هيوم كتابى تأليف كرده به نام       
 "فيلـون "كند و شخص فرضى ديگرى به نام  ع مى از برهان نظم دفا"كلئانتس"فرضى به نام   

البتـّه  . گيـرد  سازد و به اين ترتيب ميان اين دو نفر محاوره صورت مـى             بر آن خدشه وارد مى    
انـد،   اى كه الهيون اقامه كـرده      كوشد ثابت كند كه ادلهّ     او مى . هيوم شخصاً ماترياليست نيست   

  .يز چنين استاستحكام علمى ندارد، همچنان كه ادلهّ ماديون ن
او معتقد است ايمان، امرى قلبى است و از نظر عقلانى اگر بنا شود برهان نظم ملاك قرار 

نظم مشهود در طبيعت اگـر دليـل كـافى نيـست لا اقـل                :توان گفت كه   قدر مى  گيرد، همين 
 . شباهتى به عقل و خرد انسانى دارد       لاًكه علّت يا علل نظم در جهان احتما        قرينه است بر اين   

اما وراى اين، ما راهى براى بسط و تعميم اين دليل به منظور اثبات خصوصيات اين علّت يـا                   
  .اين علل نداريم

ــسفى،   ــر فل ــوم شخــصاً از نظ هي
است، ولى اصرار   » لا ادرى «شكّاك و   

دارد كه ثابت كند برهان نظم، ناتمام       
  )11(».بلكه مخدوش است

 اثبات كنيم كه جهـان طرّاحـي عاقـل دارد،           توانستيم حتي اگر ما مي   «: معتقد است  هيوم
 آن به ما نخواهد گفت كـه        ،طرّاح ما شخصي حكيم يا مهربان است       كرد كه  ثابت نمي  اين امر 

هيوم اصرار دارد كه ثابت كند برهان
 نظم، ناتمام بلكه مخدوش است
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به رغم ادعاهايي كـه     «: گويد  او همچنين مي   ». دين حقيقي است   ،متخاصم كدام يك از اديان   
انـات و گياهـان بـرخلاف       حيو... واقع چندان شبيه مصنوع انساني نيـست       كنند، جهان در   مي

اي عاقلانـه، بلكـه از راه توليـد مثـل طبيعـي بـه وجـود             واسطه طرح و نقشه    ساعت ها، نه به   
لازم است جهان حكايت از نظـم       « :ورزد كه  هيوم در نهايت، تأكيد مي     هر چند   ) 12(.آيند مي

برهان نظم  «:گويد او همچنين مي) 13(».جهان مابالنسبه با ثبات و استوار است و تدبير كند،  
  )14.(اي قانع كننده است اگرچه برهان معتبري نيست، تا اندازه

اي بـا تبليغـات       اگر چه پاسخ اشكالات هيوم به كرات داده شده اسـت ولـي امـروزه عـده                
گسترده همان اشكالات را با رنگ و لعابي جديد        

جـا    رو در ايـن     از ايـن  . نماينـد   مطرح مـي   دوباره
رسـي ايـن اشـكالات      طور بسيار خلاصه بـه بر       به
پردازيم و توجه شما را بـه ايـن نكتـه جلـب             مي
نماييم كه هدف از اين مطالـب فقـط طـرح             مي

موضوع است تا طالبين بـه اصـل آثـار مراجعـه            
  .نموده و مطالعه دقيقي داشته باشند

 نظماشكالات هيوم بر برهاناهم   
  : بيان نمودطور خلاصه، چنين توان به را مي» نظم«اشكالات هيوم بر برهان 

  اشكال اول
  زيرا هرگز در مـورد غيـر ايـن جهـان           ،برهان نظم داراي شرايط يك برهان تجربي نيست       

 بـر روش سـست تمثيـل و تـشبيه اسـتوار           «و يا اينكه اين برهان      ) 15(».آزمايش نشده است  
  ها از لحـاظ    پردازيم هرچند هر دوي آن     وقتي به مقايسه يك ساعت و چشم انسان مي        ... است
يدگي و انجام اعمال خاص مشابه هم هستند، اما اين شباهت بسيار جزئـي و نامـشخص                 پيچ
گيري كـه بـر اسـاس شـباهت ايـن دو حاصـل آيـد، مـبهم و                    رو، هرگونه نتيجه   و از اين   است
 اي از دانشمندان غربي اين برهان را شايد به همين دليل است كه عده) 16(».خواهد بود گنگ

  )17.(اند ي بر تمثيل ناميدهمبتن» غايت شناختي«برهان 

اگر چه پاسخ اشكالات هيـوم      
به كرات داده شده است ولـي    

ــده ــروزه ع ــا تبليغــات  ام اي ب
گسترده همان اشكالات را بـا      
 رنگ و لعـابي جديـد دوبـاره       

 .نمايند مطرح مي
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  پاسخ اشكال اول
برهـان  «صورتي كه    مشكل هيوم آن است كه اين برهان را يك برهان تجربي دانسته، در            

نظم جهان، عقل  كه مطالعه ماهيت    تجربي نيست، بلكه يك برهان عقلي است و آن اين          »نظم
بلكه در آفرينش،    يست،چنين نظمي از طريق تصادف ممكن ن      «: دارد كه بگويد   را بر آن وامي   

دخالت شـعور، رابطـه       ميان نظم غايي و   «در واقع،   ) 18(».عقل و شعوري دخالت داشته است     
كند و هر    را كشف مي    مستقيم و منطقي وجود دارد و خرد با مطالعه ماهيت عمل، اين رابطه            

» علّيت«در حقيقت، عقل با پذيرفتن قانون       ) 19(».شمارد خلاف آن را مردود مي     نوع انديشه 
  .برد سراسر عالم، از وجود نظم، پي به وجود ناظمي با شعور و دانا مي  در

حقيقت اين اسـت كـه اكتـشاف عقـل و هـوش در              «: نويسد باره مي  استاد مطهري در اين   
قبيل تمثيل منطقي است و نـه از قبيـل اسـتدلال             ها از روي آثار و مصنوعاتشان، نه از        انسان

  )20(».است عقليتجربي، بلكه نوعي برهان 
 هـا را  ها بـر وجـود عقـل و انديـشه آن       ايشان همچنين استدلال از آثار و مصنوعات انسان       

  )21.(كند داند كه ذهن در مورد صدق قضاياي متواتر تاريخي اقامه مي شبيه برهاني مي
ميان نظم پديـده و دخالـت شـعور در آن، رابطـه            «: استاد جعفر سبحاني هم معتقد است     

  )22(».استعقلي موجود 
و اگـر  ... نياز نظم به ناظم و طرّاح، حكم عقـل اسـت   «در واقع، طبق بيان بعضي محققان، 
را مـشاهده نكـرده اسـت، بـاز هـم بـا مـشاهده نظـم                  فرض شود انساني هيچ مصنوع بشري     

  )23.(كند انگيز طبيعت، به طرّاح آن اذعان مي حيرت
 يـاً، در آن تجربـه و آزمـون        مسئله شباهت جهان به كـشتي و خانـه مطـرح نيـست و ثان              

 اين منطق عقل و خرد است و در قلمرو اين حكم، پديده طبيعـي و مـصنوع                ... دخالتي ندارد 
  )24.(يكسان است

  .زند بدين روي، حسي بودن صغراي قياس ضرري به عقلي بودن آن نمي
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  دوماشكال 
 شـناخته چه اشكالي دارد كه نظام موجود در جهان طبيعت به واسطه يك علت درونـي نا               

گرايـان قـرن     طبيعت«گونه كه    همان) 25(»اداره شود و به تعبير ديگر، نظم ذاتي ماده باشد؟         
انتخـاب   نوزدهم و بيستم معتقد بودند كه نظم جهان محـصول فعـل آگاهانـه نيـست، بلكـه                 

  )26(».است) مكانيسم اصلي تكامل(طبيعي 
  دومپاسخ اشكال 

ه هر عنصري بـراي خـود اثـري دارد كـه در              ك  باشد هر گاه مقصود از خاصيت ماده اين      «
ولـي  ... آيد، جاي بحث و گفتوگـو نيـست   وجود مي پرتو تركيب آن با ديگري، پديده سومي به    

اجزاي هر موجودي براي دست يافتن به هـدف          اساس برهان نظم هماهنگي و همكاري ميان      
 يـك از  اين موجـود اسـت و خاصـيت هـر         خاصي است كه حاكي از مداخله شعور در تركيب        

نظريـه خاصـيت    «در واقـع،    ) 27(».باشد) نظم غايي (گر اين نوع نظم      تواند توجيه  عناصر نمي 
انسجام و هماهنگي و نه تأمين هدف معينـي را،           كند، نه  ذاتي، اثر تك تك اجزا را ايجاب مي       

و احساس  ... ذاتي ماده، يك نوع هماهنگي و انسجام را        در حالي كه ما در جهان، علاوه بر آثار        
  )28(».كنيم لمس مي

  سوماشكال 
ايم تا با  نديده را هرگز دانيم كه نظام موجود، نظام اكمل است؟ زيرا مشابه آن ما از كجا مي
 خداوندبراي اثبات ذات   گاه اين برهان آن«مدعاي هيوم آن است كه      ) 29(».آن مقايسه كنيم  

جهان ممكن و منطبق بـر   ترين كافي است كه ما به تجربه دريافته باشيم كه اين جهان كامل     
يا كسي جداً به من خواهد     آ«: گويد هيوم از زبان شكّاكان چنين مي     ) 30(».حكمت بالغه است  

 زيرا كه ما آن را تجربه       ،وار باشد  انساني گفت كه يك جهان منظمّ بايد ناشي از فكر و صنعتي          
هـا، تجربـه     دأ جهـان   مب ـ ي  لازم است كه دربـاره     ايم؟ براي محقق ساختن اين استدلال،      كرده

  )31(».داشته باشيم
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  سومپاسخ اشكال 
موجود، تلازم برقرار كرده     هيوم در اين اشكال، بين دلالت برهان نظم و اكمل بودن نظام           

رسالت برهان نظـم بـيش از       . اكمل بودن نظام ربطي به برهان نظم ندارد        است، در حالي كه،   
ناع پيدايش يك دسـتگاه كوچـك ماننـد      ثابت كند وجود هدف در جهان و امت         اين نيست كه  
تصادف، گواه بر اين است كه در مبدأ جهان، علم و قدرت وجود دارد و فاعـل                  چشم از طريق  

. توانايي جهان را پديد آورده است، حالا خواه اكمل بودن فعل او ثابـت شـود يـا نـشود                    دانا و 
  )32.(رفته استهرگز برهان نظم، اثبات وصف فعل او ـ اكمل بودن ـ را بر عهده نگ

براهين  با يك سلسله براهين ديگري قابل تحقيق است و فرضاً با     گونه مسائل  در واقع، اين  
خواهـد   ديگري قابل تحقيق نباشد و از مسائلي باشد كه بـراي هميـشه بـراي بـشر مجهـول                  

  )33(».كاهد ، از ارزش برهان نظم نمي...ماند
  چهارماشكال 

بارهـا   را دانيم، شايد سـازنده آن، جهـان       د ما چه مي   كه اين جهان ساخته شو     پيش از آن  «
  )34(».آزمايش كرده تا توانسته سرانجام چنين محصولي را بيافريند

  چهارمپاسخ اشكال 
شود كـه در     مربوط مي  الوجود اين اشكال به مبحث بسيار عميق علم الهي و صفات واجب          

حكمت متعاليه، علم الهي      سفهبه عقيده فلا  : اين مقال، مجال بحث آن نيست، ولي بايد گفت        
علم و قدرت را براي خداوند       بالفعل و عين ذات خداوند است و اشكال هيوم احتمال نقص در           

  .كند كه با وجوب وجود او منافات دارد مطرح مي
  پنجماشكال 

اي  كماليـه  كه وجود خالق دانا و قادر را ثابت كند، دليل بر صـفات   ين برهان بر فرض اين    ا
  )35.(ـ نيست... دهند ـ مانند عدالت و رحمانيت و سبت ميكه به او ن

  پنجمپاسخ اشكال 
مقـصود ديگـران از      مسئله مهمي كه در اشكال هيوم نهفته، آن است كه او تـصور كـرده              
كه، برهـان    در حالي . استفاده از برهان، اثبات خداي جامع همه كمالات و صفات كماليه است           
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كه آيـا    اين. كند ثابت نمي  ر و دانا، صفت ديگري را براي او       غير از اثبات ناظمي با شعو     » نظم«
يا نامحـدود، از عهـده ايـن         اين ناظم واجب است يا ممكن، واحد است يا كثير، محدود است           

نتيجه آن بر فرض تماميت همه شـرايط        « : استاد جوادي آملي مي نويسد    . برهان خارج است  
توان نحوه وجـود     لذا، نمي . مدير و مدبر نيست    و اركان، بيش از اثبات اصل وجود ناظم آگاه و         

مقدار وجـود او از لحـاظ وحـدت يـا تعـدد و كثـرت و        او از قبيل واجب يا ممكن بودن و نيز    
پـس، اگـر مطلـوب از       . حسناي الهي را اثبـات كـرد       همچنين ساير مباحث مربوط به اسماي     

ب نخواهـد بـود، مگـر بـا         مذكور مطابق با مطلـو     برهان نظم اثبات واجب باشد، نتيجه برهان      
  )36.(»امكان و وجوب  يا برهان"صديقين"تتميم آن با برهان 

كند كه طبيعـت، مـاورايي    قدر ثابت مي اين برهان همين «: استاد مطهري نيز معتقد است    
 اما  ،آن ماوراء مستشعر به ذات و مستشعر به افعال خود است           دارد و مسخّر آن ماوراء است و      

يا ممكن، حادث است يا قديم، واحد است يا كثير، محدود است             اجب است كه آن ماوراء و    اين
  )37.(متناهي است يا نامتناهي، از حدود اين برهان خارج است يا نامحدود، علم و قدرتش

  اشكال ششم
ها كه بـا مـسئله نظـم          مانند طوفان  ،)شرور(ر طبيعت، حوادث ناخوشايندي وجود دارد     د«
  )38(».ي نداردو حكمت آفريدگار سازگار جهان

  پاسخ اشكال ششم
در » نظـم « چرا كه برهان     ;مصون است » شرور«در همه تقريرها، از اشكال      » نظم«برهان  

صورتي آسيب مي بيند كه يا وجود غايتمندي و هماهنگي موجودات انكـار شـود و يـا نظـم                    
  .موجود به ناظم مدبر و عالم استناد پيدا نكند

و حتي اثبات غايت بودن برخي شرور براي تعـدادي          در صورت اثبات وجودي بودن شرور       
 چـرا كـه شـرور در حلقـه          ،ضرري نخواهد خورد  » نظم«هاي طبيعي، باز هم به برهان        از فعل 

تواند چنين غايـاتي     اي از امور به صورت منظمّ مي       گيرند و زنجيره   منظمّ ارتباطات صورت مي   
  )39.(را ايجاد كند

 در محدوده نظام احسن، مباحث و براهين مخصوص         بود يا نبود شر و چگونگي توجيه آن       
  .نيست» نظم«طلبد و در محدوده برهان  به خود را مي
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  داروين» انواع«نظريه 
هـاي سـابق     داروين، برخـي آن را تأييـدي بـر اشـكال          » انواع«پس از مطرح شدن نظريه      

رد و  توان بـر حـسب اصـول تكامـل فهـم ك ـ            مصاديق گوناگون نظم را مي    «: دانستند و گفتند  
توصيفي گويا از نظم موجود در طبيعت است و نيازي به فرض خـدا    » انتخاب طبيعي « نظريه

  .باشد در عالم نمي
توانست نحـوه پديـد آمـدن        ، اين اصل نمي   كه  ل اين او: اين نظريه اشكالات فراواني داشت    

بـه  ، بر فرض كه نظم اجزاي گونـاگون طبيعـي را    و دومجان را توصيف كند حيات از مواد بي  
 ارجاع دهيم و اين نظريه را مفسر نظم بدانيم، اما براي تبيين قوانين كـلّ عـالم،               نزديكعلت  

عنوان كل در نظر بگيريم، ناكارآمدي اين نظريـه آشـكار خواهـد              خصوص وقتي جهان را به     هب
  )40.(شد و تبيين اين قوانين غيرممكن خواهد بود

  كانت و تكرار حرف هيوم
او در  . وارد سـاخت  » نظـم «لسوف آلماني، نيز اشكالاتي بر برهـان        هيوم، كانت، في   پس از 
  :كند كه عبارتند از عقل نظري، سه اشكال بر اين برهان وارد مي كتاب نقد

  .را تواند امكان و حدوث صورت جهان را اثبات كند، نه ماده جهان برهان نظم فقط ميـ 1
  .را ا اثبات كند، نه خالق جهانجهان ر معمار تواند وجود اين برهان نظم حداكثر ميـ 2
 كند كه خداي   چون تجربه ما محدود است، پس اين برهان ما را منتهي به اين امر مي              ـ  3

  )41.(كه عقل نامتناهي دارد صورت دهنده عالم واجد عقل زيادي است، نه اين
ايي محتـو  يابيم كه انتقادهاي او از لحـاظ  اگر با دقت در ايرادهاي كانت تأمل كنيم، درمي    

  .فرقي با اشكالات هيوم ندارد و پاسخ او همان پاسخ هيوم است
  

  جهت مطالعه بيشترمنابع
 ـ   برهان نظـم 62ص 4 جـ  برهان نظم  537ص 1  ج: مطهرى شهيد استاد آثار  مجموعه )1

 رابطـه بحـث   454ص 8 جـ  نقطه برخورد نظريه داروين با برهـان نظـم    218ص 4 ج
  .حكمت الهى و برهان نظم

  .جوادي آملياالله   آيتراهين اثبات خداتبيين ب )2
  .سبحاني جعفراالله  آيت نوشتهها  ها و پاسخ پرسش )3
  .محسن غرويان نوشته سيري در ادلهّ اثبات وجود خدا )4
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  ها نوشت پي
  
؛ 58 و 31،صمطهـرى مرتـضي     االله   آيت ،توحيد ) 1

 ـ34، ص5روش رئاليــسم، ج ، آمــوزش فلــسفه  
  365 ـ 367، ص2، ج يزديمصباحاالله  آيت

، 2، ج  يـزدي  مـصباح االله    ، آيـت  موزش فلسفه آ ) 2
 سـبحانى جعفـر  االله  آيـت ؛ الهيات؛  366 ـ 367ص
 االله  آيـت  ،تبيين بـراهين اثبـات خـدا      ؛  57 و 56ص

  231 و32جوادى آملى، ص
هـاى    درس  8ى آثار شهيد مطهرى، ج     مجموعه ) 3

  40، ص5روش رئاليسم، ج؛ 454الهيات شفا، ص 
  88/نمل ) 4
، 7ار، ج   ؛ اسـف  454، ص   8ى آثار، ج     مجموعه ) 5

؛ آموزش  188 و   106 و   101 و   95 و   56 ـ 94ص  
 االله آيــت؛ الهيــات، 424 و 423، ص 2فلــسفه، ج 

؛ 269، ص 4؛ الميـزان، ج   227جعفر سـبحانى، ص   
  233 و41 ـ 42تبيين براهين اثبات خدا، ص

  227 و42تبيين براهين اثبات خدا، ص ) 6
  56ـ  57؛ الهيات، ص 231 و22همان، ص ) 7
  231، صتبيين براهين اثبات خدا ) 8
  232همان، ص ) 9

 40 و39همان، ص ) 10
  538ص 1 مطهرى ج شهيد استاد آثار  جموعهم ) 11
جني تـيچمن و كـاترين       ،فلسفه به زبان ساده    ) 12

 57اوانز ص
  همان ) 13
ــسفه  ) 14 ــات فل ــاپكين و آوروم  ،كلي ريچــارد پ

 231الدين مجتبوي، ص استرول، ترجمه سيد جلال
 34ص سبحاني االله ، آيتها ها و پاسخ پرسش ) 15
نيگــل واربرتــون، ترجمــه  ،مقــدمات فلــسفه ) 16

 39بهجت عباسي، ص

 152مايكل پترسون و ديگران، ص ،عقل و اعتقاد ديني ) 17
 35 ها، ص ها و پاسخ پرسش ) 18
 االله  آيـت  ،،مدخل مسائل جديد در علم كـلام       ) 19

 85، ص1جعفر سبحاني، ج
 545، ص1، جمطهريشهيد  ، مجموعه آثار ) 20
 546همان، ص ) 21
 76 ص1مدخل مسائل جديد در علم كلام، ج ) 22
 50صمحمدحسن قدردان  ،م فلسفيكلا ) 23
 44همان، ص ) 24
 34ها، ص ها و پاسخ پرسش ) 25
 154عقل و اعتقاد ديني، ص ) 26
 87، ص1مدخل مسائل جديد در علم كلام، ج ) 27
 89، ص1همان، ج ) 28
 34صها،  ها و پاسخ پرسش ) 29
 542، ص1، ج مطهريشهيد ، مجموعه آثار ) 30
 212كليات فلسفه، ص ) 31
 36صها،  ها و پاسخ پرسش ) 32
 550، ص1، جمطهري شهيد ، مجموعه آثار ) 33
 34صها،  ها و پاسخ پرسش ) 34
 34صها،  ها و پاسخ پرسشـ  224كليات فلسفه، ص ) 35
 41تبيين براهين اثبات خدا، ص ) 36
 550، ص1، ج مطهريشهيد مجموعه آثار ) 37
 34صها،  ها و پاسخ پرسش ) 38
 242تبيين براهين اثبات خدا، ص ) 39
 155صعقل و اعتقاد ديني،  ) 40
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   َ َّ       ُ  َ قلََّ الديانُونَ
لَاءسيِرهِِ إلَِى كرَْبانِي قَالَ ع فِي معْذهِِ المارِ هِنِ ع فِي قصيسْنِ الحع   َ  ْ َ   َ ِ  ِ ِ  ِ    ِ    َ  َ   ِ    ْ   ِ ِ   ِ   ِ   ِ    ِ    ْ   ِ    

                     ةِ الإِْنـَاءِ وابةٌ كـَصابب  ِ َّ    ِ  َ ِ ْ   ِ    َ  ٌ       َّ ِ    ْ ِ  َ     َ َ    ُ  ُ    َ   َ     َ َّ َ َ     َ  َ َ   َ    ْ     ِ ِ                         إنَِّ هذهِِ الدنيْا قدَ تغَيَرَت و تَنكََّرَت و أدَبرَ معروُفُها فَلمَ يبقَ مِنْها إلَِّا صـ
                     رْغـَبِلي نـْهى عنْتَهاطلَِ لَا يْأنََّ الب لُ بهِِ ومعقَّ لَا يْنَ أنََّ الحَبيِلِ أَ لَا ترَوى الْورْعْشٍ كَالميع خَسيِس                        َ ْ  ِ   ْ     َ ْ    َ  َ ِ   ْ   َّ َ    ِ ِ  ُ      َ  َّ  ْ   َّ َ  َ  َ َ   َ  َ  ِ  ِ  ْ     ْ  ْ  َ  ٍ      ِ َ 

اةَ ميْلَا الح اةَ ويْإلَِّا الح توْى المحِقّاً فإَِنِّي لَا أَرؤمِْنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مْالم   َ    ْ    َ    َ    ْ    َّ ِ     ْ     َ   َ   ِّ ِ َ  ً ّ ِ   ِ َّ    ِ  َ ِ   ِ  ُ ِ ْ  ْ  َّالظ ع َّ     ًرَماالمِيِنَ إلَِّا ب ً  َ    َّ ِ  َ  ِ ِ    
   ِ َّ    َّ   ِ ِ َ ِ ْ َ   َ   ٌ  َ  ُ          ْ       ِ   إ ن  الن اس  ع ب يد  الد ن ي ا و  الد ين  ل ع ق  ع ل ى أ ل س ن ت ه م 

   َ َّ       ُ  َق ل  الد ي ان ون   ْ  َ  ِ ال ب ل اء        َ ِ َ    ُ ِ             َ  ُ       ِي ح وط ون ه  م ا د ر ت  م ع اي ش ه م  ف إ ذ ا م ح ص وا ب 
   :                          در هنگام سفر به كربلا فرمود  )  ع (          امام حسين 

                        و از آن جز نمـى        ،                                                                راستى اين دنيا ديگرگونه و ناشناس شده و معروفش پشت كرده          
  .                               چيزى باقى نمانـده اسـت       ،                      همچون چراگاه تباه    ،       اى پست                        كاسه نشيند و زندگى           كه بر 

                            گـردد؟ در چنـين وضـعى                                     شود و از باطل نهى نمـى                                   بينيد كه به حق عمل نمى               آيا نمى 
     .                           مومن به لقاى خدا سزاوار است

   .    بينم                                   و زندگى باظالمان را جز هلاكت نمى ،           را جز سعادت         و من مرگ 
  هاست به راستى كه مردم بنده دنيا هستند و دين بر سر زبان آن

اند و وقتى به  ها باشد پيرامون آن و مادام كه براى معيشت آن
  .اند داران اندك دين آزموده شوند )و رنج و سختي (بلا

  
  

  245تحف العقول ص



  

  

ه ی ولا  ی  با ع از    د
  ت اول

ی  ی  شاه  مد  ش     عو
  :اشاره
  طبقه بندي اشكالات و ابهامات

  سؤالات فلسفي و عقليـ 1
  اشكالات كلاميـ 2

  اشكالات حقوقي فقهيـ 3
                               اهمي ت چگونگي مواجهه با اشكالات
  يك نمونه از نحوه مواجهه با اشكال

  حكومت دينيتئوري  مهندس بازرگان و
   نگاه به دين از منظر كاركردگرايي و ابزارنگاري
  سياست ديني و دنياگرايي
  :سخن آقاي بازرگان اين است
  ادعاي يك تناقض
  نفي فلسفه آفرينش

  فكيك دين و حكومتت
  نگاه سكولاريستي به دين
       ِ                    كفايت  روح ديني براي حكومت
  تفكيك دين و دنيا

  سياست عقلي و تجربي وحي، حكومت و
  و شغل حكومتي!          حرفه نبو ت

  نسخ احكام شريعت
  تعريف آخرت و ايمان به خدا
  آفات حكومت ديني
  حكومت ديني شرك است

  دين ساز يأس مردم از حكومت ديني سبب
  ها هاي ناشي از ديني بودن حكومت فاجعه

  اجباري بودن دين و دينداري
  تأثير سياسي بودن دين در غير علمي شدن جامعه ديني
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ی  ی  با ع از    ه  ولاد
  ت اول

  :اشاره
 طى گفتار بلندى در انجمـن اسـلامى مهندسـين           1/11/1371مرحوم بازرگان در تاريخ     

. سـازد  مطرح مي انديشه خود را     رويكرد جديد    »آخرت و خدا، هدف بعثت انبيا      «تحت عنوان 
 اصول و اهداف احكام اسـلام       مقاله براي مخالفت با اصل حكومت ديني بسياري از          وي در اين  

  . را از ديدگاه خود و با نگاهي نو تفسير و تبيين نموده است
دو سال بعد در مراسم ترحيم بازرگان آقاي سروش به طرح و بسط اين نظريات پرداخت                

 1377در سـال    . هـايي از ايـن مطلـب را منتـشر نمـود              بخـش  1374در سـال    مجله كيان   و  
چه بازرگان در اين  جا كه آن    از آن . ا با همين عنوان منتشر كرد     انتشارات رسا متن كامل آن ر     

ها اشكالات    كتاب آورده با نظر بسياري از روشنفكران سكولار همخواني دارد در طي اين سال             
اسـتاد حـسن    . مطرح شده توسط وي همواره مورد اسـتفاده همفكـرانش قـرار گرفتـه اسـت               

 پاسخ دقيقي به همه ايـن اشـكالات داد كـه            ها طي چند جلسه     پور ازغدي در همان سال      رحيم
چـه در آن نـشريه آمـد     آن.  در مجله انديـشه حـوزه منتـشر شـد    1378چكيده آن در سال     

ه اشكالات و شبهات مطرح شده توسط سه تـن از مـدعيان روشـنفكري بـه                 هاي استاد ب    پاسخ
  :شرح زير بود

  .مهدي بازرگان نوشته آخرت و خدا، هدف بعثت انبياءـ 1
  .حائري يزدينوشته مت و حكومت حكـ 2
  .عبدالكريم سروش نوشته 32كيان، ش نشريه ، »تحليل مفهوم حكومت ديني«ـ 3

 كه در اسلام چيزي     موضوعهايي با اين       مجدداً بحث  1388پس از جريانات فتنه در سال       
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   چه                         هاي مخالف شده است و آن            ها و رسانه                              مت نداريم نقل محافل، سايت    و                    با عنوان تشكيل حك   
   .                          ً               ر گذشته مطرح شده بود مجدداً طرح گرديده است د

                            هاي ايـشان بـه مرحـوم                                                                           رو ما در اين شماره نشريه ابتدا مقدمه استاد و سپس پاسخ                      از اين 
                                     هـاي بعـد دو مطلـب ديگـر را                                                 به صورت خلاصه آورده و در شماره          ها                 در آن سال               بازرگان را   

   .                منتشر خواهيم كرد
  

                            طبقه بندي اشكالات و ابهامات
   :                             باره مطرح شده يا قابل طرح است               پرسش در اين      سه نوع

                    سؤالات فلسفي و عقلي  ـ  1
                                                             و حكومت اسلامي نيست، بلكه به هر حكومت ديگري نيز اعم                 فقيه          ولايت                      اين دسته مخصوص به     

               هـاي عقلـي                                                             اشكالاتي است كه اگر هم وارد باشد كه با استدلال            ها       اين  .                              از ديني و لائيك متوجه است     
                                      وارد خواهد بود؛ چه اسلامي و چـه          »      حكومت «                        وارد نيست بر اصل        ها      آن          بيشتر                     شود ثابت كرد كه       مي

ت                                       غيراسلامي؛ مانند اين                                                                                     كه چرا حق تشخيص مصالح اجتماعي به نهادها يا افـراد خاصـي در حاكميـ
                     رابطـه ولـي بـا              فقيـه             ولايـت                                                                          تفويض شود؟ يا در مورد كاركرد نهادهاي مختلف حكومتي كه در مورد             

     .   شود      مي  رح       گانه مط         قواي سه
                                                                                            گونه سؤالات بيشتر به ساماندهي عقلاني حكومت و تحليل هرم قدرت در دسـتگاه مـديريت                     اين

        خواهـد           مـي                                 شود و احكامي كه آن حكومـت             مي                                                    گردد، با قطع نظر از اين كه اهدافي كه تعقيب             مي     باز
   .                            اجرا كند، اسلامي باشد يا لائيك

             اشكالات كلامي  ـ  2
                        شـود، در درجـه اول               مـي        مطـرح                   و حكومت دينـي         فقيه          ولايت   ر                                  مباحثي كه تحت عنوان اشكال ب     

                  ايـن دسـته از       .       گـردد                                                                 نيست، بلكه اشكالات و ابهاماتي است كه به اصل دين بازمي                فقيه          ولايت       متوجه  
                             عنوان مثال، نـوع نگـاهي                                                                                      اشكالات، اگر وارد باشد، به اصل اسلام وارد است نه به حكومت اسلامي؛ به             

        كننـد،           مـي                                                   دارند و تفـسيري كـه از پيـامبري و وحـي             »     نبوت «         به اصل                                 كه برخي از اشكال كنندگان      
                                                                                                          نگاهشان به مفهوم شريعت و تشريع، واجب و حرام، منشأ مشروعيت، رابطه دين و دنيا، رابطه دين و                  

   .  ها    آن                                                       سياست، رابطه دنيا با آخرت، بحث حق و تكليف و رابطه ميان 
                                                 بعضي با تفكر ديني، مشكل كلامـي دارنـد،                           شود اين است كه          مي               هاي رايجي كه                   يكي از مغالطه    . 

                                                                                    كنند اشكالات حقوقي فقهي است؛ يعني در اصول، مسأله دارند، ولـي در فـروع،                      مي                 اما اشكالاتي كه  
                             ي اصولي و كلامـي دارد و         ها       بحث                                                  بايد احتجاج كرد كه اين مناقشه، ريشه در            ها       اين    با    .     كنند       مي    بحث

    .                        ي حقوقي و فقهي بپردازيم  ها     بحث   به                   جا بحث كنيم و سپس              ً      ما بايد قبلاً در آن
                   اي كه بين حق و                    تواند معادله                            ِ                                       فرض اگر كسي درباره مناسبتِ حق و تكليف، مشكل دارد و نمي              ه ب

                                                  اشكال بگيرد، بلكه بايد به اصـول عقايـد                فقيه          ولايت                                                    تكليف در اسلام مطرح شده بپذيرد، او نبايد به          
                                                           ث درباره منشأ مشروعيت نيز در درجه اول، يـك بحـث              بح  .                                             اسلام اشكال وارد كند و البته پاسخ دارد       
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شود و علـوم سياسـي        مي كه شامل تفكيك حقوق اساسي و سياسي      » مسؤوليت«منشأ  . كلامي است 
  .گونه است تواند بنا كند، نيز همين  ميجديدي را

درباره حقوق بشر كه بين جهان اسلام و غرب مسائلي وجود دارد، ريشه اصلي آن در ايـن اسـت                    
اين هم يك بحث كلامي است كه در تفكر اسلامي          . گذار كيست، اختلاف داريم    ما در اين كه حق    كه  

 را در اصول ديـن حـل نكنـد و           ها  ايناگر كسي   . دهيم  مي منشأ تكوين حق و حقوق را به كجا ارجاع        
  .شود  مي همين مسائل را مطرح كند، يك بحث انحرافي و فرعيفقيه ولايتبعد بر سر 

  قوقي فقهياشكالات حـ 3
ايراد شده است و در واقع مسائل و اشكالات اصـلي           » فقيه  ولايت«بخش سوم از اشكالات، بر خود       

اسـت؛  فقيـه     ولايتهمين دسته سوم است و آن مباحث حقوقي و فقهي مربوط به             فقيه    ولايتدرباره  
  .فقيه ولايتاي از سؤالات درون ديني و درون فقهي درباره  يعني مجموعه

، اصل ضرورت حكومت را با همه عواقب و ملزومات          اشكال كننده فرض بر اين است كه      جا   در اين 
كند كه مثلاً   ميباره بحث عقلايي آن پذيرفته و اصول و عقايد ديني را نيز قبول كرده و اكنون در اين

فقيه با گانه چيست؟ رابطه ولي  حوزه اختيارات ولي فقيه چه اندازه است؟ رابطه ولي فقيه با قواي سه   
ي حقوقي فقهي است و همه بر مفروضات فلسفي و          ها  بحث ديگر   ها  اينكه  ... آراي عمومي چيست؟ و   

  .  توافق صورت بگيردها آنكلامي استوارند كه قبلاً بايد در مورد 
  اهميت چگونگي مواجهه با اشكالات

هاي اخير دوبـاره   سالدر شد و   مي مطرحفقيه  ولايتيي كه در اوايل انقلاب درباره ها بحثبيشتر  
دقت در نحوه مواجهـه بـا اشـكال، بـسيار           . شود، از سنخ دسته اول و دوم اشكالات است          مي بازسازي

سرعت بايد تفكيك شـود و هـر سـؤال حـوزه             هگردد ب   مي الاصول، وقتي سؤالي مطرح    علي. مهم است 
اشكال يا سـؤال، دريابـد      بايد شخص در مواجهه با      . خاص خود را بيابد و در همان حوزه، پاسخ بگيرد         

كه كدام اشكال، عقلي فلسفي و اشكال بر اصل حكومت و اختيارات آن چه اسلامي و چه غيراسلامي                  
است و كدام سؤال كلامي است و به اصل اسلام، مربوط است، نه به حكومت اسلامي و كدام اشـكال،                

ت و مـردم و بـه        فقهي حقوقي و بر سر فروع و حدود اختيارات و تنظـيم مناسـبات حقـوقي                  حاكميـ
  .ابتدا اين تفكيك بايد صورت بگيرد. عبارتي، شاكله حقوقي جامعه مدني ديني است

  يك نمونه از نحوه مواجهه با اشكال
به فرض اگر گفته شود كه دين، يك امر كلـي اسـت، ولـي سياسـت و حكومـت، امـوري جزئـي                        

كـه   ل از سنخ اول است؛ جداي از ايـن       هستند، پس ربطي به هم ندارند، بايد توجه داشت كه اين سؤا           
  :در اين استدلال، سه ادعا مطرح شده است .اسلام، حق است يا باطل

  .كليات با جزئيات ارتباطي ندارندـ 3. مسائل جزئي استسياست صرفاًـ 2 .اي كلي است دين، تنها مسألهـ 1
ا وارد در جزئيات شده     و چه بس  (نه دين، تنها كليات است      . در اين اشكال، سه مغالطه وجود دارد      

بلكه سياست نيز گاهي براساس مباني بسيار كلي بنا شـده          ( جزئيات است،    و نه سياست، صرفاً   ) است
  . ارتباطند و نه كليات و جزئيات با هم بي) اش جدا كرد ها و بنيادهاي نظري توان آن را از ريشه و نمي
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  تئوري حكومت ديني مهندس بازرگان و
 اي قدمات كه براي ورود صـحيح بـه بحـث لازم بـود، بـه تبيـين ادلـه       حال پس از ذكر اين م     

  را مـورد نقـد قـرار       هـا   آنانـد و     پردازيم كه برخي آقايان درباره تفكيك دين از حكومت آورده          مي
  .يكي از اين افراد، مهندس بازرگان است. دهيم مي

زندگي خويش  هاي گذشته    هاي آخر عمر مسيري برخلاف مسير دهه       مرحوم بازرگان در سال   
 براساس يك   القولند كه اين تغيير مسير واقعاً       اكثر دوستان و مخالفان ايشان نيز متفق       طي كرد و  

 .شـود   مـي  هاي ايشان نبود، بلكه بيشتر به مواضع سياسي ايـشان مربـوط            تغيير نظري در ديدگاه   
 مرحوم مهندس بازرگان حدود دو سال پيش از فـوت، طـي يـك سـخنراني در انجمـن اسـلامي                  

آخـرت و خـدا هـدف بعثـت         «اي بـا عنـوان       مهندسين تهران مسائلي را مطرح نمود كه در مقاله        
و حكومت اسلامي وارد كرد كه      فقيه    ولايتدر اين مقاله ايشان اشكالاتي را بر        . منتشر شد » انبياء

  .توان جواب همه آن اشكالات را يافت  ميدر آثار قبلي خودشان
فقط براي طرح مسأله خدا و آخـرت آمـده و هـيچ ادعـاي               روح كلي مقاله اين است كه دين        

  .اند اي نيز در اين راستا آورده ديگري از جمله در باب حكومت ندارد كه ادله
  نگاه به دين از منظر كاركردگرايي و ابزارنگاري

  :دهد، اين است  ميدليل اول ايشان كه نحوه تجديدنظر خودشان را ضمن آن شرح
فروع دين را با تذكر اين كه اگر كسي اين اصول را نداند و بـه فـروع                  قبلاً شرعيات اصول و     «

اصول اسلام و احكام آن، حالت ثابت و قطعـي          . دادند  مي دين عمل نكند، مسلمان نيست، يادمان     
  ».شد زندگي، قرين سلامت باشد  مي، باعثها آنداشت كه اعتقاد و عمل به 

ديد و تجديدنظر آقايان در تعريـف ديـن   گيري ج  اين نخستين علامت جدي، در تبيين جهت      
 نه مسلماني در گرو اعتقاد به اصول و عمل به فروع دين خواهد   بنابراين، از اين پس، ظاهراً    . است

بود و نه ثبات و قطعيت احكام اسلام به قوت خود باقي است و اين كه عمل به ديـن، زنـدگي را                       
  .مده استقرين سلامت خواهد كرد، جزء عقايد سنتي و كهنه درآ

  :گويد  ميايشان در ادامه
. ها اين توجه پيدا شده بود كه علت عقب ماندگي مـا، مـسلمان بودنمـان اسـت                  براي خيلي «

بعـضي از علمـا واكـنش       . اكثريت مردم چنين عقيده اي نداشتند يا نمي خواستند داشته باشـند           
 برآمدنـد و علـل      نشان داده و براي راضي كردن وجدان خودشـان، درصـدد تجديـدنظر در ديـن               

  »...ديگري را باعث خرابي اوضاع و عقب ماندگي دانستند
خواهد بگويد ديدگاهي كه ما قبلاً داشتيم و انقلاب نيز بر همان اسـاس بنـا شـد و                  مي ايشان
سره نيز همان ديدگاه را داشتند، محصول يك اشتباه بود كه در ذهن ما به وجود آمـد                   امام قدس 

كـرديم اسـلام، حـاوي بهتـرين دسـتورهاي            مي ما گمان «: دهد  مي ضيحو آن اشتباه را چنين تو     
اخلاقي و اجتماعي و حكومتي است و براي اصلاح ما و رواج عدالت و سـعادت در جامعـه آمـده،                     
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اي خام و كودكانه و ايدئولوژي زده بوده است، با پيدايش افكار مترقـي               نظريه) اما معلوم شد اين   (
مونيسم در غرب، روشـنفكران مـسلمان نيـز بـه فكـر ايـدئولوژي و                ناسيوناليسم، سوسياليسم، ك  

  ».بيني اسلامي افتادند جهان
شود كه در بنيادهاي نظـري اسـلامي چيـزي بـه نـام اجتماعيـات،                  مي ايشان در واقع مدعي   

حقوق سياسي و اجتماعي، تنظيم مناسبات بشري و تشكيل حكومت وجود ندارد و ايـن ديـدگاه               
هايي مانند كمونيـسم و سوسياليـسم    تحت تأثيرديدگاه لات جهان اسلام وبه سبب پيدايش مشك  

 عقب نمانيم، مجبـور شـديم ادعـا كنـيم كـه             ها  آندر جهان پديد آمد و ما براي اين كه از قافله            
اساس ايـن تحليـل،    بر. اسلام نيز به حكومت و اجتماع و حقوق اجتماعي و عدالت پرداخته است          

 ـم و سوسياليسم و كمونيسمپيش از پيدايش ناسيوناليس عنـوان افكـار     بـه هـا  آن كـه ايـشان از    
 ـكند  ميمترقي ياد بيني و معارفي درباره انسان و جهان بوده  شناسي و جهان  اسلام، فاقد هستي 

پـردازي و    ، آيا اسلام و احكام آن، معطـوف بـه جامعـه           »ايدئولوژي«راستي جداي از لفظ      هب. است
صادي و قضايي در جوامع بـشري نبـوده و ايـن جملـه را، از افكـار                  تصحيح مناسبات سياسي، اقت   

  گرايي و كمونيسم الهام گرفته است؟ مترقي و ملي
آيا كساني كه به تعبير سكولار، نگاه ايدئولوژيك به اسلام دارند، بـه آيـات و روايـات و منـابع            

؟ اند   نظري نداشته  دست اول ديني كه مربوط به چهارده قرن قبل از ظهور آن افكار مترقي است،              
توان پذيرفت كه در هر دوراني، متفكران اسلامي به دليـل             مي شناسي معرفت  البته از نگاه جامعه   

سازي آن بخـش از معـارف        رواج شبهاتي خاص، به سوي خاصي، بيشتر توجه كرده و به برجسته           
شناسـي معرفـت     هاما روشن است كه جامع ـ    . اند  دين كه بيشتر مورد سؤال و شبهه بوده، پرداخته        

  .غير از خود معرفت است
  :گويد  ميايشان همچنين

عنوان يك مكتب مبارز جاي وسـيعي در افكـار        استفاده از اسلام به   . مبارزه، مد روز شده بود    «
  ».مردم پيدا كرده بود

هـاي غيردينـي مثـل      يك مد، تـابع ديـدگاه  عنوان بهسان سياسي حكومتي شدن اسلام    بدين
گرنه خود اسلام نـسبت بـه ايـن مـسائل            از جهان خارج به داخل تزريق شد و       ماركسيسم بود كه    

 يك مسلمان، مكلف به تشكيل      عنوان  بهما نيز   . باره ندارد  حساس نيست و احكام مشخصي در اين      
  .حكومت و اجراي عدالت اجتماعي نيستيم

 ابزاري  عنوان  هب ايشان به اسلام     كهشود، اين است      مي يك اشكال مهم كه بر اين ديدگاه، وارد       
كند؛ هم در نظرات گذشته و هم در نظـرات فعلـي ايـشان           مي براي پيشبرد اهداف اجتماعي نگاه    

خورد و در باور ما هر دو دسته عقايـد            مي كه مستلزم انكار عقايد قبلي است، اين نگرش به چشم         
 انفعـالي در     مد روز بـراي اسـتفاده سياسـي و         عنوان  به هم اين كه اسلام را       ايشان نادرست است؛  

 زور وارد صحنه سياست و حكومت و اجتماع كنيم و هم اين كه بگـوييم  برابر مكاتب غيرديني به  
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  .انبياء هيچ نياوردند جز اين كه به ما خبر بدهند كه خدايي هست و بهشت و جهنمي وجود دارد
ه مبـارزه،  كنند ك  ميهاي گذشته را مستند به آن حكومتي دانستن اسلام در دههـ ايشان سياسي  

اي بـراي كـشور داشـته و      كه اين طرز فكر، فايدهاند كرده  ميمد روز بوده است و دوستان ايشان گمان       
كند كه اين گمان، از       مي نمايد و سپس تصريح     مي ها را جبران   ماندگي ها و عقب   احكام اسلام، گرفتاري  
ن مبـارزه، مـد روز بـود و بـه         ابتـدا چـو   . اين به يك معني اعتراف جالبي است      . اساس، خطا بوده است   

گمان فايده داشتن، اسلام را سياسي معرفي كردن و بعثت را با ايدئولوژي گره زدن و سـپس بـاز هـم                      
  .گرايي، دين را جدا از سياست و حكومت دانستن براساس فايده

اين نگاه به دين، نگاهي است كه در مباحث كلامي متأخر مسيحي در غـرب رايـج شـد و از                     
جهان اسلام سرريز كـرد و آن ايـن بـود كـه بـا ديـن يـك برخـورد انسترومنتاليـستي                       جا به    آن

كنـد و    در اين نگاه، دين مستقلاً هدف را روشن نمي        . و پراگماتيستي صورت گرفت   ) ابزارانگارانه(
تأمين احكام دين و رسيدن به عقايد ديني و تخلق به اخلاق ديني هـدف نيـست، بلكـه ابـزاري                     

سان ممكن است در يك دوره اسـتفاده از آن بـه             افع مادي و اجتماعي؛ بدين    است براي تأمين من   
حال كه دانش بشري به سطح بالايي رسيده، استفاده         . شود  مي نظر درست آيد، كه از آن استفاده      

  .از دين، درست نيست؛ پس آن را بايد كنار نهاد
تدا معطوف به فايده و  اين يعني مشرب اين دوستان در باب تلفيق دين و سياست، از همان اب             

  .نه حقانيت بوده است
  سياست ديني و دنياگرايي

تـشكيل   :كنـد، ايـن اسـت كـه         مـي  اشكال ديگري كه آقاي بازرگان به حكومت اسلامي وارد        
 حكومت و رفتن به سوي سياست، نوعي دنياگرايي است و كساني كه از حكومت اسـلامي سـخن        

  .اهندخو  ميگويند، در واقع دين را براي دنيا مي
؟ آيـا  »ديـن بـراي دنياسـت   «حال ما بايد ببينيم كه آيا اعتقاد به حكومت ديني، مترادف با تفكـر              

  كارگيري دين در راه دنيا و منافع مادي؟ حكومت ديني، مستلزم اصلاح دنيا براساس دين است، يا به
 در اواخر  چه ايشان  نكته مهمي كه در لابلاي عبارات آقاي بازرگان هويداست، آن است كه آن            

). يعني نگاه سودطلبانه اجتماعي به دين     (باشد    مي عمر از آن عدول كرده، طرز فكر قبلي خودش        
هـاي قبـل، ديـدگاهي       عبارت ديگر، نه ديدگاه سياسي حكومتي امثال ايشان به ديـن در دهـه              به

 هـاي اخيـر، ديـدگاهي      در سـال  » انحصار ديـن در آخـرت و خـدا        « ديني بوده و نه ديدگاه       دقيقاً
 در واقع دو نوع عدم تعادل در اين تفكر رخ داده كـه اولـي تحـت                  .راستي معنوي و ديني است     هب

هـاي ليبـرال    و دومي تحت تأثير بيـنش ) كه پيشتر مد روز بوده (تأثير ماركسيسم و ناسيوناليسم     
  .واقع شده است) كه اينك مد روز است(

ديـن در  «و » دين فداي دنيا«ناي كه در معارف ديني ما، نه سياسي بودن دين به مع       حال آن 
توجهي به زندگي    به معناي بي  » معنوي و اخروي بودن دين    «بوده و نه    » خدمت دنيا و دنياطلبان   
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اعتنايي بـه حقـوق و وظـايف سياسـي و اقتـصادي و تربيتـي                  و بي  ها  نااجتماعي و سرنوشت انس   
ن نيز معطوف به دنياي     دعوت به آخرت، مترادف با رهبانيت نيست و سياسي بودن دي          . ستها  آن

 ديني كردن دنيا با دنيايي كـردن ديـن          .و دنيوي كردن دين مردم نيست     ) به هر قيمت  (تر   چرب
  .تفاوت جوهري دارد و ما بايد متوجه اين تفاوت باشيم

 كـه اگـر كـسي سـراغ         انـد   اين بحثي است كه امثال آقـاي سـروش نيـز روي آن مـانور داده               
سي و يا حقوقي بيايد و متعـرض اقتـصاد وحقـوق و مباحـث            اجتماعيات و مباحث حكومتي، سيا    

  .قضايي مردم شود، وارد حريم دنيا شده و از حريم دين خارج گشته است
  وارد مـسائل ظـاهراً      معلوم نيست اين آقايان با اين همه آيـات و روايـات كـه مـستقيماً                واقعاً

  مـردم پرداختـه، چـه      دنيوي و مادي شده و به تنظيم مباحث حقـوقي و اقتـصادي و اجتمـاعي               
  !رسند؟  ميكنند كه به چنين نتايجي مي

قرآن هم اخروي و كـاملاً دينـي نيـست، بلكـه دنيـوي               گويند با اين ملاحظه، خود      مي ايشان
آلـه و انبيـاي      و عليـه  االله با اين حساب، پيامبر اكـرم صـلي       . است و امور غيرديني در آن آمده است       

كننـد، همـان اشـكالي        مي  مطرح ها  ايناشكالي كه   . اند  بودهالسلام در رأس اهل دنيا       عظام عليهم 
كرد، كه جد شما در پيِ آخرت بود، پس شـما         السلام     عليه عمر به سيدالشهداء   بن است كه عبداللهّ  

 همين  خواهي در پيِ دنيا بروي و بر سر حكومت با يزيد درگير شوي؟ آن شبهه دقيقاً                 مي چگونه
ك جامعه و معطوف كردن آن به مضامين حكومتي و سياسي           هاي ديني ي   شبهه است كه فعاليت   

 هايي كه براي اين نـوع تفكيـك        در ادامه، به استدلال   . اسلام، به منزله فاصله گرفتن از دين است       
  . اشاره خواهيم كردها آنآورند و سطحي بودن  مي

  :سخن آقاي بازرگان اين است
 از  هـا   نان تعليماتي باشد كـه دانـش انـس        بايد در همي    مي شايسته خدا و پيامبران او، منطقاً     «

درك آن عاجز و قاصر است و الاّ آموختن چيزهايي كه بشر داراي امكان كافي يـا اسـتعداد لازم                    
تواند داشته باشد؟ انجـام كارهـاي اصـلاحي و            مي براي دريافت آن هست، چه تناسب و ضرورتي       

ام پيـامبران در حـدود مـاركس و         تكميلي دنيا در سطح مردم، دور از شأن خدا و تنزل دادن مق ـ            
  ».پاستور و گاندي است

هـايي را    حال آيا اگر خداوند در مسائل حكومتي و اجتماعي نظري كرده اسـت و امـر و نهـي                  
   دور از شأن خداست؟ها اينمطرح نموده، 

 اشـكالات كلامـي     هـا   اين اشكالات بر حكومت نيست، بلكه       ها  اين كه ابتدا ياد شد،      طور  همان
كنـد اگـر     مـي اين خداشناسي مخصوصي اسـت كـه گمـان      . ل دين و خداشناسي است    درباره اص 

. سـت ها  آنخداوند و رسولانش به مسائل سياسي، حقوقي و اجتماعي بپردازند، كسر شـأن بـراي                
معناي اين سخنان اين است كه خدا بشر را در اين دنيا آفريده و فرموده است كه بايد بـه كمـال      

نه؟ خداوند بشر را آفريده اسـت و در يـك نظـام اجتمـاعي انباشـته از                  گوييم چگو  برسي، اما نمي  
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طـور   همشكلات و مسائل و ابهامات سياسي و اقتصادي و حقوقي قرار داده، ولي به او نگفته كه چ                 
امـور، كـسر    گونه    ايناز منظر آقاي بازرگان، پرداختن به       . زندگي كن و اين راه را چگونه طي كن        

ين كه خداوند، اين كارِ خلاف شأن خودش به زعم ايشان را در قـرآن               جالب ا . شأن خداوند است  
  . اند آورده است و پيامبرانش نيز در عمل چنين كارهايي را انجام داده

ترين رسالت اديـان الهـي اسـت و         گره زدن دنيا با آخرت، ماده با معني و دين با زندگي، مهم            
تان چگونه با چنين اصـراري چـشم بـر          عجيب است كه دوس   . جز به كمك انبيا نيز شدني نيست      

گنجينـه متـون دينـي مـا مملـو از همـين             ! بندنـد؟   مي آيات و روايات و سيره عملي اولياي خدا       
اگر نوع رژيم اقتصادي و     . از سوي پيامبران و امامان بزرگ ماست      ! هاي به اصطلاح كوچك    دخالت

فتار و افكار و اخـلاق مـردم        دهي به ر   سياسي و حقوقي حاكم بر كشور، در سازمان دادن و جهت          
چه در اصـل، مـد       آن. تواند در اوج اهميت نباشد     تأثير دارد، پس در كمال مردم مؤثر است و نمي         

نظر دين است، تعليم و تهذيب مردم است؛ اما كدام عاقلي خواهد گفت كه نوع معيـشت مـردم،                   
ع نظـام آموزشـي، وضـعيت       نوع رژيم سياسي، نوع مباني و معيارهاي دستگاه قضايي كشور و نـو            

كـه چنـين    (اگـر مؤثرنـد     ! تأثيري در تعليم و تهذيب مردم ندارد؟      ...  ها و محيط اجتماعي و     رسانه
  .  نپردازدها ناتواند بد ، پس مهم هستند و دين نمي)است

  ادعاي يك تناقض
رفـع  اگـر انبيـاء بـراي       ... گرفتاري در دنيا، جزء برنامه آفرينش آدمي است        « :گويد  مي ايشان
پـس انبيـاء كـاري بـه دنيـاي مـردم و             ... هاي مردم آمده باشند، نقـض آفـرينش اسـت          گرفتاري
  ».اند هاي آنان ندارند، چون هم آفرينش و هم انبياء، از طرف يك خدا آمده گرفتاري

 انـد  بنابراين، اگر انبياء بـه حكومـت و سياسـت بپردازنـد، معنـايش ايـن اسـت كـه خواسـته          
عمد اين مشكلات را در زنـدگي بـشر          ه را رفع كنند، در حالي كه خداوند ب        ها  ناهاي انس  گرفتاري

  .قرار داده است
هـا را در زنـدگي       اگر از اين نكته چشم بپوشيم كه همان خدايي كه به گفته ايشان آن گرفتاري              

دسـت حكـام جـور     و بيشتر انبياء و رسولان او نيز بهـ انسان گذاشته، هم او اين شريعت را فرستاده  
الانبياء به دستور همان خداوند حكومت تـشكيل داده و ده سـال بـراي                شته و تبعيد شدند و خاتم     ك

ايـشان حتـي متوجـه تفكيـك دو دسـته از      ـ حفظ آن جنگيده و خون ريخته و شهيد داده اسـت؛   
انبيـاء  . هاي طبيعي و تكويني مربوط به ايـن عـالم اسـت            گرفتاري. ها و بلاياي دنيا نيستند     گرفتاري

تقوايي يا جهل بـه معـارف        ايماني، بي  هاي ناشي از بي     نيامدند؛ اما گرفتاري   ها  ايني منتفي كردن    برا
، بلكـه هـدف     اند   نه تنها جزء برنامه آفرينش و مقصود خلقت آدمي نبوده          ها  اينيك از    ، هيچ ...الهي، و 

 است كـه جـز      ها، بدون كنار گذاشتن عنصر اختيار در انسان        آفرينش، برطرف شدن همين گرفتاري    
هـاي    گرفتاري .ها و كمالات انساني، تأمين شدني نيست       با ملزومات زندگي در دار طبيعت، آن هدف       

 انبيـاء آمدنـد كـه       .اسـت » دينـي نبـودن   «هاي مربوط به     غير از گرفتاري  » در دنيا بودن  «مربوط به   
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ظلـم يـك    . ر سـازند   را با يكديگر تنظيم كنند، با ستم بستيزند و عدالت را مـستق             ها  نامناسبات انس 
  . گرفتاري نيست كه خداوند خواسته باشد

  نفي فلسفه آفرينش
خورد، نفـي صـريح فلـسفه آفـرينش در منظـر              مي نكته شگفت ديگري كه در مقاله به چشم       

فرمايد كه آسمان و زمـين را آفريـديم تـا شـما آدميـان بهـره ببريـد و بـه                  مي قرآن. اسلام است 
  :يشان معتقد استبرسيد؛ اما ا) عبوديت(كمالات 

  ».انبياء همچون كپرنيك كه گفت زمين، مركز عالم نيست، گفتند كه انسان، مقصد خلقت نيست«
هاي نفساني انسان است؛ اما آيـا تـأمين بـستر            چه مقصد و هدف نيست، برآوردن خواهش       آن

ن زندگي سالم براي نيل به كمال نهايي انسان و سـازماندهي مـديريت جامعـه بـه منظـور تـأمي                    
   نيز هدف نيستند؟ها ناحقوق انس

  تفكيك دين و حكومت
  :گويد  ميپردازد و  ميهايي درباره عدم ارتباط دين و دولت مرحوم بازرگان به ذكر مثال

اولين مصيبتي كه مسلمانان بعد از رحلت پيامبر، با آن روبرو و جداي از يكديگر شدند، بـر                  «
زودي طرفين دعوي، بـراي مـشروعيت        هود كه ب  سر جانشيني سياسي پيامبر يا حكومت بر امت ب        

  ».دادن به قدرتشان و به كرسي نشاندن نظرشان، دين و خدا را وارد ماجرا كردند
، بـه نظـر   سـلم  و آلـه  و عليه االله صليالسلام با آقايان پس از رحلت پيامبر   درگيري امام علي عليه   

ه شده كه طرفين دعـوي، تنهـا بـراي          هاي دين خواند   ربط با آموزه   ايشان تنازع بر سر قدرت و بي      
گرچـه ايـشان   ! مشروعيت دادن به خود و بر كرسي نشاندن نظر خود پاي دين را وسط كـشيدند     

گيرد، ولي تا هنگامي كه ثابت كند حكومت ربطـي بـه ديـن                مي در ادامه مقاله، نظر خود را پس      
السلام نيز به نام      علي عليه  با اين منطق، حضرت   . كند  مي السلام را قرباني   ندارد، حضرت علي عليه   

تواند تـصور     نمي آقاي بازرگان  .دين در پيِ دنياست و تفاوتش با بقيه تنها در لياقت بيشتر اوست            
داشـت شخـصي، وارد مبـارزه        كند كه مردان خدا براي اداي تكليف الهي و بدون كمترين چـشم            

و در تـضمين يـا تـضييع     زيرا اين قدرت در سرنوشت، در صلاح و فساد براي كسب قدرت شوند؛ 
  :گويد  ميوي   . طور كامل نقش دارد حقوق مردم به

رود، در صورتي كه اگر امامت او ملازمه         رغم اصرار مأمون زيربار خلافت نمي      امام هشتم علي  «
  ».پذيرفت  ميرا داشت، آن  ميقطعي الهي با حكومت

بارِ خلافت ادعايي نرفتنـد،     السلام چون زير      بناست نتيجه بگيريم كه حضرت رضا عليه       ظاهراً
  !اند سكولاريست و قائل به تفكيك دين از دولت بوده

الـسلام و     از ابتدائيات تـاريخي قـضيه امـام رضـا عليـه            شود مرحوم بازرگان يا واقعاً      مي معلوم
السلام در مدينه،  اصل برخورد مأمون با حضرت رضا عليه     . كند  مي اطلاع بوده، يا تجاهل    مأمون بي 
قضيه اين بـود كـه      .  تا مرو و در خود مرو نشانه صددرصد سياسي بودن اين مسأله است             از مدينه 
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چنـد قلمـرو وسـيع از       . هاي علوي سرتاسر جهان اسلام را فراگرفتـه بـود          در زمان هارون جنبش   
اللّـه و بـرادران و عموهـاي حـضرت رضـا             حكومت مركزي جدا شده و به دست فرزنـدان رسـول          

هاي تحـت حكومـت مركـزي جـدا          طور كلّي از سرزمين    ويژه يمن كه به    ه ب السلام افتاده بود؛   عليه
ها به سوي امام اسـت؛ چـه از منظـر اپوزيـسيون و چـه از                  مأمون دريافت كه همه نگاه    . شده بود 

گرفتنـد؛ از     مي السلام هاي تشخيصشان را از امام رضا عليه       منظر دينداري و تقوا، و مؤمنان ملاك      
امام را به زور و به حالت تبعيد به مرو آورد تا هم ايشان را كنترل كند و                  رو، تصميم گرفت تا      اين

دانـستند قـضيه بـراي        مي حضرت. هم ايشان را منشأ مشروعيت براي حكومت خودش قرار دهد         
امامـت، اعـم از     . كـس منتقـل نخواهـد كـرد        فريب افكار عمومي است و مأمون خلافت را به هيچ         

است و اين كه در هر صورت امام حتي از مسأله حكومـت هـم   حكومت و حكومت از لوازم امامت     
تر شـد،    ها و مبارزات ايشان تا داخل كاخ مأمون نيز ادامه يافت و پيچيده             كوتاه نيامده و افشاگري   

. دال بر همين معني است؛ اما بحث تقيه و تنظيم تكاليف با شرايط، غيـر از كوتـاه آمـدن اسـت                     
 ـكافي است در روايات و تاريخ مرب       راسـتي مـأمون    هوط تأملي صورت گيرد تا روشن شود كه اگر ب

  .شد، محال بود كه امام از پذيرش آن امتناع كنند  ميحاضر به تسليم حاكميت
دليل ديگر آقاي بازرگان مبني بر اين كه دين از حكومت جداست و ربطي به سياست نـدارد،   

اميـه را    بومـسلم خراسـاني عليـه بنـي        وقتـي نامـه ا     السلام  عليهامام جعفر صادق    «  :اين است كه  
دارد كه از او براي در دست گرفتن خلافت تقاضاي بيعت نموده بود، جوابي كـه امـام                    مي دريافت
  ».دهد سوزاندن آن روي شعله چراغ است  ميرسان به نامه

كند كه پيمان  اگر كسي كمترين اطلاعي از حوادث آن دوران داشته باشد، چنين ادعايي نمي
السلام با ابومسلم، به منزله تفكيك دين از حكومـت در انديـشه امـام                ضرت صادق عليه  نبستن ح 

. خواهد حكومت را براندازد و به مقـامي دسـت يابـد             مي از ابتدا معلوم بود كه ابومسلم تنها      . است
هـم   عباس و نهايتاً   گرنه به نام بني    شد، بهتر بود و     مي السلام انجام  حال اگر به نام امام صادق عليه      

  . عباس روي كار آمدند به دست امثال ابومسلم بود كه بني
السلام ، امامي است كه نهضت و شهادت او را           علي عليه  بن حسين«  :گويد  مي ايشان همچنين 

منظور سرنگون كردن يزيد و تأسيس حكومت و عدالت اسـلامي            ويژه در نيم قرن اخير به      ه ب غالباً
دانند، در حالي كه اولين حرف و حركت          مي گو شدن آيندگان  در جامعه آن روز مسلمانان براي ال      

  ».السلام امتناع از بيعت با يزيد نامزد شده از طرف پدرش بود امام حسين عليه
 وجـود آمـده و شـيعيان فكـر         هاي اخيـر ايـن ديـدگاه بـه         خواهد بگويد كه در دهه      مي ايشان

را برپـا دارد و حكومـت اسـلامي         خواسـته اسـت عـدالت         مي السلام كنند كه امام حسين عليه     مي
 يك مسأله شرعي وارد ميدان شده اسـت،         عنوان  بهتشكيل دهد و با حكومت يزيد مخالف بوده و          

حال بـه فـرض كـه مـسأله     . در صورتي كه اولين حركت امام حسين امتناع از بيعت با يزيد است       
ليـد ايـشان را بـه    هـاي سيدالـشهدا از شـبي كـه و          نيست سـخنراني  گونه    اينتنها بيعت بوده كه     
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فرمايـد    مـي  صـراحت  هنمايد تا ظهر عاشورا براي چيست؟ ايشان ب         مي دارالحكومه احضار و تهديد   
طلبي و ماجراجويي سلاح برنداشتم، بلكه قيام كـردم تـا امـت جـدم بـه مـوازين                من براي قدرت  

و (السلام تنها در بيعت بـا يزيـد          حتي اگر بپذيريم كه مشكل سيدالشهداء عليه      . شريعت بازگردند 
بوده است، كافي است در امتناع حضرت از بيعت، آن هـم بـه قيمـت وقـايع                  !) نه مسأله حكومت  

آن كدام  . نظير عاشورا، تأمل كنيم، تا اهميت مسأله حكومت در نگاه اسلام را دريابيم             عظيم و بي  
 ـ ربط با ديـن اسـت كـه سيدالـشهداء عليـه            مسأله غيرديني و بي    سلام خـود و خانـدان پيـامبر        ال

معلوم است كه حكومت يزيد با اسلام سازگار نبـوده          ! كند؟  مي را قرباني آن  سلم    و  آله  و  عليه  االله  صلي
هاي اجتماعي اعـم از فرهنگـي و تربيتـي و حقـوقي و               گذاري و اسلام در باب حكومت و سياست      

جز اسلام چه چيـزي      هرت ب در غير اين صو   . اقتصادي، موضع جدي و غيرقابل سازش داشته است       
  السلام است كه تنها يكي از قربانيانش او باشد؟  تر از حسين عليه با ارزش

از مدعيات ديگر آقاي بازرگان در تفكيك دين و دولت، خروج سيدالشهداء از مدينه به اصرار                
  :سران و مردم كوفه است

دار شدن  مردم كوفه بود و عهدهالسلام از مدينه بنا به اصرار سران و      خروج سيدالشهداء عليه  «
عقيـل را بـراي بررسـي و         بـن  زمامداري آنان دعوتي بود صددرصد دموكراتيك و تا حضرت مسلم         

رغم نصيحت بـرادرش     كار خطرناك علي   اطمينان اخذ بيعت نفرستاد، تصميم به اجراي قطعي آن        
د از عهدشـكني كوفيـان   يزي مند پيش نگرفت و چون در مواجهه با حرّبن         و بعضي از آگاهانِ علاقه    

  ». قصد انصراف كرد و رسماًآگاه شد، واقعاً
منظور ايشان اين است كه اقدامات سيدالشهداء به خاطر وظيفـه شـرعي و دينـي اش نبـود،                   

السلام براي احترام به دموكراسي از مدينه به سوي مكهّ حركت كرد و حج را تمام                 بلكه امام عليه  
واقعه عظيم اتفاق افتاد؛ يعني تمام كـساني كـه سيدالـشهداء را             نكرد و سپس به كربلا آمد و آن         
هاي آگاهي بودند و ايـشان        آدم ها  آن. بودند» مند آگاهانِ علاقه «نصيحت كردند كه به كوفه نرود       

داد   مـي   يك عمل دموكراتيك، چون آراي مردم كوفه به حركـت ايـشان مـشروعيت              عنوان  بهنيز  
 ديگر آراي كوفيان با ايشان نيـست و حركتـشان مـشروعيت             گاه كه دريافتند   حركت كردند و آن   

  . منصرف شدندندارد، رسماً
السلام ، حكومـت نـه حـقّ         در نظر امام حسين عليه    « :كند كه   مي آقاي بازرگان سپس تصريح   

  »! السلام خداست و نه حقّ امام حسين عليه
ت و سـيره معـصومين       ايشان براي نسبت دادن چنين امري به امـام، بـا آن همـه روايـا                واقعاً
كردند، ايشان احتمالاً رهسپار    بلي، اگر مردم كوفه از امام دعوت نمي       . السلام چه كرده است    عليهم

گيرد كه امام، حكومت را حـقّ خـدا و خـود و مـضبوط بـه                   مي شدند، اما چگونه نتيجه    كوفه نمي 
اِنِ «پـس   ! خواهنـد؟ كـه مـردم ب     آيا خدا، حق حكومت ندارد مگر آن      ! دانستند؟ ضوابط ديني نمي  

گويند مردم بايد تابع خدا و پيامبر باشند          مي و هزاران آيه و تعليم ديگر ديني كه       » الْحكْم الاِّ للهّ ِ   
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  !شود؟  ميو نه برعكس، چه
  :گويد  ميايشان همچنين

السلام بنا به انتخـاب مـسلمانان، خليفـه و جانـشين پـدرش علـي                 امام حسن مجتبي عليه   «
مـسلم  . همچنين بنا به اصرار و نظر مردم تن به صـلح بـا معاويـه داد               . م گرديد السلا مرتضي عليه 

دانـست،    مي السلام خلافت را ملك شخصي و مأموريت الهي يا نبوي          است كه اگر امام حسن عليه     
  ».را به ديگري صلح كند داد آن به خود اجازه نمي
 با يك استقبال عظيم     السلام  عليه بعد از ترور و شهادت اميرالمؤمنين        السلام  عليهامام مجتبي   

خوبي فايق آمدنـد، بـه    هدر آن موقع ايشان بر شرايط سخت آن دوران ب . عمومي بر سر كار آمدند    
توانست از مضيقه آن شكـست عظـيم نظـامي، يـك پيـروزي               جز ايشان كسي نمي    هاي كه ب   گونه

عاويه امـضا كردنـد، بـر        با م  السلام  عليهتك مواد قراردادي كه امام حسن        تك. سياسي كسب كند  
  .داند  ميكند كه آن حضرت مسأله حكومت را يك مسأله ديني  مياين دلالت

  :گويد  ميمرحوم بازرگان ضمن همين دليل
  ».حكومت از آنِ مردم است و هر چه مردم بخواهند بايد بشود«

خواسـتند، حكومـت امـام حـسن        مـي   را الـسلام   عليـه يعني در يك دوره مـردم امـام حـسن           
 مشروع بود و بعد آراي عمومي تن به حكومت معاويه داد و حكومت معاويـه مـشروع                  السلام  عليه

را تـا   هاي اجتماعي براي خودش فـراهم كـرد و همـه      شد؛ حكومتي كه با زر و زور و تزوير، پايگاه         
 را كه قابل خريدن و تحميـق        ها  آن را كه نتوانست تحميق كرد و        ها  آنجا كه توانست خريد و       آن

  .نبودند، كشت و از سر راه برداشتكردن 
 كنند؛  مي كه حكومت را از دين تفكيك كنند پاي مشروعيت حكومت معاويه را امضا             براي اين 

 را  الـسلام   عليـه اي كه حتي سرداران امام حسن        اي و اجتماعي داشت، به گونه      چرا كه پايگاه توده   
ان پرسيد كه اين منطق سياسـي را   خدمت به دين است؟ بايد از ايشها اينآيا . به خود جلب كرد   

اشـتر   شوند كه عهدنامه مالـك      مي انگيز است كه ايشان مدعي     شگفت! ايد؟ از كجاي اسلام دريافته   
  .هم سندي است بر تفكيك دين از سياست

عهدنامه مالك اشتر فرماني است مفصل و جامعه شناسانه با دسـتورالعمل فـراوان در آيـين                 «
  ».تفكيك كامل دين از سياستداري و مردم داري، با  ملك

ترين سندي است كه دين نـسبت بـه مـسأله حكومـت و حقـوق مـردم و                    اين عهدنامه بزرگ  
گويد كه اين عهدنامه سند تفكيك دين از سياسـت            مي عدالت اجتماعي حساس است، اما ايشان     

لامي كـه   يك رجل ديني و حـاكم اس ـ     عنوان  به عهدنامه مالك اشتر را      السلام  عليهامام علي   . است
  .مسؤول حقوق مردم و عدالت اجتماعي است، نوشت

است كه چون به فرضيه جدايي دين از سياست باور دارد، وقتي به             گونه    اينروش آقاي بازرگان    
توانـد    مـي  شـود، دو نتيجـه      مـي  هاي سياسي روبـرو    خورد و با بسياري از حرف      عهدنامه مالك برمي  
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 عهدنامـه را نوشـته و مفـاد آن كـاملاً     الـسلام  عليهطالب  ياب يكي اين كه بگويد چون علي بن    : بگيرد
 مرد دين است، پس اين مباحث بـه ديـن     السلام  عليهسياسي، حكومتي و حقوقي است و چون امام         

ديگر اين كه بگويد چون فرض من اين بود كه ديـن            . شود و فرض اوليه من اشتباه است        مي مربوط
هـا را زده، پـس     يك حاكم اسـلامي ايـن حـرف   عنوان به السلام  عليهاز سياست جداست و امام علي       

  .گيريم كه اين عهدنامه ديني نيست، بلكه سندي است براي تفكيك دين از سياست  مينتيجه
 عهدنامه را از    السلام  عليه كه امام    گيرد  مي نتيجهدهد و     مي  شكل دوم را ترجيح    آقاي بازرگان 

 بـوده  السلام عليه يك عمل غيرديني از سوي امام       صدور عهدنامه،  و   اند  موضع امامت و دين نگفته    
  ! معكوس كردن يك استدلال منطقي يعني دقيقاًاست؛

جـا كـه در      داند و از آن     مي »عبادات مردم «كند كه امر دين را تنها منحصر به           مي وي تصريح 
كـي از    بـا ي   جـا   ايندر  ! ميان نيامده، پس اين عهدنامه، ديني نيست       باره سخني به   عهدنامه در اين  
  !شويم  ميآشنا» مصادره به مطلوب«هاي  جديدترين شكل

  نگاه سكولاريستي به دين
  :دليل بعدي آقاي بازرگان از اين قرار است

كنـد كـه      مـي  قرآن نه تنها هيچ سفارش و دستوري براي دنياي ما ندارد، بلكه ما را ملامت              «
  ».كنيم  ميپردازيم و آخرت را رها  ميچرا اين اندازه به دنيا

گويد به فكر آخـرت    مي ترين توجهي به اين مطلب ندارد كه همان پيامبري كه          ايشان كوچك 
دهد و احكـام      مي جنگد و حكومت تشكيل     مي باشيد و دنيا را رها كنيد، خودش شمشير كشيده،        

 بـا برحـذر داشـتن       ها  اينكند؛ آيا پيامبر توجه ندارد كه         مي الهي و حقوق قضايي اسلام را جاري      
   دنيا متضاد است؟مردم از

كرد كه دنيايي كه در قرآن و روايات آمـده            مي اگر آقاي بازرگان كمترين دقتي در اين مسأله       
  .گفت و بايد از آن برحذر بود، هواي نفس و تعلقات نفساني است چنين سخناني نمي

ريشه همه مشكلاتي كه در نگاه سكولاريستي به دين وجـود دارد، عـدم توفيـق در شـناخت                   
نگاه كليـسايي و مدرسـي بـه        . است» ديني و دنيوي  «يا  » ماده و معني  «،  »دنيا و آخرت  «صحيح  

هاي سكولاريستي گشت، در مرزبنـدي       العمل دين و آخرت و معنويت كه در غرب منجر به عكس          
منظر مسيحي به دين      توفيق نداشته است و متأسفانه تفكر ليبرال همواره از         دنيا و آخرت، مطلقاً   

السلام چيـز   اما نسبت دنيا و آخرت در قرآن كريم و سنت معصومين عليهم         . ه است و دنيا نگريست  
تـرين عمـل در    ترين عمل در منطق كليسا و نيز ليبراليسم، اخـروي    ديگري است و چه بسا مادي     
  .منطق قرآن است و به عكس

ر  روشـنفكران سـكولا  . چنان تفكيكي ميان دين و دنيا مورد قبول تفكر اسلامي نيـست     اساساً
 ، به اسلام  اند  در جهان اسلام متأسفانه از همان منظري كه متفكران ليبرال به مسيحيت نگريسته            

  .بارترين قياس در تاريخ روشنفكري در جهان اسلام بوده است ترين و فاجعه نگرند و اين رايج مي
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  كفايتِ روح ديني براي حكومت
  :دليل بعدي ايشان چنين است

كه به احكام و روح دين پايبند باشد و ديگر لازم نيـست كـه      قدر كافي است     حكومت همين «
  ».ديني هم باشد

! ؟انـد   آيا ايشان گمان كرده است كه مدعيان حكومت اسلامي چيزي بيش از اين ادعـا كـرده                
توان بيشتر از ايـن گفـت كـه حكومـت بايـد روح                مي مگر بيشتر از اين چيزي وجود دارد و مگر        

ديني و احكام شريعت را نيز در جامعه پياده كند؟ مگـر بـه قـول                هاي   ديني داشته باشد و ارزش    
 گويـد   مـي  كه ايشان  آقايان قرائت توتاليتر از ولايت مطلقه فقيه بيشتر از اين ادعايي دارد؟ همين            

گويد كه ديگـر لازم نيـست حكومـت، دينـي هـم               مي شود حكومت پايبند به دين باشد، ولي       مي
 هـا   اينكند چيزي علاوه بر       مي ز حكومت ديني دارد كه گمان     راستي ايشان چه تصوري ا     هباشد، ب 

  !ست؟ها اينو يا منافي با 
  :دو التزام براي اين كه حكومتي را اسلامي كند، كافي است

  و ) بـرد   مـي  اعـم از همـه مـواردي كـه خـود ايـشان نـام               (اول، التزام عملي به احكام اسـلام      
اما اين كه به چه دليل ايشان آن . سازي اسلامي عهدوم، التزام به روح و اهداف اسلام و آرمان جام   

  !پندارد، معلوم نيست  مي»ساختار ديني براي حكومت«را همچنان مغاير با 
  تفكيك دين و دنيا

. اصلاً شريعت ديني با دنيا كاري نـدارد        :كند  مي مرحوم بازرگان در دليل بعدي خود استدلال      
 آثـار سياسـي و اجتمـاعي        هـا   آنگرچه بعـضي از     احكامي كه شريعت آورده،      :ايشان معتقد است  

.  مـدنظر بـوده اسـت   هـا  آندارد؛ اما منظور خداوند اين بعد از آن احكام نبوده و تنها بعد بـاطني    
هـاي شـرعي، هـدف       در بحث زكات و خمس و ماليـات        :گويد كه   مي  نمونه عنوان  بهسپس ايشان   

 بوده است   ها  آنم و كم شدن تعلقات مادي       خداوند از وضع اين احكام، تزكيه و تهذيب نفس مرد         
بعدها در عرصه جامعه مسلمانان اين مـسأله پـيش      .خواهد فقط همين است     مي چه كه دين   و آن 

گفتنـد خـوب    . ها و وجوهات حاصل شده در چه كاري و در چه راهي هزينـه شـود                آمد كه انفاق  
مت دوم به نظر ايشان، به نحـوه        اين قس .  را در راه فقرا و عدالت اجتماعي صرف كنيم         ها  ايناست  

  .شود و ربطي به دين ندارد  ميسازماندهي جامعه و عدالت اجتماعي و مناسبات حقوقي مربوط
ايشان هيچ عنايتي ندارد كه شارع مقدس كه انسان را آفريده تا در اين عالم به كمال برسـد،                   

فقـر و جهـل و ظلـم و       اي كه    مگر در جامعه  . بخشي از آن همين تأمين حقوق شرعي مردم است        
توان به تكامل رسيد و اگر بشود، مگر عقلاني است؟ آيا در چنـين                مي تبعيض بر آن حاكم است،    

اي است كه در رأس آن       همان آساني جامعه   اي تهذيب نفس و به كمالات روحي رسيدن به         جامعه
  عالمان باتقوا باشند، و آيا اين دو جامعه با هم برابرند؟

عطوف به تهذيب و كمالات باطني انسان است؛ اما توجه ابزاري در همـان              اصل نزول اسلام، م   
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پذيريم كه اسلام توجه اصيل به دنيـا و امـر حكومـت نـدارد و اگـر                    مي .توجه اصيل مندرج است   
بدون تشكيل حكومت اسلامي و با حضور هر حكومت ديگري بتـوان اهـداف و احكـام اسـلام در                    

را تـأمين كـرد، همـه مـا از ضـرورت      ) تصادي و قـضايي و تربيتـي     اعم از اق  (هاي اجتماعي    زمينه
 ـ: كنـيم   مـي  شوييم؛ اما بار ديگر سؤال را تكـرار         مي تشكيل حكومت اسلامي دست    راسـتي آيـا     هب

گـذاري و اقتـدار،      تأمين اهداف و احكام اسلام، نسبت به انواع حكومت و ماهيت مراكـز سياسـت              
  !السويه است؟ علي

آيـا  . نيست، بلكه تصور آن موجب تصديق به ضرورت آن خواهـد شـد           اين ديگر بحثي شرعي     
دار كه آقاي بازرگان خود بدان معترف است، بـدون           تأمين اهداف و احكام اسلام با آن ابعاد دامنه        

  !باشد؟  ميهاي حكومتي ميسر در اختيار داشتن اهرم
اطاعت از خـدا    . تخاطر همان خدا و آخرت، به حكومت نياز اس         نكته اصلي همين است كه به     

 و تمهيد انسان در بستر اجتماعي جهـت ملاقـات آخـرت، هـر دو تـشكيل حكومـت اسـلامي را                     
آري هدف اصيل، توحيد و آخرت اسـت،        . حكومت اسلامي از فروع توحيد و معاد است        .طلبند مي

 براي تأمين مقتضيات همين دو اصل است كه به فروع و احكام و بـه تـشكيل حكومـت                    اما دقيقاً 
  .سلامي نياز استا

  سياست عقلي و تجربي وحي، حكومت و
حكومت و سياست يا اداره مملكـت از ديـدگاه ديانـت و بعثـت پيـامبران،             « :نويسد  مي ايشان

اگر اسلام و پيامبران به مـا درس آشـپزي و           . تفاوت اصولي با ساير مسائل و مشاغل زندگي ندارد        
 تا با استفاده از عقل و تجربـه و       اند  مان واگذار كرده  داري ندادند و به خود     باغداري، چوپاني و خانه   

 را انجـام دهـيم، امـور اقتـصاد و مـديريت و      هـا  آناي احكام حلال و حرام شـرعي،         با رعايت پاره  
  ».باشد  ميسياست هم به عهده خودمان

 داري مقايـسه  يعني حقوق و سياست و حكومـت و قـضاوت را بـا آشـپزي و چوپـاني و خانـه             
گيرند كه چون هيچ آيه و روايتي درباره مثلاً خياطي نيامده، پس حكومـت                مي تيجهو ن ! كنند مي

  چيزهايي اسـت كـه بـا تجربـه و عقـل خودمـان              ها  اينو سياست نيز ربطي به دين ندارد و همه          
آور است؛ مقايسه خيـاطي و آشـپزي بـا            اين مقايسه، بسيار شگفت     را دريابيم؛ اما   ها  آنتوانيم   مي

  .و مناسبات اقتصادي مردمحقوق  حكومت و
وانگهي همين آيات و رواياتي كه دستور آشپزي و خياطي ندادند، درباره حكومت و چگونگي               

 پيــامبر اكــرم.  از يــك ســنخ نيــستندهــا ايــندهــد كــه   مــيآن دســتوراتي دارنــد و ايــن نــشان
كتبـي جديـد     مدعي مكتب سياسي، اقتصادي و حقوقي است، اما مدعي م          سلم    و  آله  و  عليه  االله  صلي

داري و تأمين دنيا و معيشت و جامعه، كـار عقـل و تجربـه                حكومت. در چوپاني و باغداري نيست    
سؤال اين است كه عقل و تجربه بشري وقتي حكومت          گونه است؛ اما     ها همين  است، در همه نظام   

ت،  ايـن حكوم ـ   برد، پايبند به چه اصول و ضـوابطي اسـت؟           مي سازد و اين ساختار را پيش       مي را
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خواهـد تحقـق ببخـشد؟ قـانون لائيـك، قـانون           مي هايي را  دنبال كدام شريعت است و چه ارزش      
  .كمونيستي يا قانون ديني و شريعت اسلامي؟ بحث بر سر اين است

  و شغل حكومتي! حرفه نبوت
حكومت، بـه   ... نبوت يك حرفه و شغل است و با حكومت قابل جمع نيست           « :گويد  مي ايشان

  »!عموميت نداشته و امري استثنايي بوده استهمه پيامبران 
 حكومـت تـشكيل دهنـد؟       اند  خواسته پرسيم اولاً در كجاي قرآن آمده است كه انبياء نمي          مي

قرآن در مورد بسياري از انبياء سكوت كرده و اصـلاً اطلاعـات جـامعي بـه مـا داده نـشده، ولـي                        
ناسـبات اجتمـاعي بودنـد و بـا         پيامبراني كه در قـرآن نامـشان آمـده همگـي درصـدد تغييـر م               

زندگي پيامبران از حضرت زكريا و يحيي گرفته، تا پيامبراني كه تا آخر             . ها درگير شدند   حاكميت
از روزي كه مبعوث شدند تـا       سلم    و  آله  و  عليه  االله  صليعمر در تعقيب و گريز بودند و تا پيامبر اكرم           

  .روزي كه رحلت كردند، سرتاسر سياسي و حكومتي است
ين كه بسياري از پيامبران نتوانسته باشند تشكيل حكومت دهند و بلكه به دست حاكمـان،                ا

  !كند؟  ميربط بودن دين و سياست را اثبات تبعيد يا به شهادت رسيده باشند، چگونه بي، شكنجه
نبوت كه به گفته ايشان، يك حرفه و شغل است، معلوم نيست چرا با حكومـت قابـل تلفيـق                    

ها و معيارهاي مربوط به حكومت، حكم صـريح داده           ه در بسياري از آثار و روش      ك نيست، حال آن  
دليل بر دينـي    » شاوِرهم فِي الامَْر  «چرا توصيه به مشورت در امر حكومت        ! و موضع گرفته است؟   

نبودن حكومت دانسته شده است؟ مگر امر به همين مشورت در متن دين نيامده است؟ از كجـا                   
ر همه امور حكومت، حتي در اصول و اهداف و ضـوابط حكومـت نيـز بايـد از              استنباط شده كه د   

  !مردم نظرخواهي شود؛ حال حكم خدا هر چه بود باشد؟
  نسخ احكام شريعت

صراحت آيات جهاد و قتال، امر بـه معـروف و نهـي از منكـر، امـور                   هآقاي بازرگان همچنين ب   
 راه حل نيازهاي انسان در تمام قـرون   را الزاماً آيات و احكام  گونه    اينقضاء، ارث و اقتصاديات و از       

داند و كُد قديمي نسخ احكام شريعت الهي در عصر مدرنيزم را لااقل در مورد برخي                 و احوال نمي  
تـأمين يـك جامعـه      ورزد كـه      مـي  علاوه، اصـرار   هب. كند  مي از احكام عملي مندرج در قرآن تكرار      

احتياج به حكومت دارد و نه بايد به دسـت مؤمنـان            توحيدي و محيط اسلامي مفيد است، اما نه         
باره از   اي هم در اين     ارتباط سياسي با علماي دين دارد و هيچ دستور ويژه          صورت گيرد و نه لزوماً    

  !دين نرسيده است، بلكه نظر اسلام، بر استغناء از حكومت و نفي رهبري است
شود كه هر نوع رهبـري را         مي زده ايشان در دور تسلسل نفي حكومت ديني به قدري هيجان         

القاعـده چـون     علـي . دانـد   مـي  كند و نوعي شرك     مي به سلطنت و هر دو را به خودكامگي، عطف        
خداوند نيز اجازه حكومت را حتي به پيامبران و معصومين          ! رهبري و سلطنت، فقط حقّ خداست     

 كساني كه تقوا و فقاهت       و لابد اين اجازه به بقيه، يعني       نداده است ) چه رسد به مؤمنان و فقهاء     (
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ــم    ــاريخ ك ــول ت ــر در ط مگ
هـاي متـديني     اند اقليت   بوده

ــت    ــصر حكومـ ــه در عـ كـ
غيرديني، حتي قادر به حفظ     
دين خـود و خـانواده خـود        

 !اند؟ نبوده

و گرنه جامعه بدون حكومت كه      ! ندارند، داده شده است   
  .امكان ندارد

» تقدم تشكيل جامعه ديني   «ايشان همچنين تئوري    
را » تربيـت افـراد دينـي   «بـر  ) به كمك حكومت دينـي   (

دهـد كـه     داند، ولـي توضـيح نمـي        مي مردود و غيرديني  
كومتِ پايبنـد   توان بدون هيچ نيازي به يك ح        مي چگونه

و بـدون بـسترسازي،     ) الامكـان  حتي(به معيارهاي ديني    
ابتدا در زمان يك حكومت غيرديني، افراد را يك به يك           
ديني كرد و سپس جامعه كه ديني شد، حكومت، ديگـر           

  خود ديني خواهد بود؟ هخودب
هاي متـديني كـه       اقليت اند  مگر در طول تاريخ كم بوده     

مگر دينـي بـودن و    ! ؟اند   قادر به حفظ دين خود و خانواده خود نبوده         در عصر حكومت غيرديني، حتي    
 ـ                 تفـاوت و    كلـي بـي    هديني ماندن تنها يك امر انتزاعي دروني است كه نسبت بـه شـرايط اجتمـاعي، ب

! ، مـسبوق اسـت؟    »شخصي و ذهني دانستن امر دين     «همان تئوري    آيا اين تصور جز به    ! ربط باشد؟  بي
داند و    مي ي را تنها نمازگزاردن و عبادات شخصي و مقداري نيز اخلاق حسنه           صراحت، ديندار  هايشان ب 

بس؛ مهم نيست چه نظام اقتصادي، حقوقي و يا چه رژيم سياسي و چـه شـرايط فرهنگـي در جامعـه                  
كلي ارتباطي به دين و تأثيري در عمق و سطح           نوع اين مناسبات و واقعيات اجتماعي به      . فرماست حكم

  .ارددينداري مردم ند
قدرت و اعمال آن در مسير اصلاح مـردم،           به كند كه پيامبران خدا مطلقاً      مي همچنين تصريح 

 كـرده و تنهـا بـا شـرك، مبـارزه            نظارتي بر عقايـد و اخـلاق آنـان نمـي            و ابداً  اند  توجهي نداشته 
كند كه توضيح دهد اين شرك، در نظر و عمل چيست؟ آثـار نظـري و                  مي كردند؛ اما فراموش   مي
آلود، چگونـه و بـا چـه ابـزاري، بـا چـه               لي توحيد چيست؟ و مبارزه با شرك در جامعه شرك         عم

گرفتـه اسـت؟ كـافي اسـت در هـر يـك از ايـن                  مـي  از و برنامه و اهـدافي بايـد صـورت         اند  چشم
  .هاي منطقي انديشيده شود، تا كل آن تئوري دگرگون گردد پرسش

  تعريف آخرت و ايمان به خدا
دهـد كـه آن نيـز بـسيار       مـي دامه تعريفي از ايمان به خدا و آخرت ارائـه   مرحوم بازرگان در ا   

 نيـست و    هـا   نا و مك ـ  هـا   ناآخرت يعني اين عقيده كه جهان در برگيرنده همه زم         « :عجيب است 
  »!انتهاست ايمان به خدا، به معناي حركت بي

در هـيچ كجـاي     بينيم كه     مي خدا بار است كه ما چنين تعريفي از آخرت و ايمان به           اين اولين 
گويد دين تنها براي خدا و آخرت آمده و خـدا و             مي ايشان. قرآن و روايات بدان اشاره نشده است      

  !!تنها بايد گفت جاي استاد مطهري خالي. ستها اينآخرت نيز تعريفش 
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  آفات حكومت ديني
ي دارد كه درباره نقد حكومت اسلامي اسـت و مبـان           چند نكته در مطالب آقاي بازرگان وجود      

  .تواند باشد اين نكات غلط نيست؛ اما باز هم دليلي بر نفي حكومت اسلامي نمي
  حكومت ديني شرك است

تشكيل حكومت اسلامي، شرك است؛ چون اصـلاح         :مضمون اولين دليل ايشان اين است كه      
  .كند  مياجتماع و دنيا را در رديف خدا و آخرت طرح

 و اين دنيا مقدمه همـان آخـرت باشـد، در آن             كه اين اصلاح وقتي امر همان خداوند       حال آن 
  .صورت رقيبي براي خدا و آخرت و شريك در اصالت آن نخواهد بود

وي از شرك رنسانس پس از توحيد قرون وسـطايي سـخن گفتـه، آن را محـصول حكومـت                    
سپس از  . كند  مي داند و حاكميت كليسا را معياري براي حكومت اسلامي معرفي           مي ديني كليسا 

كـه اقـرار كنـد كـه در واقـع از بلايـاي               آن گويـد، بـي     مـي  و فلاكت اروپاي پس از رنسانس     فساد  
شـاهد مثـال او نيـز عنـوان شـدن      . دهـد   مـي  را به اين ديـن نـسبت      ها  آنگويد؛    مي سكولاريسم

فـداكاري ديـن بـه پـاي      «سره است كه وي آن را به         از سوي حضرت امام قدس    » مصلحت نظام «
معنـاي   بـه » مـصلحت نظـام  «و مبحث » ولايت مطلقه«راستي  ها آيا ب ام. كند  مي تفسير» حكومت
تـر   است، يا تسهيل و توسعه حكومت ديني و تلاش در جهت ديني           » دين«بر  » حكومت«ترجيح  

و نـه منـافع     (در مـصلحت نظـام، سـخن از مـصالح حكومـت و جامعـه اسـلامي                  ! كردن جامعه؟ 
و سـخن از    ) هـاي سكولاريـستي    نـه مـلاك    (هم با معيارها و محكمات اسلامي      آن) پراگماتيستي
! تر است، نـه تـرجيح دنيـا بـر آخـرت            هاي كم اهميت   تر اسلامي بر ملاك    هاي مهم  ترجيح ملاك 

ويژه كه ولايت مطلقه از احكام اولي شرع است و اختيـارات حكومـت در جهـت مـصالح مـردم                     هب
  .است نه منافع شخصي

  دين ساز يأس مردم از حكومت ديني سبب
تشكيل حكومت اسلامي باعـث مـأيوس شـدن مـردم از ديـن و               « :دوم ايشان اين است   دليل  

  ».شود  مياحساس عجز اسلام از حكومت
 فرض كنيم كه به نام دين اسلام مفاسـدي وجـود            پاسخ اشكال ايشان اين است كه اگر واقعاً       

في رابطه دين بـا     ، آيا راه حل آن ن     ) قابل كنترل نيستند   ها  ناالبته هست و بالاخره همه انس     (دارد  
حكومت و نفي اصل حكومت است، يا راه حل آن اصلاح مفاسد است؟ وانگهي همـان دينـي كـه                    

  دعوت به تشكيل حكومت كرده، مگر مكانيزمي براي اصلاح حكومت قرار نداده است؟
گويد همه ساكت بنشينيد و من        مي تصوير كنيم كه به مردم    گونه    ايناگر ما حكومت ديني را      

اي در شريعت نيست كه شـما بـر          دهم و هيچ ضابطه     مي اه صلاح بدانم هر كاري انجام     گ خودم هر 
پايه آن حق نقد و اصلاح و عزل داشته باشيد، بلكه شما بايد سرتان در لاك خودتان باشد تا من                    

گو نيستم و مفاسدي نيز كـه وجـود دارد، وجـود داشـته            شما را هدايت كنم و به كسي هم پاسخ        
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ت ديني در ذهن اين چنين تصوير شود، البته هيچ مبنـاي مـشروعيتي در ديـن               باشد؛ اگر حكوم  
آورد براي عوارض و مفاسد جانبي حكومـت اسـت و در              مي  كه ايشان  اي  ادلهاما اين   . اسلام ندارد 

 هيچ كدام دليل بر نفي ضـرورت        ها  اين. هر دو نوع ديني و لائيك ممكن است وجود داشته باشد          
  .يستتشكيل حكومت اسلامي ن

  ها هاي ناشي از ديني بودن حكومت فاجعه
. بـار آورده اسـت     زند كه ديني بودن حكومت، فاجعه بـه         مي ايشان چهار مورد تاريخي را مثال     

اميـه، حكومـت صـفوي و     عباس و بنـي  ، حكومت بني)هزار سال(حكومت كليسا در قرون وسطي      
ستند و حكومت اسلامي با     هاي حكومت ديني در نظر مهندس بارزگان ه        حكومت قاجار، شاخص  

  .شود  مياين موارد سنجيده
و امـام   سـلم     و  آلـه   و  عليـه   االله  صليجاي اين سؤال خالي است كه ايشان چگونه حكومت پيامبر           

گيرد و تشكيل حكومت و نحوه اداره كشور از سـوي             را معيار حكومت ديني نمي     السلام  عليهعلي  
هاي امويان و    داند؛ اما حكومت    مي فتاري دموكراتيك آن دو بزرگوار را فاقد ماهيت شرعي و تنها ر         

  خواند؟  ميهايي ديني عباسيان و قاجار و صفويه را حكومت
هايي پايبند به احكام و اخلاق ديني و         راستي چهار نمونه حكومت ديني ايشان، حكومت       هآيا ب 

 از قبيـل    هـايي  بر چه اساس، حكـم بـه دينـي بـودن حكومـت            ! ؟اند  معطوف به اهداف ديني بوده    
كـم در ايـن      رغم اظهارنظرهاي صريح امامان ديـن، دسـت        هم به  شود، آن   مي عباس اميه و بني   بني

كـشي و دروغ، و حتـي تكـذيب          هايي كه حاكمانش شـرب خمـر و زنـا و آدم            آيا حكومت ! موارد؟
خواندنـد،    مـي  كردند و نماز جمعـه را چهارشـنبه و در حـال مـستي               مي كشي صريح قرآن و امام   

 آيا پادشاهان قاجار و صفوي، حتي به احكام شـرعي شخـصي خـود عمـل          !  ديني بودند؟  حكومت
آيا حكومت كليسا و سيره احبـار و راهبـان مـسيحي در قـرآن كـريم، مـورد انتقـاد                    ! نمودند؟ مي

  ! نيست؟
آيا يزيد و معاويه و هشام و وليد يا شاه عباس و آقا محمدخان و ناصرالدين شاه، معيار حاكم                   

بـه آسـتان مقـدس پيـامبر     » فقيـه  ولـي «كـه نگـاه    يـا آن ! بودند؟» فقيه ولي«ه اصطلاح ديني و ب 
جالـب اسـت كـه آقـاي بازرگـان      !  دوختـه شـده اسـت؟   السلام عليهو علي   سلم    و  آله  و  عليه  االله  صلي

آميز  صراحت در اين مقاله، موافقت خود با آتاتورك در تفكيك دين از سياست و مخالفت اهانت               هب
  .كند  مياللهّ نوري را نيز علني هيد شيخ فضلخود با ش

  اجباري بودن دين و دينداري
، آن است كه حكومت ديني جاي محبت پيامبرانه،         )ديني بودن حكومت  (چهارمين خسارت   «

  ».با چماق و اكراه مردم را به دين دعوت خواهد كرد
ليم و تربيـت دينـي و       كناري نهاده، به جاي تع     آري، اگر حكومتي محبت و روابط انساني را به        

احقاق حقوق مردم و اجراي عدالت اجتماعي و حفظ حريم انساني مردم و رسيدگي به محرومان                
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اي اصيل و صحيح از دين، يكسره به سراغ چمـاق و سـرنيزه بـرود و بـا خـشونت و                       و ارائه چهره  
 راستي  بهولي  ،  يتهديد و توهين، بخواهد مردم را به اصطلاح متدين كند، نه ديني است و نه عقل               

و يا سيره عملي حضرت امام قـدس سـره و رهبـر             فقيه    ولايتچنين تصويري از كدام يك از ادله        
  !آيد؟  ميهاي عيني به دست معظم انقلاب به مثابه نمونه

را »  خبردهنـده آخـرت و معرفـي كننـده خداسـت     صـرفاً «آقاي بازرگان، اعتقاد به اين كـه ديـن          
بخـش   كند كه اين كـاركرد آرام      بيند و تبيين نمي     مي ر رنج و ملال   ضرورتي نيروبخش در روزگار سراس    

رهبـان  «كه او براي دين قائل شده، چه تفاوت اصولي با همـان تـصوير   ) همچون نوعي داروي اعصاب  (
  ! كند؟  ميرا مضحكه از زندگي دارد كه خود وي آن» صفتان تارك دنيا و مرتاض مسلكان

   شدن جامعه دينيتأثير سياسي بودن دين در غير علمي
  :در نظر مهندس بازرگان از اين قرار است» تلفيق دين و سياست«يكي ديگر از آفات 

اگر گفتيم اسلام منحصر در عبادت و خداشناسي و تقواي شخصي نيـست و بـه سياسـت و                «
حكومت و صلاح دنيا نيز نظر دارد و براي بهبود زندگي بشر، رهنمود دارد، ديگـر جامعـه دينـي،                  

نهـد؛ زيـرا     وقعي نمي ... ريزي و تحقيق و    ي دست گذاشته و به كار و نظم و علم و برنامه           دست رو 
چيز در دين هست و وقتي دين كامل باشد، ديگر نيازي به اختراع و اكتـشاف و                  معتقد است همه  

  »!نخواهد بود... كارخانه و
زي و  آشـپ «بـه   » حقـوق و سياسـت و اخـلاق       «گيري، برآيند همان عطـف كـردن         اين نتيجه 

كننـد كـه      مـي  است كه ذهن امثال آقاي بازرگـان را اشـغال كـرده و وانمـود              » خياطي و باغباني  
 فنـون و صـنايع و   تمـام ، كـه  انـد  ، گفته)و در رأس همه، خود قرآن كريم   (» كمال دين «مدعيان  

م  در اختيار ما نهاده و ما را از تعلي         ي و كلي مربوط به معيشت را قرآن كريم مجاناً         يهاي جز  روش
وي همچـون  تـازه   . نياز كرده است  و تلاش و تفكر و تجربه و از تحقيق و كار و نظم، برحذر و بي               

هـا هـزار    گويد كه گويي تا حال، نه يك بار آيات وحي را مرور كرده و نه از ده  مي مسلماني سخن 
اي ه ـ السلام درباره انسان و زندگي، خبري دارد و گويا آن همـه سـفارش              روايت معصومين عليهم  

  .را نديده و نشنيده است... ديني به تعقل و نظم و كار و تحقيق و
  :نويسد  ميايشان همچنين

كردند كه با نفوذ نسبي علـوم و افكـار و آداب فرهنگـي، خلـل در                   مي متوليان دين احساس  «
 در اعتقاد و اطاعتشان نسبت به علما به وجود خواهد آمـد و ديـر يـا                  دين و آداب مردم و نتيجتاً     

 مقام و موقعيت و مزاياي بلارقيب خودشان را از دست خواهند داد، تمايل و تفاهم نسبت بـه         زود
  ».تمدن و فرهنگ اروپايي را به زيان مسلمانان و بر ضد اسلام خوانده و تحريم كردند

ها و روشنفكران غربگراي صدر مـشروطه        ها و روس   آقاي بازرگان، درگيري علماي شيعه با انگليس      
هاي سياسي اقتصادي ايران، بلكه مقاومت در برابـر علـوم و    مت در مقابل استعمار و وابستگيرا نه مقاو  

تمدن و پيشرفت، به دليل ترس از دست دادن موقعيت اجتماعي و پايگاه سنتي مردمي و نفوذ كلمـه                   
  . خودشان، دانسته است
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  نتيجه تكرار گناه
  

  :فرمايد خداوند در آيه دهم سوره روم مي
   أنَْ كَذَّبوا بĤِياتِ اللَّهِ و كانُوا بهِا يستهَزِؤنَُ ثمُ كانَ عاقِبةَ الَّذينَ أَساؤاُ السواى

سپس سرانجام كسانى كه اعمال بد مرتكب شدند به جايى رسيد كـه             
  !مسخره گرفتندآيات خدا را تكذيب كردند و آن را به 

**************  
  :ها پيام

. اى از كارشان جز عذاب سوء ندارنـد        كنندگان، هيچ بهره   تكذيب كنندگان و مسخره   ـ  1
  »يستَهزِؤنَُ... كَذَّبوا  ...  ثمُ كانَ عاقِبةَ الَّذِينَ أَساؤاُ السواى«
و » كـَذَّبوا « سـپس تكـذيب،      » أَساؤاُ السواى «ابتدا گناه،   :  سقوط انسان، مراحلى دارد    ـ2
  »يستَهزِؤنَُ«. گاه استهزا آن

  184 فحه، ص9 لدتفسير نور، ج
**************  

افتـد، و روح ايمـان را        گناه و آلودگى همچون بيمارى خوره به جان انـسان مـى           
رسد كه سر از تكذيب آيـات الهـى در           برد، و كار به جايى مى      خورد و از بين مى     مى
رود، و او را به استهزاء و سخريه پيامبران و آيات الهى    آن هم فراتر مى    آورد، و از   مى

رسد كه ديگر هيچ وعظ و اندرز و انذارى مؤثر نيست و   اى مى  دارد، و به مرحله    وامى
  !ماند جز تازيانه عذاب دردناك الهى راهى باقى نمى

دهد كـه    يك نگاه به صفحات تاريخ زندگى بسيارى از ياغيان و جانيان نشان مى            
تابيـد   ها مـى   اقل نور ضعيفى از ايمان در قلب آن        ها در آغاز كار چنين نبودند حد       آن

ولى ارتكاب گناهان پى در پى سبب شد كه روز بـه روز از ايمـان و تقـوا فاصـله                     
  .بگيرند و سرانجام به آخرين مرحله كفر برسند
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 ـاالله عليها  سلامدر خطبه معروف حضرت زينب   ل يزيـد ايـراد   كه در شام در مقاب
  .فرمود نيز اين آيه با همان برداشتى كه در بالا گفتيم آمده است

كنـى و بـه      يعنى اگر تو امروز با اين اشعار كفرآميز اسلام و ايمان را انكـار مـى               
گـويى اى كـاش    نياكان مشركت كه در جنگ بدر به دست مسلمانان كشته شدند مى         

ديديد، جاى تعجب نيست اين همان       شم مى گيرى مرا از خاندان بنى ها      بوديد و انتقام  
  .كنند چيزى است كه خدا فرموده كه مجرمان سرانجام آيات ما را تكذيب مى

  )374، ص16 تفسير نمونه، ج(
**************  

 لعبـت  "آن حضرت هنگامى كه ديد يزيد با گفتن كلمات كفرآميز و اشعار معـروف   
چيـز را بـه سـخريه        اساس اسلام بود همه    كه بيانگر عدم ايمان او به        "...هاشم بالملك   

  : چنين فرمودوسلم آله و عليه االله صليگرفته، بعد از حمد الهى و درود بر پيامبر 
هِ و كـانُوا          ثمُ كانَ عاقبِةَ الَّذينَ أَساؤُا السواى      :صدق اللَّه كذلك يقول     أنَْ كذََّبوا بĤِياتِ اللَّـ

سزاى آنان كه كار زشت كردند زشت باشـد         : است گفت خداى سبحان ر  ـ   بِها يستَهزؤِنَُ 
  .كه آيات خدا را تكذيب كردند و به آن استهزاء نمودند

اى يزيد، آيا پندارى كه چون اطارف زمين و آفاق آسمان را بر ما بستى و راه چـاره     
وار به هر سوى كشانيدند ما نزد خـدا خـواريم و تـو               بر ما مسدود ساختى تا ما را برده       

نزد اويى، و اين غلبه تو بر ما از فرّ و آبروى تو است نزد خدا، پـس بينـى بـالا                      گرامى  
خود باليدى، خرّم و شادان كه دنيا در چنبر كمند تو بسته و              هكشيدى و تكبر نمودى و ب     

جاهلانه قدم  ! تر كارهاى تو آراسته، ملك و پادشاهى ما تو را صافى گشته اندكى آهسته            
م         « : تعالى را فراموش كردى   آيا قول خداى    ! بر ندار  و لا يحسبنَّ الَّذِينَ كَفرَوُا أَنَّما نمُلِي لَهـ

كافران نپندارنـد     )178/عمران ال ( خيَرٌ لأَِنْفُسِهمِ إِنَّما نمُلِي لَهم ليِزدْادوا إِثمْاً و لَهم عذاب مهيِن          
هـا را    ه چنانـست بلكـه مـا آن       كه چون ايشان را مهلت داديم، خيرى براى آنان است، ن          

  ».مهلت دهيم تا گناه بيشتر كنند و آنان را عذابى باشد دردناك
  )308ص2 الإحتجاج على أهل اللجاج، ج (



ماره م   ٢۴ـــــــــ
 

40 

  سرانجام توبه نكردن و اصرار بر گناه
كننـد سـر انجـام       كسانى كه از گناه پشيمان نيستند و در توبه كردن امروز و فردا مى             

 . نافرجامى در پيش دارند

 :السلام منقول است از امام صادق عليه

ءٍ أفَْـسد للِْقلَْـبِ مِـنْ خطَِيئَـةٍ إِنَّ الْقلَْـب ليَواقِـع                ما منِْ شَـي    «: يقوُلُالسلام    عليهكَانَ أَبيِ   
 )268ص 2 الكافي ج(». الخْطَِيئَةَ فمَا تَزَالُ بِهِ حتَّى تَغلِْب عليَهِ فيَصيرَ أَعلَاه أَسفلََه

  :فرمود السلام بارها مى عليه] امام باقر[پدرم 
  آميـزد و   كه قلب با گناه مـى      بارتر از گناه نيست، چه آن      چيز براى قلب زيان    هيچ« 

  را  انجـام آن   شـود و سـر     كه گنـاه بـر قلـب چيـره مـى           ورزد تا آن   بر گناه اصرار مى   
 ».كند وارونه مى

دهد و   اش رو به خدا است تغيير قيافه مى        يعنى قلبى كه به حسب طبع اولى چهره       
و ايـن همـان     . كنـد  شود و سخن حق و موعظه در آن تأثير نمى          اش زمينى مى   چهره

راهى است كه به فرموده قرآن كريم پايانش كفر و تكذيب آيـات خـدا و اسـتهزاى                  
 أَنْ كَـذَّبوا     سواىثُم كانَ عاقبِةَ الَّذينَ أَساؤُا ال     «: فرمايد حقايق آسمانى خواهد بود، كه مى     

و در ارتكاب گنـاه اصـرار   [ها كه بد كردند  پس آن ـ  بĤِياتِ اللَّهِ و كانوُا بِها يـستَهزِؤُنَ 
هـا   آيات خدا را تكذيب كرده و آن      :] كه و آن اين  [دچار عاقبتى بدتر شدند     ] ورزيدند

  ».را به استهزاء گرفتند
 : ستالسلام نقل شده ا و نيز از امام صادق عليه

 طـاعتى أنْ احرِّمـه لَذيـذَ         إنَّ أدنى ما أصنَع بِالْعبدِ إذا اثَـرَ شَـهوتَه علـى           : اللّه تعالى  يقول
 )48ص  3 السعادات، ج جامع (.مناجاتى

هاى نفسانى خويش را بـر       شههنگامى كه بنده من خوا    : فرمايد خداوند تعالى مى  
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: فرمايد خداوند تعالى مى  
هنگامى كـه بنـده مـن       

هــاى نفــسانى  شهخــوا
خويش را بر طاعـت مـن       
تــرجيح دهــد، كمتــرين 
كيفرى كه در حـق او روا       

دارم آن است كه او را       مى
از لذت مناجـات خـودم      

 .سازم محروم مى

دارم آن است كـه او را         حق او روا مى    طاعت من ترجيح دهد، كمترين كيفرى كه در       
 .سازم از لذت مناجات خودم محروم مى

و در حديث ديگر آمـده اسـت كـه امـام      
 : السلام فرمود صادق عليه

إِنَّ الرَّجلَ يذنِْب الذَّنْب فيَحرمَ صلَاةَ اللَّيلِ و إِنَّ        
ينِ فِـي   الْعملَ السيئَ أَسرَع فيِ صاحبِِهِ مِـنَ الـسكِّ        

 )272ص 2 الكافي ج( . اللَّحم

شـود   ترديد، كسى كه مرتكب گناه مـى       بى
گـردد و    در اثر آن از نماز شب محـروم مـى         

در جهـت قطـع   [شك سرعت تأثير كار بد      بى
بيشتر است از سـرعت تـأثير       ]  بركات معنوى 

 .كارد برنده در قطع گوشت

جا بكشد كه    خدا نكند كه كار انسان بدان     
ر دل و گوشش نهاده و پرده تاريكى و ضلالت بر چشمش كشيده شود و          مهر غفلت ب  

) 7/بقـره (» ابصارِهِم غِشاوةٌ    سمعِهِم و على     قلُوُبِهِم و على    خَتَم اللَّه على  «مصداق آيه كريمه  
 .گردد

السلام روشن   حال كه ضرر و خطر گناه از ديدگاه قرآن كريم و اولياى دين عليهم             
ست كه انسان خردمند در رفع آثار شوم آن از صفحه دل درنگ كنـد كـه                 شد روا ني  

كار از عادات سفيهان و نابخردان است، زيرا گناه سم مهلكى است كـه               ترديد در اين  
 . ماند اگر در رفع آثار آن هر چه زودتر اقدام نشود ديگر راه نجاتى باقى نمى

شـود و    گير آدمـى مـى     ريبانآيد و ناگهان گ    خبر مى  مگر نه اين است كه مرگ بى      
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 : دهد؟ و به فرموده قرآن حتى مهلت نفس كشيدن به انسان نمى

 بر سرشـان  چنان بغتتاً ـ  50/ ـ يس   أَهلِهمِ يرجِْعون فلاَ يستَطيعونَ توَصِيةً و لا إلِى
 .بتازد كه نه مجال وصيت بيابند و نه فرصت بازگشت به خانه و كاشانه پيدا كنند

 :فرمايد سلمّ مى و آله و اللّه عليه ه به پيامبر صلّىك چنان

بـيم ده  ] اى پيـامبر [ ـ  39/ـ مريم   غفَلَْةٍ  و أنَْذِرهم يوم الحْسرةَِ إذِْ قضُيِ الأَْمرُ و هم في
  .انـد  هـا در غفلـت   گـاه كـه كـار از كـار گذشـته و آن      آنان را از روز حـسرت، آن   

 : گاه گويند آن

 ـ27/ ـ انعـام   يتَنا نُـرَد و لا نكَُـذِّب بĤِيـاتِ ربنـا و نكَُـونَ مِـنَ الْمـؤمِْنين       يا لَ...     
] با اين تنبه و بيدارى كه براى ما پديد آمده ديگر          [كاش ما را به دنيا باز گردانند تا          اى

 . ايمان بياوريمآيات خدا را تكذيب نكنيم و حقيقتاً

 .ارد و اين آرزو، عملى نخواهد بودولى چه فايده كه پشيمانى سودى ند

 : مبادا كه روزى بگوييم

 )دعاي ابوحمزه ثمالي(.فَقَد أَفْنَيت بِالتَّسوِيفِ و الĤْمالِ عمريِ

 .عمر خويش را با امروز و فردا كردن تباه كردم] خدايا[

گاه استغفار را فراموش نكنيد كه استغفار جلاى قلـوب اسـت و در               بنابراين، هيچ 
 . حال خدا را با استغفار ياد كنيد، چه در حال نماز و چه در تعقيبات آن مهه

حتى در موقع خوابيدن نيز با استغفار به خواب برويد كه امكان دارد ديگر از اين                
  .خواب برنخيزيد

  316ص ـ االله محمدرضا مهدوى كنى آيتـ عملى   اخلاق در آغاز هاى نقطه



  

ن جاز  ف ا ی  آه     ت
ر     یآ   آ ی   لا   ید     ع االله  

ی و ه        طا
 

  :توضيح ابتدايي
   تحدى قرآن
   ماهيت ادعاى قرآن
  مزاياى قرآن بر معجزات ديگر

    از نوع سخن بودنـ1
   قابليت بقاـ2 

  اعجاز قرآن در چه قسمتى است 
   سخن پيغمبر اكرم 

   هنري و زيبايياعجاز قرآن از جنبه 
   بلاغتفصاحت و 

   قرآن و تعابير شاعرانه 
   قرآن و تشبيهات 
   سبك بيان قرآن 

   پذيرى قرآن آهنگ 
   حلاوت قرآن 
  زيبايى معنوى 

   اعجاز قرآن از جنبه علمى و فكرى 
   اعجاز قرآن از نظر بيان توحيد و معارف ربوبى
   توصيفات خدا به عظمت و جلال در قرآن

  دهد هايى كه براى خداشناسى ارائه مى راه
   آيات انفسى وآيات آفاقى

  شناخت او از طريق خودش
  توصيف خدا به زيباترين وجه
  رابطه انسان و خدا
  وجدان اخلاقى

   ترين بيان براى خداشناسى منطقى
  اخلاق و تربيت
  مقررات و قوانين
  طبيعيات
  معاني تازه
  بحث تاريخى
  قرآن و خبر از آينده

 گى معانىگسترد
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ن جاز  ف ا ی  آه    ت

  
  :توضيح ابتدايي

االله مطهـري در      مطالبي است كه استاد شهيد آيـت       خلاصهخوانيد    چه در پي مي     آن
در سـه كتـاب      وهاي مختلف اعجاز قـرآن بيـان داشـته            جلسات مختلف درباره جنبه   

  .منتشر شده است
  : منابع مورد استفاده به شرح زير است

  225 تا 212از صفحه  2 آثار ج مجموعهـ  وحي و نبوت فصل قرآنـ 1
  527تا  448از صفحه  4 ج آثار  مجموعهنبوت بخش اعجاز قرآن ـ ـ 2
  213 تا 200  از صفحه26 آثار ج مجموعهـ  تفسير سوره بقره، ـ آشنايي با قرآن3
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   تحدى قرآن
دهد كه از همان اولى كه نازل شده است مردم را به مبارزه طلبيده اسـت،                 قرآن نشان مى  

اسرائيل  در سوره بنى.  راها  زماني نه تنها مردم آن محيط و مردم آن عصر را، بلكه مردم همه
 أنَْ يأتُْوا بمِِثلِْ هذَا الْقرُْآنِ لا يأتُْونَ بمِِثْلهِِ و لـَو             نِ اجتمَعتِ الإِْنْس و الْجِنُّ على     قلُْ لَئِ  «: فرمايد مى

 اگر جن و انس اجتماع كننـد و همدسـت و همفكـر شـوند و                 )88(»كانَ بعضُهم لبِعضٍ ظَهيراً   
ه مثل ايـن قـرآن را بـه وجـود           بخواهند منتهاى نيروى خودشان را به كار ببرند ك        ها     آن همه

  .توانند به وجود بياورند بياورند، نمى
   ماهيت ادعاى قرآن
در . توانيـد بياوريـد   فرمايد يك سوره هم مثـل ايـن قـرآن نمـى      مىقرآن در آياتى صريحاً 

گوييد اين قرآن افتراء است ده تا سـوره هـم شـما              بعضى جاها دارد كه ده سوره؛ شما كه مى        
 كـه   ايـن اين آيـات را هـم بخـوانيم بـراى           . گويد يك سوره شما بياوريد     ا مى ج در يك . بياوريد

  .ماهيت دعواى قرآن روشن بشود
گويند كه اين افتراسـت،      مىها     اين آيا» أمَ يقُولُونَ افْتَراه  «: فرمايد  مى 13در سوره هود آيه     

ست؟ گويد سخن خداست و حال آنكـه سـخن خـدا ني ـ            اين سخن را به خدا بسته است و مى        
شما هم ده تا سوره مثل همين بياوريد از همين افتراهـا            » قلُْ فأَتُْوا بعِشرِْ سورٍ مِثْلهِِ مفْترََياتٍ     «
رسـد؛ هـر كـسى هـم كـه دلتـان             نگوييد هنـر مـا نمـى      » و ادعوا منِ استطَعَتمُ مِنْ دونِ اللَّهِ      «

إنِْ كُنـْتمُ   «هـايى بياورنـد      خواهد دعوت به همكارى كنيد كه در مقابل خدا چنـين سـوره             مى
گوييـد ايـن      شما كه مى   گوييد در اين ادعاى خودتان؛ يعنى اگر واقعاً        اگر راست مى  » صادِقيِنَ

خواهـد بگويـد     مى» إنِْ كُنْتمُ صادِقيِنَ  «قرآن با كلمه    . گوييد افتراست همين را روى عقيده مى     
يده ندارند به افترا بودن قرآن؛ چون       گويند، عق  گويند روى عقيده نمى    مىها     اين اين حرفى كه  

  .كنند خواهند زير بار بروند و چون عناد دارند اين ادعا را مى نمى
گويند ايـن افتراسـت؟      مىها     اين آيا» أمَ يقُولُونَ افْتَراه  «: فرمايد  مى 38در سوره يونس آيه     

سـوره هـم   ـ  سوره مثلش بياوريد  گوييم، بگو يك ده تا سوره هم نمى» قُلْ فأَْتوُا بِسورةٍ مِثْلهِِ«
هِ و الْفـَتْح       «دانيد در قرآن كوچك و بزرگ دارد؛ سوره          گويد، مى  كه مى  هـم  » إذِا جاء نصَرُ اللَّـ

شما فقط يك سوره مانند  ـ  هم يك سوره است» إِنَّا أَعطيَناك الكَْوثرََ«يك سوره است، سوره 
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هِ           «: مايـد فر جا هم بـاز مـى      اين. اين بياوريد كافى است    تطَعَتمُ مـِنْ دونِ اللَّـ نِ اسـ وا مـ » و ادعـ
خواهد دعوت به همكارى كنيـد،       كه دلتان مى    گويم خودتان تنها بياوريد، هر كس را هم        نمى

اگـر  » إنِْ كُنـْتمُ صـادِقيِنَ    «: فرمايد باز اينجا هم مى   . اى مانند قرآن بياوريد    با همكارانتان سوره  
گوييـد و در ادعـاى خودتـان صـادق           ى خودتان؛ يعنى شما دروغ مى     گوييد در ادعا   راست مى 

  .نيستيد
 عبدِنا فأَتُْوا بِسورةٍ منِْ  و إنِْ كُنْتمُ فِي ريبٍ ممِا نزََّلْنا على«: فرمايد طور مى در سوره بقره اين

 بنـده خودمـان     كه ما بر  چه     آن  ترديد داريد درباره   اگر شما در شك هستيد، واقعاً     » 1» «مِثْلهِِ
  . اى مانند آن بياوريد سوره» فأَتُْوا بِسورةٍ مِنْ مِثْلهِِ«ايم خودتان را آزمايشى بكنيد  فرود آورده
 قـرآن بـراى     كـه   ايـن يكى  : جا ما دو مطلب را در ماهيت ادعاى قرآن روشن كرديم           تا اين 

ه اين نيست كـه   اين ادعاى معجز بودن بكه اينخودش ادعاى معجز بودن كرده است و ديگر  
  .تمام قرآن معجزه است، بعض قرآن هم معجزه است

  مزاياى قرآن بر معجزات ديگر
    از نوع سخن بودنـ1

وقت مزيـت    البته اين جهت هم هست كه اگر بتوانيم مدعاى خود قرآن را ثابت كنيم، آن              
 كـه از نـوع سـخن اسـت          يكى اين : اين معجزه بر همه معجزات ديگر روشن است از دو جهت          

يعنى يك چيزى است كه خودش مبين يك فكر و يك روح است و يك سلسله مطالب است؛  
دهد هيچ  دهد يعنى فاعل خودش را نشان مى اى كه سخن، گوينده را نشان مى چون به اندازه

  . دهد كار ديگرى، كننده را نشان نمى
   قابليت بقاـ2

هيچ اثـرى بـه     . اى آن است  هست قابليت بق  ]  براى قرآن [مزيت ديگرى كه در اين جهت       
الانبياء از نوع سخن انتخاب شـده        كه معجزه اصلى خاتم     اندازه سخن قابل بقا نيست و سرّ اين       

است اين است كه اين دين، دين خاتم است و دينى است كه بايد براى هميشه باقى بمانـد و       
رده بـاقى بمانـد     نخـو  تواند به طور جاويـدان و دسـت        بايد جاويدان بماند و يگانه اثرى كه مى       

  .سخن است
  اعجاز قرآن در چه قسمتى است

اعجاز قرآن در چه قسمتى است؟ آيا اعجاز قرآن در يك قسمت بالخـصوص اسـت يـا در                   
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كند كه وجـه     شود؟ قرآن تصريح نمى    هاى متعدد است؟ از خود قرآن چه استنباط مى         قسمت
جاز را محدود بـه يـك حـد         خواهد وجوه اع    نمى اعجاز، فلان وجه بالخصوص است چون واقعاً      

عنـوان يـك     خاصى كند و بلكه در آيات متعدد، در هر قسمتى به يك جنبـه بالخـصوص بـه                 
  .كند اعجاز اشاره مى

   سلم و آله و عليه االله صليسخن پيغمبر اكرم 
  » ظاهرِهُ انيقٌ و باطِنهُ عميقٌ«: اند كه پيغمبراكرم فرمود شيعه و سنى روايت كرده

: گويد اش را مى   جنبه علمى و فكرى   » باطِنهُ عميقٌ «گويد،   اش را مى   زيبايى» قٌظاهِرُه اني «
و باطن آن خيلى ژرف است، ژرفاست، يعنى عمقش خيلى زياد است مثل يـك دريـايى كـه                   

رويد ولى آن هنوز عمق دارد، يـك مقـدار ديگـر             كنيد، يك مقدار مى    شما در آن شناورى مى    
 تُخومِهِ  لَه تُخوم و على«. رويد هنوز هم عمـق دارد  ، باز هم مى رويد باز هم هنوز عمق دارد      مى

گويد يك نهايتى دارد ولى بـالاى        كند، مى  جا طبقه به طبقه بودن قرآن را ذكر مى         اين» تُخوم
اين نهايت، نهايت ديگر است؛ حدى دارد، بالاى اين حد، حد ديگرى است، كه در اين زمينـه       

ات و اشارات و لَطائِف و حقائقُِ، الْعِبارات لِلْعوام و الْاشارات لِلْخَواص            عبِار«هم داريم كه قرآن     
طبقه به طبقه است، يعنى درجه به درجه اسـت، سـطح            » و اللَّطائِف لِلاْوليِاءِ و الحْقائقُِ لِلاْنبْيِاء     

د براى سـطح    به سطح است؛ يك سطح قرآن براى يك سطح از افكار است، سطح ديگرى دار              
  »  عجائبِه و لا تنَْقَضى غَرائبِه لا تَفنْى«. فكر بالاترى
معلوم است كه پيغمبـر     . پذيرد شود، عجايب قرآن پايان نمى     هاى قرآن تمام نمى     شگفتي

چه كه امروز بـشر دربـاره قـرآن كـشف      اكرم از روز اول نظر داشته است به اين مطلب كه آن     
  ست؛كند آخرين حد قرآن ني مى

 در آينده بايد كشف كنند و بفهمند، و حقـّاً           محتويات قرآن آن چيزهايى است كه تدريجاً      
چـه كـه امـروز بـشر          بينيم كه آن   كنيم مى  وقتى كه ما در حدود فهم و فكر خودمان نگاه مى          

 ـدرباره اعجاز قرآن چه از جنبه زيبايى و چه از جنبه علمـى     ـ از جنبـه علمـى   و مخـصوصاً  
چسبد نه يك چيزى كه بخواهنـد         هم به دل انسان مى     فهمد و واقعاً    مى و واقعاً كند   كشف مى 

عنوان مثال در ده قرن قبـل         ببندند و پيش خود بسازند، خيلى بيش از آن چيزى است كه به            
  .اند فهميده چه از نظر زيبايى و چه از نظر علمى و فكرى مى
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يد بحث كنيم، يكى مقوله زيبايى و    در اعجاز قرآن اگر بخواهيم بحث كنيم در دو مقوله با          
  .ديگرى مقوله علمى و فكرى

   هنري و زيبايياعجاز قرآن از جنبه 
   فصاحت و بلاغت

العاده مورد توجـه     الايام مورد توجه قرار گرفته و فوق       يكى از وجوه اعجاز قرآن كه از قديم       
. كنند عبير مىبوده است جنبه لفظى و جنبه ظاهرى آن است كه به جنبه فصاحت و بلاغت ت     

شناسـد، كـه     فصاحت و بلاغت را تا حدودى هر كسى در هر زبانى وارد باشد در آن زبان مـى                 
خودش يك موضوعى است؛ يعنى روشنى بيان، شيرينى بيان، زيبايى يك بيان، جذابيت يك              

شود كه   اند كه چه چيزهايى سبب مى      راجع به فصاحت و بلاغت، علماى فن بحث كرده        . بيان
 آهنگ لفظ و حروف چگونه بايد باشد و معـانى چگونـه   كه اينا و فصيح شود، از نظر كلام زيب 

كه احتياج به تعريف داشته باشد و ما بخـواهيم           گويند قبل از آن    بايد رديف شده باشند؛ و مى     
  .شناسد تعريف كنيم، هر كسى تا حدودى فصاحت و بلاغت را مى

 هر كسى كه با زبان كه اين. معروف است در زبان فارسى سعدى به فصاحت       عنوان مثال   به
اى نسبت به آثـار سـعدى احـساس          فارسى آشنايى مختصرى دارد در روح خودش يك جذبه        

كند، تابع اين نيست كه اول تعريف فصاحت و بلاغت را از زبـان ادبـا شـنيده باشـد بعـد                       مى
  .دنبال آن رفته باشد

اگـر زيبـايى    . شـود   آن كشيده مـى    اگر زيبايىِ بصرى باشد چشم كه به آن افتاد، به سوى          
شنود، به حكم غريزه و    ها، وقتى كه يك آهنگ زيبا را يك گوش مى          سمعى باشد، مثل آهنگ   

  .شود طبيعت خودش به سوى آن كشيده مى
مسأله اعجاز قرآن در آن جهتش كه مربوط به زيبايى است مربوط به جذابيت قرآن است                

  .كه چيز جذابى است
   نهقرآن و تعابير شاعرا

 فـصاحت را بـه منتهـا درجـه رسـانده            كه  ايناين خصوصيت در زيبايى قرآن هست كه با         
 عنوان مثـال    به. اى كه بوى كذب در آن باشد پرهيز كرده است          است، از هر نوع تعبير شاعرانه     

  :در شعرها داريم
   اى است محبت كه من از آن        يك قطره آب خوردم و دريا گريستم يا رب چه چشمه

وقتى كه انسان زير    . ن از نظر شعرى خيلى زيباست اما از نظر واقعيت خيلى دروغ است            اي
فهمـد كـه     گويد من يك دريا اشك ريختم، مـى        ، مى بيند كه يك بشرى    بينى مى  ين واقع ب ذره

در .  زيبا گفتـه   بيند واقعاً  كند مى  ولى وقتى كه از جنبه زيبايى نگاه مى       . اين سخن دروغ است   
  .ين تعبيرات نيستقرآن بويى از ا
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   قرآن و تشبيهات
كند اين است كه وقتى مطلبـى         زيبا مى  كه  اينكند، و علت     سخن را اغلب تشبيه زيبا مى     

دهند و ايـن اعجـاب را        كنند، دو چيز را قرين يكديگر قرار مى        را به مطلب ديگرى تشبيه مى     
العاده هم    حال زيباست و فوق    در قرآن اتفاقا تشبيه هم زياد به كار نرفته و با اين           . انگيزد برمى

 از مقوله زيبـايى اسـت بـاز بـا           كه  اينقرآن در عين    . تشبيه در قرآن بسيار كم است     . زيباست
گويد همـان مـسائلى اسـت كـه          عقل و روح و فكر انسان سر و كار دارد يعنى مسائلى كه مى             

  .پذيرد عقل مى
خواهد راهـى    كه كسى مى  جايى  . خواهد نشان بدهد   شعر فقط زيبايى است، راهى را نمى      

ل اسـت راه را نـشان          تواند با تعبيرات شاعرانه كـه همـه        را نشان بدهد، او ديگر نمى      اش تخيـ
خواهد يك مطلب را براى ديگرى بيان كند بايد همان عين حقيقـت را              وقتى كسى مى  . بدهد

ين حقيقـت را     تمام آيات آن تعليم و ياد دادن است، همان ع          كه  اينبه او بگويد، و در قرآن با        
  .گفتن و بيان كردن است، در عين حال زيبايى هم هست

شما بعد از چهارده قرن پيدا كنيد يك كسى بتواند به اين زيبايى و به اين تـأثير موعظـه     
) خطاب به مـؤمنين اسـت  (ايد  اى كسانى كه ايمان آورده» يا أيَها الَّذيِنَ آمنوُا اتَّقوُا اللَّه    «: كند

لازم اسـت   » و لْتَنْظُرْ نفَْس ما قَدمت لغَِدٍ     «ا داشته باشيد، خدا را در نظر بگيريد         تقواى الهى ر  
  !). قدر اين تعبير عجيب است هچ(فرستد  كه براى فردا پيش مىچه   آنهر نفسى دقت كند در
   سبك بيان قرآن

لااقـل  .] متفاوتند[ها  دانيم كه سبك  مى اجمالاً.  قرآن يك سبك بيان مخصوصى است      اولاً
عنـوان مثـال      بـه . كنـد  ها با هم خيلى فرق مى      توانيم بشناسيم كه سبك عبارت     در فارسى مى  

  . سبك نثر سعدى يك سبك مخصوص به خود است
اگـر مـا يـك آيـه قـرآن را در ميـان           . قرآن يك سبك و اسلوب مخصوص به خـود اسـت          

ت كه اين يك سبك است      بينيم آيه قرآن در آن نمايان و مشخص اس         مى البلاغه بگذاريم  نهج
. آن شـكل  اند غيـر از  و آن سبك ديگرى؛ اين كلمات به شكل ديگرى با يكديگر پيوسته شده        

در غير عربى كه معنـى نـدارد بگـوييم ايـن سـبك      (چنين سبكى در زبان عربى سابقه ندارد      
  .؛ نه تنها سابقه ندارد، لاحقه هم ندارد، و اين خيلى عجيب است)باشد

كس نيامده و نتوانسته است يـك سـطر بيـاورد كـه               ندارد يعنى هيچ   قرآن سبكش لاحقه  
همان وضع خاص قرآن و همان اسلوب غير قابل توصيف قرآن را داشته باشد كه وقتـى سـر                   

كند؟ آن نرمش عجيبـى را كـه در ايـن سـبك              هم كنيم بگوييم اين با آيه قرآن چه فرق مى         
  . غير قابل تقليدسابقه است و هم و لهذا هم بى] داشته باشد؛[هست 
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   پذيرى قرآن آهنگ
مسأله ديگرى كه مربوط به سبك قرآن است و از قديم مـورد توجـه بـوده اسـت مـسأله                     

انـد، جـز     ها نـشان داده    جا كه در زبان     تا آن . اين خيلى عجيب است   . پذيرى قرآن است   آهنگ
 ـ           . پذيرد شعر چيز ديگرى آهنگ نمى     راى آن  آهنگ واقعى كه يـك نفـر موسـيقيدان بتوانـد ب

شود با آواز بلند خواند امـا        البته هر نثرى را مى    . پذيرد آهنگ بسازد؛ شعر است كه آهنگ مى      
فهمد كه اگـر ايـن را سـاده بخواننـد بهتـر از آن              شناسد مى  ها را نمى   آن كسى هم كه آهنگ    
پذير آن نثرى اسـت كـه وقتـى آن را بـا آهنـگ                ولى يك نثر آهنگ   . است كه با آواز بخوانند    

گوينـد   بـه ايـن مـى     . خواننـد  كنـد تـا وقتـى كـه سـاده مـى            انند آن را بهتر بيـان مـى       خو مى
  .تواند بيان كند از غير آهنگ را بهتر مى پذيرى، يعنى آهنگ، آن آهنگ

شعر نيست، چون نه وزن دارد نه قافيه و نه هجاهايش هماهنـگ بـا               ]  از نظر قالب  [قرآن  
 ـخوانند هايى كه مى همين قرائت. پذير است قرآن يگانه نثر آهنگ. يكديگر است  كسانى كـه   

 ـاهل قرائت هستند هاى پيغمبر را  حالا شما يك كلام ديگر، خود خطبه. خوانند  با آهنگ مى 
البلاغـه را شـما بياييـد بـا آهنـگ            هـاى نهـج    خطبه. پذيرد  نمى بياييد با آهنگ بخوانيد، اصلاً    

 تنهـا . پـذيرد  بياييد با آهنگ بخوانيد، نمى    هر كلام نثر عربى يا فارسى را        . پذيرد بخوانيد، نمى 
پذير است و اين همان مطلبى است كه از صدر اسلام به آن توجه شـده                 قرآن است كه آهنگ   

  .است
   حلاوت قرآن

موضوع ديگر مسأله حلاوت قرآن است يعنى شيرينى و تناسبش با ذائقه انسان به طورى               
د، بـه خـاطر اثـرى كـه در خـصوص            خود تلاوت قرآن موضـوعيت دار     . كه سير ناشدنى است   

تلاوت قرآن موجود است و اين اثر هم باز مربوط به همان سبك و زيبايى قرآن اسـت، چـون         
كند يعنى همان معنى را اگر شما از زبان ديگر بـشنويد آن              اين كلام با كلمات ديگر فرق مى      

 كـلام خداسـت و بـه        گذارد كه از زبان قرآن بشنويد؛ باز نه چون قرآن          اندازه در شما اثر نمى    
اش همان جنبه زيبايى  گذارد، بلكه جنبه مرموزى و اعجاز آميزى   شكل مرموزى اين اثر را مى     

تواند در  اى است كه اين كلام مى    العاده العاده و تحريك فوق    آن است، همان جنبه تناسب فوق     
   .لهذا قرآن را خيلى بايد تلاوت كرد. روح شنونده ايجاد كند
كه افرادى فقـط قـرآن را        كنيم  خودمان هم گاهى مردم را ملامت مى       درست است كه ما   

رب «: كنند ولى به محتويات و دستورهاى آن كارى ندارند، در حديث هـم هـست               تلاوت مى 
    ُنهْلعالقُْرْآنُ ي ها را    كنند ولى قرآن خودش آن     بسا كسانى كه قرآن را تلاوت مى      » تالٍ القُْرْآنِ و

كنند؛ اين مطلب حرف درستى است ولى بـه معنـى            ر ضد قرآن عمل مى    كند، چون ب   لعن مى 
  . تلاوت كردهمآن است كه قرآن را هم بايد عمل كرد و 
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  زيبايى معنوى
 يكى از وجوه اعجاز قرآن كريم همان زيبايى الفاظش است ولـى ايـن زيبـايى        پس مسلّماً 

  .الفاظ، مجزا از زيبايى معنوى قرآن نيست
نيست، انسان انواعى از احساسات دارد و هر جمـال و زيبـايى بـا               احساسات بشر يك نوع     

اى اسـت   موسيقى زيباست ولى زيبايى. يك نوع از احساسات انسان مطابقت و هماهنگى دارد   
اى اسـت كـه چـشم        مناظر زيبا زيباست ولـى زيبـايى      . كند را احساس مى   كه گوش انسان آن   

شنود با غريزه شهوانى او سر و         كه انسان مى   يك غزل عشقى را   . سر و كار دارد   ها     آن انسان با 
شـنود   كند؛ ولى شعر حماسى فردوسى را كه مى را احساس مى كار دارد؛ آن غريزه، زيبايى آن  

  .برد حس سلحشورى او از آن لذت مى
زيبايى قرآن با احساس معنوى انسان، يعنى آن احساسى كه توجه انسان را به عـالم                ولي  

  .سروكار دارد. كند بالا تحريك و تهييج مى
   اعجاز قرآن از جنبه علمى و فكرى

و اما جنبه علمى و فكرى؛ آن مربوط به محتويات قرآن است، ربطى به لفظ و ظاهر قرآن                  
  .ندارد

   اعجاز قرآن از نظر بيان توحيد و معارف ربوبى
چه راجع به اين قسمت در قرآن آمده است، از حدود فكر يك فـرد، هـر انـدازه نابغـه                       آن
 با توجـه بـه محيطـى       اين جور اظهارنظر كردن غير مقدور است خصوصاً       ] بالاتر است؛ [باشد،  

كه قرآن در آن محيط نازل شده است يعنى معارف مـردم آن عـصر و زمـان و محـيط، و بـا                        
چه كه در دو منبعى كـه         توجه به امى بودن و درس ناخواندگى پيغمبر، و حتى با توجه به آن             

وقت مثـل تـورات و       آن عصرها وجود داشته است، يكى كتب آسمانى آن        براى اين مطالب در     
اى كه در آن عهدها بـوده        هايى نظير اوستا، و ديگر افكار علمى و فلسفى         انجيل و حتى كتاب   

حالا اگر ما در همين مـسأله رسـيديم         كه در عربستان چيزى از اين افكار نبوده است؛            گو اين 
 است مافوق عصر و زمان خودش و حتى خيلى مقـدم بـر              به اين مطلب كه بيان قرآنى بيانى      

كه كسى كه اين سخنان را گفته يك مرد عرب  گاه با توجه به اين ازمنه بعد الى يومِنا هذا، آن    
  .امى بوده است، اين خودش اعجاز است

   توصيفات خدا به عظمت و جلال در قرآن
] و بـسيارى از   [مراتـب توحيـد     دانند كه بـسيارى از       كسانى كه در علم توحيد واردند مى      

  . توحيدها در مرتبه بالاتر، شرك و كفر است
هـايى كـه     قرآن در اين جور مسائل آن حد اعلاى مراتب توحيد را بيان كرده است، همان              
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گنجد و مجبوريم يا مجبورنـد    نمى  ـ در توحيد در فاعليت مخصوصاً  ـ در ذهن امثال ماواقعاً
. توانند تصور كننـد    قدر بزرگ است كه نمى     أويل كنند چون آن   ها كه اين جور آيات را ت       خيلي

اش  يـك آيـه   . عنوان مثال در اول سوره حديد چند آيه است كه همه آن آيات عجيب است                به
او اولِ همه اشياء است،     » ءٍ عليِم  هو الأْوَلُ و الĤْخرُِ و الظَّاهرُِ و البْاطِنُ و هو بكِلُِّ شَي           «: اين است 

حالا اين را شما تصور كنيد كه يك چيزى در عين           . اول مطلق اوست و آخر مطلق هم اوست       
در امـور زمـانى و تـدريجى        . كه آخر است اول است      كه اول است آخر است و در عين اين          اين
هم ظـاهر  او، هم اول است و هم آخر، او . شود، اول هميشه غير آخر است و آخر غير اول        نمى

  .است و هم باطن
خدا هرگز در قرآن به صورت يك موجـود جـدا و مـشخص و محـدود و بيـرون از اشـياء                       
معرفى نشده و اين حد انديشه نه تنها در كتب آسمانى محرَّف آن زمان نبوده است، در هيچ                  

توانـد بـاور كنـد كـه يـك آدم            طور آدم مـى    هچ. مكتب فلسفى جهان هم وجود نداشته است      
  !تواند اين جور حرف بزند؟ د امى، به فكر خودش مىسوا بى

  دهد هايى كه براى خداشناسى ارائه مى راه
. دهـد  هايى است كه براى خداشناسى ارائه مى       العادگى و اعجاز قرآن راه     يكى از وجوه فوق   

يك راه كه بيش از هر راه ديگر در قرآن روى آن تكيه شده است ـ كه باز از مختـصات ايـن    
كنـد يعنـى    انى است ـ  همين است كه بشر را به آيات آفاقى و انفسى تشويق مـى  كتاب آسم

هـا    و مرتب مردم را دعوت بـه مطالعـه در ايـن            نامد مى) نشانه(مخلوقات را آيت    موجودات و   
توان  اى است كه با آن خدا را مى        مطالعه در هر مخلوقى از نظر قرآن مطالعه در آئينه         . كند مى

قدر در قرآن تكرار شده كه احتياجى ندارد كه ما            مطلبى است كه اين    اين ديگر يك  . شناخت
  .عنوان نمونه و تأييد ذكر كنيم بعضى آيات را هم به

   آيات انفسى وآيات آفاقى
فقط يك آيه را كه در ذيلش مطلب ديگرى مربـوط بـه بحـث كنـونى مـا هـست عـرض                       

نرُِ «:  است و آن اين اسـت      53 آيه كنم كه در سوره فصلت     مى يهمِ آياتِنـا فـِي الĤْفـاقِ و فـِي          سـ
و در نفوس ) ها در افق(پس از اين، آيات خودمان را در آفاق   » أَنْفُسِهمِ حتَّى يتبَينَ لَهم أَنَّه الحْقُّ     

آيات روانى، ما را به يـك   :  يك نوع اختلافى است    چون واقعاً ] ارائه خواهيم كرد؛  ) [ها در روان (
  آفاقى به مطلب ديگرى، كه اين خودش داستان عجيبى است و اصلاً            آيات رساند و  مطلب مى 

كنـد چـون    همين آيه را بايد از معجزات قرآن ناميد كه آيات آفاقى را از آيات انفسى جدا مى             
چه كه از آيات آفـاقى        آموزد با آن   چه كه انسان از آيات انفسى از نظر خداشناسى مى            آن واقعاً
  .آموزد متفاوت است مى
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  خودشطريق  او از شناخت
أَ و لـَم    «: هاى ديگر است غير از راه مطالعه خلقـت         بعد يك جمله ديگر دارد كه همان راه       

 آيا خود ذات پروردگـار بـراى ارائـه ذاتـش كـافى              اصلاً» ءٍ شَهيِد   كلُِّ شَي   يكْفِ برَِبك أَنَّه على   
شناسند؟ يعنـى او را از خـودش هـم    نيست كه نيازى باشد كه از راه ارائه آفاق و انفس او را ب             

كه پروردگار تو بر همه      آيا اين » ءٍ شَهيِد   كلُِّ شَي   أَ و لمَ يكْفِ برَِبك أَنَّه على      «. شود شناخت  مى
أَلا إِنَّهم فِي مرِْيةٍ مِنْ لِقاءِ ربهمِ    «چيز احاطه دارد و حضور دارد كافى نيست براى شناختن او؟            

 أَلا إِنَّه  حيِطٌ   بكِلُِّ شَيها در ترديدنـد كـه پروردگـار خودشـان را يـك روزى ملاقـات                  اين» ءٍ م
  .خواهند كرد ولى بدانيد كه او بر همه چيز احاطه دارد

  خدا به زيباترين وجهتوصيف 
  .اين غير از عظيم توصيف كردن است. قرآن خدا را به زيباترين وجهى توصيف كرده است

؛ از اين بيـشتر ديگـر       العلل ةعل] گويند مى [كنند، مثلاً   معرفى مى  فلاسفه وقتى كه خدا را    
ها در يك نقطـه متمركـز        خواهند با دلايل فلسفى ثابت كنند كه همه علت         مى. حرفى ندارند 

هاى عـالم در يـك علـت نهـايى           آيا تمام علت  ] گويند مى. [البته حرف درستى است   . شود مى
  .ها و اسباب ديگر است ام علتشود و آن علت نهايى منبع تم متمركز مى

ايـن درسـت    . شـود  بسيار خوب، ما با دليل فهميديم كه در يك نقطه نهايى متمركز مـى             
مثل اين است كه يك كسى بيايد قانون جاذبه عمومى را كشف كند كه يك قـانونى در دنيـا                    

بـه  چنين چيزى براى روح بشر جاذبه ندارد، يعنـى روح بـشر را              . هست به نام جاذبه عمومى    
كنـد، پـرواز     كشد، در روح بشر عشق و طلب به سوى خودش ايجـاد نمـى              سوى خودش نمى  

آن خدايى كه قرآن بـه      ] اند، بيان كرده  [ولى خدا به آن شكل كه انبياء عموماً        .كند ايجاد نمى 
كند جاذبه دارد، جميل است، زيباست، شايسته است كه محبـوب و مطلـوب               مى  بشر معرفى 

تمام معنا مطلوب و محبـوب بـشر قـرار           كه تنها چيزى كه شايسته است به      بشر قرار بگيرد، بل   
شـود، در او     شناسانند كـه انـسان برافروختـه مـى         اى خدا را به انسان مى      گونه به. بگيرد اوست 

آورد، تشنگى در    وجود مى  ها به  دارى زنده آيد، شب  وجود مى  عشق و حركت به سوى آن خدا به       
 ـ    وجود مى  روزها به  كـشد،   هـا مـى   كـشد، گرسـنگي   هـا مـى   راى ايـن خـدا تـشنگي      آورد كـه ب

شود، جان در    مى» تُجاهدِونَ فِي سبيِلِ اللَّهِ بأِمَوالكِمُ و أَنْفُسكِمُ      «كند،   ها پيدا مى   دارى زنده شب
  . كند كند، مال در راه اين خدا فدا مى راه اين خدا فدا مى
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  رابطه انسان و خدا
هـاى زمـان    كه كم و بيش بـا فرهنـگ    اگر به ما ـ بعد از اين كند كه وقتى كه آدم فكر مى

خودمان لااقل در اين مسائل كمى آشنايى داريـم ـ بگوينـد بياييـد در ايـن زمينـه مطـالبى        
 .رسد بگوييد، هرگز فكر و انديشه ما به چنين چيزهايى در مورد انسان و وجدان انسان نمى

چنـين معرفـى     قرآن بشر را ايـن    . ش است  اين مطلب كه عرض كردم دنباله مطلب پي        اولاً
چنان تشنه كمالات است كه بـه هرچـه برسـد            چنان تشنه حقيقت است و آن      كند كه آن   مى

قـدر زيبـا و عـالى و پرمغـز و      هببينيـد ايـن دو جملـه چ ـ     . گيرد مگر به خـدا برسـد       آرام نمى 
 ـ      «: پرمعناست  آنـان كـه ايمـان آوردنـد و          )28/رعـد (.»هِالَّذيِنَ آمنوُا و تَطْمئنُِّ قُلوُبهم بِذِكْرِ اللَّ

هـا كـه    گويـد آن  قـدر مـى   تا اين جمله، همـين . كند كشتى دلشان با ياد خدا آرامش پيدا مى     
امـا  » أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمئنُِّ القُْلـُوب     «: گويد  مى بعد فوراً . كند دلشان با ياد خدا آرامش پيدا مى      
  .كند ها آرامش پيدا مى ز است كه دلاين را بدانيد تنها با همين يك چي

  وجدان اخلاقى
اين را هم باز    . مسأله ديگرى راجع به روان انسانى داريم و آن مسأله وجدان اخلاقى است            

خواهم عرض كنم كه مورد اتفاق همه علماى عصر جديد هست ولى قدر مسلمّ است كه                 نمى
گوينـد كانـت     مـى . ا كرده اسـت   تر رفته است بيشتر به اين مطلب اذعان پيد         هرچه علم پيش  

اى دارد   ترين فيلسوفان جهان شناخته شده اسـت جملـه         فيلسوف معروف آلمانى كه از بزرگ     
دو چيز است «: اند و آن اين است كه همان جمله را بر سنگ لوح قبرش حكّاكى كرده و كنده

ه در بالاى سر اى ك يكى آسمان پرستاره: انگيزد كه اعجاب انسان را بيش از هرچيز ديگر برمى
ها مورد توجه قرآن      كه هردو اين  » ما قرار گرفته است، و ديگر وجدانى كه در دل ما قرار دارد            

إنَِّ فـِي خَلـْقِ الـسماواتِ و        «: دهد اما آسمان بالاى سر ما كه مكرر قرآن ما را توجه مى           . است
چه كه در وجـدان بـشر         و اما راجع به آن    » لأَْلْبابِالأَْرضِ و اخْتِلافِ اللَّيلِ و النَّهارِ لĤَياتٍ لأُِوليِ ا        

قسم به نفـس، قـسم بـه آن خـود     » فأََلهْمها فُجورها و تقَْواها. و نفَْسٍ و ما سواها«: قرار گرفته 
انسان، كه راه تقوا و راه زشتى را خداوند به او الهام كـرده اسـت، در وجـدانش نهـاده اسـت؛                       

  .دهد ياجى به معلم داشته باشد راه پاكى و ناپاكى را تشخيص مىكه احت يعنى بشر بدون اين
   ترين بيان براى خداشناسى منطقى

مسيحيان، ايمـان  . هاست ترين منطق بينيد معقول رويد مى  وقتى كه سراغ منطق قرآن مى     
هـاى   هايشان پر است از اين مطلب؛ يعنـى در كتـاب           كتاب. كنند را از عقل و علم تفكيك مى      

گويند ايمان يك نورى اسـت كـه    همواره مى  شان  ـ هاى علمى حى ـ نه در كتاب مذهبى مسي
  .بايد در دل انسان پيدا بشود و با عقل و علم بشر سروكار ندارد و ضد عقل و علم بشر است

در اصـل آفـرينش   » إنَِّ فـِي خَلـْقِ الـسماواتِ و الـْأَرضِ    «: آيه معروفى است در سوره بقره    
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و الفُْلْكِ الَّتيِ تَجريِ فيِ «و آمد و شد شب و روز    » و اخْتِلافِ اللَّيلِ و النَّهارِ    «ها و زمين     آسمان
   النَّاس َنفْعرِ بِما يحرسـد،   كند و به اين وسيله نفع به بـشر مـى           كشتى در دريا حركت مى    » الْب

يـر  كنـد، غ   كنـد، تجـارت مـى      ها به نفع زندگى خودش حركت مى       بشر با اين سير و سياحت     
بارانى كه از بالا    » و ما أنَْزَلَ اللَّه منَِ السماءِ منِْ ماءٍ فأََحيا بهِِ الأَْرض بعد موتهِا            «كند   تجارت مى 

ةٍ        «كند   فرستد به پايين و به وسيله باران زمين مرده را زنده مى            مى » و بثَّ فِيها مـِنْ كـُلِّ دابـ
و «اى را  كند هـر نـوع جنبنـده     شدن زمين پخش مى  بعد به وسيله همين آمدن باران و زنده       

سخَّرِ     «هاى بادها، در حركت بادهـا        ها و گردش   در اين انقلاب  » تَصريِفِ الرِّياحِ  و الـسحابِ الْمـ
و اين ابرى كه مسخر است به اراده پروردگـار، ميـان آسـمان و زمـين                 » بينَ السماءِ و الأَْرضِ   

ها براى مردمى كه تعقل و تفكر كننـد آيـات و              در همه اين  » ومٍ يعقِلوُنَ لĤَياتٍ لقَِ «معلّق است   
  .هايى بر وجود خداوند خالق خودشان هست نشانه

  اخلاق و تربيت
تـوانيم   از مسأله توحيد اگر بگذريم و وارد مسائل ديگر بشويم، مسائلى كه ما خودمان مى              

طور كلـى    اخلاق و تربيت در قرآن و به    العنوان مث   بهتجزيه و تحليلى بكنيم،     ها     آن در اطراف 
هدايت و راهنمايى بشر، باز اين هم عين همان مطلـب اسـت؛ اگـر ايـن را در يـك سـطحى                       

انـد بـه فكـر شخـصى و          ببينيم كه هيچ امكان ندارد كه مردمى كه در آن عصر و زمان بـوده              
 مردمى هم كه بعد     گونه معانى و مفاهيم برسند و حتى بعد مقايسه كنيم ببينيم           فردى به اين  

  .]اين خودش اعجاز است[اند،  اند هرگز به پاى او نرسيده از او آمده
  مقررات و قوانين

مرحله ديگر، مقررات و قوانين است، چون قرآن در عين حال واضع يك سلسله مقررات و                
را هـا      آن  در فقـه   قوانين است چه در باب عبادات و چه در باب مسائل اجتماعى كه اصطلاحاً             

 عنـوان مثـال     بـه . گويند؛ در باب حقوق اجتماعى، در بـاب حقـوق خـانوادگى            مى» معاملات«
همين مسأله حقوق زن، چون من خودم در اين مسأله به نسبت بيش از ساير مسائل مطالعه                 
دارم، پس از مطالعه كردن در همين موضوع وقتى كه بينى و بين اللَّه قرآن را مطالعه كـردم                   

 ـو دقيقاً در همين زمينه حقوق زن رسيدگى كـردم ديـدم    ـ  دى كه برايم مقدور بود تا حدو 
  .سطح قرآن خيلى سطح عالى عجيبى است

  طبيعيات
بايد از متخصصين ها   آنآيد كه در كه بگذريم، يك سلسله مسائل ديگر پيش مى    ها     اين از

نيد كـه قـرآن ايـن       دا البته مى . اند هايى كرده  ها بحث  در اين زمينه  ها     آن ديگر استمداد كرد و   
آورد؛ مـسائلى كـه قـرآن در بـاب طبيعـت و بـه                جور مسائل را به مناسبت مسائل ديگر مـى        

 درباره باد بحث كرده، درباره بـاران بحـث          عنوان مثال   بهاست،    آورده» طبيعيات«اصطلاح در   
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. كرده، درباره زمين بحث كرده، درباره آسمان بحث كرده، درباره حيوانات بحث كـرده اسـت               
البته در اين قسمت، مفسرين قديم كم و بيش بحث كرده بودند ولى علماى جديـد از وقتـى                
كه علوم طبيعى پيشرفت خوب و نمايـانى كـرده اسـت بيـشتر در ايـن مـسائل قـرآن دقـت           

تفسير طنطاوى بيشتر كوشـشش ايـن اسـت كـه طبيعيـات قـرآن را بـا توجـه بـه                      . اند كرده
 ها گفتـه اسـت بـا       كه قرآن در اين زمينه    چه     آن د كه طبيعيات جديد روشن كند و ثابت نماي      

لااقـل همـان   . تـر اسـت   كند منطبق است يـا لااقـل منطبـق       كشف مى  كه علم تدريجاً  چه    آن
تـر   منطبـق «كـنم   اين كه عـرض مـى    .تر بودنش هم خودش دليل است بر اين مطلب         منطبق
  .براى اين است كه بعضى مسائل در حد فرضيه است» بودنش

  همعاني تاز
بار در قرآن مطرح شده اسـت كـه          اگر ديديم كه يك معانى بسيار بلند و عالى براى اولين          

 نه تنها سابقه نـدارد چـون خيلـى     ـ   در تاريخ فكر بشر اين جور بيان معنى سابقه ندارداصلاً
 ـ  آورد، بلكه حتى رابطه تسلـسلى هـم نـدارد    فكرها در دنيا سابقه ندارد و يك كسى اول مى

  .] است كه اين كتاب از افقى بالاتر از افق بشر پديد آمده استنشانه آن[
فرضيه او هم سابقه نـدارد و او اول    . آورد فرض كنيد كه آقاى نيوتن يك فرضيه علمى مى        

كسى است كه گفته، اما ارتباط تسلسلى دارد يعنى اگـر كـسى تـاريخ علـم را مطالعـه كنـد                      
اى پيـدا   جا كـه يـك نابغـه     رسيده به اين   كه مى بيند بشر در راهى گام برداشته بوده است          مى

كه در قرآن تازه است ابتدا به ساكن        چه     آن ولى .بشود از آن افكار گذشته به اين نتيجه برسد        
  .  از جنبه ابتدا به ساكن بودنش خيلى بايد توجه كردمخصوصاًاست و 

  بحث تاريخى
دانستند و خـود پيـامبر       مىها ن  قرآن تواريخ و قصصى آورد كه مردم آن عصر چيزى از آن           

يك نفر مدعى     و در همه مردم عرب    ) ما كُنْت تعَلَمها أنَْت و لا قوَمك      (خبر بود    ها بى  نيز از آن  
ها از تـورات و انجيـل پيـروى          قرآن در اين داستان   . ايم دانسته ها را ما مى    نشد كه اين داستان   

ن عصر جديد درباره قوم سبا، قـوم ثمـود و           تحقيقات مورخي . ها را اصلاح كرد    نكرد و بلكه آن   
  .غيرهم نظر قرآن را تأييد كردند

  قرآن و خبر از آينده
 مـيلادى شكـست داد و موجـب خوشـحالى           615قرآن هنگامى كه ايران روم را در سال         

. قريش شد، با قاطعيت كامل گفت در كمتر از ده سال ديگر روم ايران را شكست خواهـد داد        
قرآن همچنين با قاطعيتى كامل خبـر داد كـه آن           . كه قرآن خبر داده بود    طور شد    بعد همان 

اسـت، و آن    » ابتـر «خوانـد خـودش      مـى ) النسل مقطوع(دنباله   و بى » ابتر«كس كه پيامبر را     
  .شخص كه در آن روز فرزندانى داشت تدريجاً در طول دو سه نسل منقرض شدند
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  گستردگى معانى
توان به طور جزئـى برشـمرد، ولـى در           ياد است و نمى   موضوعاتى كه در قرآن طرح شده ز      

  :خورد يك نگاه اجمالى اين مسائل به چشم مى
خدا، ذات، صفات و يگانگى او و آنچه بايد خدا را از آنها منزّه بدانيم و آنچه بايد خدا را بـه        . 1

  ).ه و ثبوتيهصفات سلبي(آنها متصف بدانيم 
  ).برزخ(ين مرگ تا قيامت معاد، رستاخيز و حشر اموات، مراحل ب. 2
  .ملائكه، وسائط فيض و نيروهاى آگاه به خود و به آفريننده خود و مجرى اوامر الهى. 3
هاى ديگـر   هايى كه وحى الهى را در ضمير خود دريافت كرده و به انسان  پيامبران يا انسان  . 4

  .اند ابلاغ كرده
  .ئكه و پيامبران و كتب آسمانىترغيب و تحريض براى ايمان به خدا، به معاد، به ملا. 5
ها و   ها، درياها، گياهان، حيوانات، ابر، باد، باران، تگرگ، شهاب         ها، زمين، كوه   خلقت آسمان . 6

  .غيره
دعوت به پرستش خداى يگانه و اخلاص ورزيدن در پرستش، كسى و چيزى را در عبادت                . 7

نسان يا فرشته يا خورشيد يـا       شريك خدا قرار ندادن، منع شديد از پرستش غيرخدا، اعم از ا           
  .ستاره يا بت

  .هاى خدا در اين جهان يادآورى نعمت. 8
هـاى سـخت و احيانـاً        هاى جاويدان آن جهان بـراى صـالحان و نيكوكـاران، عـذاب             نعمت. 9

  .جاويدان آن جهان براى بدكاران
برهاى غيبى  اى خ  احتجاجات و استدلالات در مورد خدا، قيامت، پيامبران و غيره، و پاره           . 10

  .ضمن اين احتجاجات
عنوان آزمايشگاهى انسانى و لابراتوارى كـه صـدق دعـوت پيـامبران را               تاريخ و قصص به   . 11

كننـدگان   عاقبت بد تكذيب   اند و  كند، و عواقب نيك مردمى كه بر سنن انبياء رفته          روشن مى 
  .ها آن
  .تقوا، پارسايى و تزكيه نفس. 12
  .ر وساوس و تسويلات نفسانى و شيطانىتوجه به نفس اماره و خط. 13
اخلاق خوب فردى از قبيل شجاعت، استقامت، صبر، عدالت، احسان، محبت، ذكر خـدا،              . 14

محبت خدا، شكر خدا، ترس از خدا، توكل به خدا، رضا بـه رضـاى خـدا و تـسليم در مقابـل                       
  .، امانتفرمان خدا، تعقل و تفكر، علم و آگاهى، نورانيت قلب به واسطه تقوا، صدق

برحق، تواصى بر صبر، تعاون بـر       ) توصيه متقابل (اخلاق اجتماعى از قبيل اتحاد، تواصى       . 15
  .برّ و تقوا، ترك بغضاء، امر به معروف و نهى از منكر، جهاد به مال و نفس در راه خدا

 احكام از قبيل نماز، روزه، زكات، خمس، حج، جهاد، نذر، يمين، بيع، رهن، اجاره، هبـه،                . 16
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نكاح، حقوق زوجين، حقوق والدين و فرزندان، طـلاق، لِعـان، ظِهـار، وصـيت، ارث، قـصاص،                  
، ثروت، مالكيـت، حكومـت، شـورا، حـق فقـرا، حـق              )قسم(حدود، دين، قضا، شهادت، حلف      

  اجتماع و غيره
  .حوادث و وقايع دوران بيست و سه ساله بعثت رسول اكرم. 17
  . حميده آن حضرت، عتابها نسبت به آن حضرتخصائص و احوال رسول اكرم، صفات. 18
  .مؤمنين، كافرين، منافقين: توصيف كلى از سه گروه در همه اعصار. 19
  .اوصاف مؤمنين و كافران و منافقان دوره بعثت. 20
  .مخلوقات نامرئى ديگر غير از فرشتگان، جن و شيطان. 21
ه موجودات نسبت به خالق و تسبيح و تحميد موجودات جهان و نوع آگاهى در درون هم. 22

  .شان آفريننده
  ).در حدود پنجاه وصف(توصيف خود قرآن . 23
آل و   جهان و سنن جهان، ناپايدارى زندگانى دنيا و عدم صلاحيت آن بـراى اينكـه ايـده                . 24

كمال مطلوب انسان قرار بگيرد، و اينكه خدا و آخرت و بالاخره جهانِ جاويدان شايسته ايـن                 
  .نهايى انسان قرار گيرداست كه مطلوب 

  .معجزات و خوارق عادات انبياء. 25
هـاى ايـن     تأييد كتب آسمانى پيشين خصوصاً تورات و انجيل و تصحيح اغلاط و تحريف            . 26

  .دو كتاب
تـوان ادعـا     چه در قرآن آمده است و البته حتى نمـى          اينها كه گفته شد اجمالى بود از آن       

  .تكرد كه از لحاظ اجمالى نيز كافى اس
اگر تنها همين موضوعات متنوع را درباره انسان و خدا و جهان و وظـايف انـسان در نظـر         

بينيم هيچ كتابى طرف قياس بـا        را با هر كتاب بشرى درباره انسان بسنجيم، مى         بگيريم و آن  
ى «كه قرآن به وسيله فردى نازل شـده كـه            قرآن نيست، خصوصاً با توجه به اين       و درس  » امـ

ه و با افكار هيچ دانشمندى آشنا نبوده است، و بالاخص اگر در نظر بگيـريم كـه                  ناخوانده بود 
هاى بشرى بوده اسـت و مـردم         ترين محيط  ترين و جاهلى   محيط ظهور چنين فردى از بدوى     

  .اند آن محيط عموماً با تمدن و فرهنگ بيگانه بوده
 منبع الهام شد، هم     اى آورد و به طورى طرح كرد كه بعدها         قرآن مطالب و معانى گسترده    

محال و ممتنع اسـت      .براى فلاسفه و هم براى علماى حقوق و فقه و اخلاق و تاريخ و غيرهم              
كه يك فرد بشر هر اندازه نابغه باشد بتواند از پيش خود اين همه معانى در سطحى كه افكار                   

  .انديشمندان بزرگ جهان را جلب كند، بياورد
هـاى علمـاى بـشر       آن آورده است همـسطح بـا آورده       چه را قر   اين در صورتى است كه آن     

  .هاى جديدى گشوده است فرض كنيم، ولى عمده اين است كه قرآن در اغلب اين مسائل افق
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كـه    ايـن با توجه بـه (معرفت شهودي و شخصي و يا علم حضوري   ي    هآيا قرآن كريم دربار   
شـايد بتـوانيم     نسبت به خداي متعال سـخني دارد يـا نـه؟          ) ست علم حضوري داراي مراتبي   

  . آوريمدست ميثاق بهي  هفطرت و آيي  هپاسخ مثبت اين سؤال را از آي
رسـش پاسـخ    پمفـصلي بـه ايـن        قي مصباح يزدي ضمن بحـث     حضرت آيت االله محمد ت    

صورت بسيار خلاصه به شما ارائـه       سخ را به    اپايم تا اين      ودهدر اين سطور سعي نم    ما  . اند داده
  .اييممن

  خداشناسي فطري
ي  هكلمي   دربارهپيش از ورود در بحث پيرامون آيات فطرت و ميثاق، بهتر است توضيحي

ــدهيم» فطــرت « ــه  » فطــرت«ي  هواژ: ب ــه در فارســي ب ــه» سرشــت «ك ــيترجم ــود   م   ش
 در مـورد انـسان      ، ولـي معمـولاً    كند   مي ست و دلالت بر نوع خلقت و آفرينش       »مصدر نوعي «
گويند كه نوع خلقت انسان، اقتضاي آن را داشته باشد             مي »فطري«د، و چيزي را     رو   مي كار به

رو   ايـن افـراد انـسان باشـد و از   ي  هو خدادادي و غير اكتسابي و كما بيش مشترك بـين هم ـ    
هـاي فطـري      و گرايش    ها      بينش .شود   مي هاي خدادادي انسان   ها و گرايش   بينشي    هشامل هم 

 چنين چيزي كه اكتـسابي نيـست        طبعاً .هاي غير اكتسابي   رايشها و گ   بينش: عبارت است از  
پس خاصيت امور فطري ايـن   .در عموم افراد انسان، به مقتضاي نوع آفرينش آنان وجود دارد       

 در عموم افراد وجود دارد، هر چند ممكـن اسـت شـدت و                اكتسابي نيست، ثانياً   است كه اولاً  
  .ضعف داشته باشد
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يكـي  شود كه      مي  نتيجه اين شناخت اين    .ست ناختي كلي هاي عقلاني هميشه ش    شناخت
هست كه جهان را آفريده اما غايب است و او را نمي يابد، يك موجودي هست كه اين جهان                   

اين يك معرفتي است غايبانه، اما اگـر علـم حـضوري و    . كند  ميرا آفريده است و آن را تدبير 
سـت   سد، با او آشناسـت، معرفـت شخـصي        شنا   مي شهودي باشد نبايد چنين بگويد زيرا او را       

 دل خود با خـدا را در ي  هشناسد، بلكه رابط با يك عنوان كلي او را نمي .ست حضوري  معرفتي
هاي اين جهان دارند، ايـن       اگر كساني كه توجهاتي به جهان ماده و تعلقاتي به پديده           .يابد  مي

به خود ايـن توجهـات قطـع        توجهات و تعلقات را قطع كنند يا در يك حالت اضطراري خود             
يابند يعني اين رابطه در همه هست منتهي    ميگاه در عمق دل خود آن رابطه را در     بشود، آن 

قـدر توجهمـان بـه بيـرون از خـود و بـه اشـياء مـادي و زيورهـا و                      مـا آن  . مورد توجه نيست  
تـوانيم  اگـر ب   .ايـم  قلبي خود غافـل شـده     ي    ههاي دنيا معطوف شده است كه از آن رابط         زينت

توجهمان را از ماوراي خود و خـدا قطـع كنـيم و بـه درون خودمـان بپـردازيم آن رابطـه را                        
سـير عرفـاني و راه    .كننـد    مـي طور كلي عرفاء پيشنهاد   خواهيم يافت و اين كاري است كه به       

رسيدن به معرفت شهودي و قلبي بر اين اساس است كه توجه انسان به درون متمركز شـود                  
  .خود را با خدا بيابدي  همق دلش رابطو انسان در ع

نقل شده است كه شخصي خدمت حضرت عـرض كـرد           السلام     عليه در روايتي از امام صادق      
  .بينم   ميچنان معرفي كن كه گويي او را خدا را به من آن

گويـا حـضرت توجـه      (آيا هيچ وقت از راه دريا مسافرت كـرده اي؟            دمورفحضرت از او سؤال     
  .)اين قضيه براي او اتفاق افتاده استكه   اينداشتند به

  .آري: گفت
  اتفاق افتاده است كه كشتي شما در دريا بشكند؟: فرمودند

  .اي واقع شد  در سفري چنين قضيهبلي، اتفاقاً: گفت
  و خود را مشرف به مرگ ببيني؟ چيز قطع شود به جايي رسيدي كه اميدت از همه: فرمودند

  .بلي چنين شد: گفت
  در آن حال اميدي به نجات داشتي؟: فرمودند

  .آري: گفت
  )1(اي براي نجات تو وجود نداشت به چه كسي اميدوار بودي؟ در آنجا كه وسيله: فرمودند

آن شخص متوجه شد كه در آن حال گويا دل او با كـسي ارتبـاط داشـته در حـدي كـه                       
  .ديده است   ميگويي او را
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ــي   ــر م ــه فك ــسي ك ــد و  ك كن
ي اشـياء     انديشد و دربـاره       مي

كنـد، بـراي      ديگر تحقيق مـي   
مسائل علمـي و فلـسفي دليـل        

آورد، آيا براي وجود خود         مي
 هم احتياج به دليل دارد؟

 اًست كـه گفتـيم گـاهي اضـطرار        ااين همان حالتي    
و آن حالـت بـه      شـود      مـي  توجه انسان از ما سواء قطـع      

قلبي خودش بـا خـدا را   ي  هدهد كه رابط    مي انسان روي 
توانـد     مي انسان با اختيار هم چنين كاري را       .يابد   مي در

يعني سير و سـلوكي كـه مـورد          .بكند و اين ارزش دارد    
قبول اديان حق باشد بر ايـن اسـاس اسـتوار اسـت كـه             

 تعلقات خودش را از غير خدا قطع كنـد و          اًانسان تدريج 
و در  اين به اين معنا نيست كه از همه چيز كناره بگيـرد         (دلبستگي به غير خدا نداشته باشد       

در ميان جامعه باشد و مثل       .غاري سكونت بگزيند بلكه بايد بستگي دل را از اشياء قطع كند           
بتواند چنين حالتي را تمرين كند به       ، اگر انسان    )همه زندگي كند اما دلش فقط با خدا باشد        

من آن نيستم   ـ    ما كُنتْ أَعبد رباً لمَ أَره      «: فرمودالسلام     عليه رسد كه اميرالمؤمنين     مي جايي
  )2(» ام بپرستم كه پروردگارى را كه نديده

  تو را با خودت شناختم
انديشد و     مي  و كند  ي م كسي كه فكر   گردد؟   مي آيا هيچ كس براي وجود خود دنبال دليل       

آورد، آيـا بـراي      مـي ، براي مسائل علمي و فلـسفي دليـل  كند   مي اشياء ديگر تحقيق  ي    هدربار
كـسي   .يابد   مي هرگز ندارد، زيرا خود را با علم حضوري        وجود خود هم احتياج به دليل دارد؟      

 ديگـر جـاي     وجودي خود را با خدا، با علم حضوري درك كنـد،          ي    ههم كه خدا را بيابد رابط     
چيز ديگر را در پرتو نور خدا        ماند كه آيا خدا هست يا نيست بلكه همه         سؤال برايش باقي نمي   

 .تو را با خودت شـناختم     » بك عرفتك «: گويد   مي جاست كه چنين كسي    اين .بيند   مي موجود
 كند   مي در پيشگاه خداوند عرض   السلام     عليه خوانيم كه حضرت سجاد      مي در دعاي ابو حمزه   

 آفتاب را با خـود آفتـاب       .من تو را با خودت شناختم      » بكِ عرفَْتكُ و أَنتْ دلَلْتَنِي عليَك      ...«
در اواخـر دعـاي      .شـوند    مي بيند و اشياء ديگر در پرتو نور ديده          مي بيند، نور را با خود نور       مي

ا لـَيس لـَك           أَ يكُونُ لغِيَرِك   «: كند   مي عليه عرض  االله عرفه سيدالشهداء سلام   ورِ مـ   » مِنَ الظُّهـ
تر از تـو      يعني چيزي روشن   . آيا غير از تو ظهوري دارد كه تو نداري و بايد با ظهور او تو را ديد                

هم وجود دارد كه بايد در پرتو او، تو را ديد؟ تو از همه چيز روشنتري و اشياء ديگر را بايـد در                       
  .شناسند   مي خلق را با خدا، و خدا را با خود خدااين است كه اولياء خدا وجود .پرتو تو ديد
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  ها ي انسان رؤيت به صورت فطري و براي همه
تواند به مقامي برسد كه خـدا را شـهود كنـد و مـؤمنين در روز                    مي انسانكه     اين البته در 

قيامت به چنين مقامي خواهند رسيد يعني پاداش اعمالشان اين است كه بـه رؤيـت الهـي و      
  :شوند، آيات فراوان داريم   مياالله نائل الله و لقاءا نظر الي

  .نگرند   ميهايي شاداب كه به سوي خدا چهره 23و22/ةالقيام . ربها ناظرَِة  إِلى *وجوه يومئِذٍ ناضرَِة
ها فراوان است اما بحث مـا ايـن          ها در آيات قرآني و روايات و دعاها و مناجات          و نظير اين  

اي  آن مرتبـه  . (ها وجود داشته باشد    انساني    هبه صورت فطري و براي هم     است كه اين رؤيت     
شود، شهودي ست اكتـسابي كـه بـا            مي از علم حضوري و شهودي كه براي اولياء خدا حاصل         

  .)شوند   ميسير و سلوك و با اطاعت و عبادت خدا به آن نائل
ها از   انساني    ه كه هم   بحث ما اين است كه آيا نوعي شهود فطري براي انسان وجود دارد            

پاسخ ما به اين سؤال، مثبت است و مـدعي هـستيم كـه قـرآن چنـين                   آن برخوردار باشند؟  
تـوانيم اسـتدلال كنـيم و هـر يـك را         مـي باره به دو آيـه  چيزي را اثبات كرده است و در اين     

  .هيمد   ميجداگانه مورد بحث قرار
  آيه فطرت

هِ ذلـِك       فِطْرتَ اللَّهِ الَّتي  فَأَقمِ وجهك لِلدينِ حنيفاً       فَطَرَ النَّاس علَيها لا تبَديلَ لخِلَْقِ اللَّـ
  ) 30/روم(الدينُ الْقَيم و لكِنَّ أَكثَْرَ النَّاسِ لا يعلمَونَ 

  :فرمايد  ميسلم  و آله و عليه االله صليخداي متعال خطاب به پيامبر اكرم 
   ينِ حلِلد كهجو ِتوجـه  «مورد بحث ايـن باشـد كـه    ي   همناسب آي ي    هشايد ترجم نيفاً  فأََقم

  ».خود را دقيقا به سوي دين معطوف كن
نـوع  ) تفطر(سرشت خدا    فطَرََ النَّاس عليَها      فطِرَْت اللَّهِ الَّتي   :كند   مي اي را اضافه   بعد جمله 

اين تعبيري  . ريده است ها را بر آن سرشته و آف       آفرينش الهي، آن نوع آفرينشي كه خدا انسان       
بـريم     مي كار ست كه در زبان عربي شايع است و در فارسي هم در عبارات ادبي و شعرگونه به                

اي كه در ظـاهر      كنيم كه در وسط كلام يك جمله       گونه استعمال نمي   اما در تعبيرات رايج اين    
بـدار، سرشـت    توجه خود را به سـوي ديـن         «: كار ببريم، ملاحظه بفرماييد    نيمه تمام است به   
 ، در فارسـي گـاهي در عبـارات ادبـي    »ها را بر آن سرشته است  انساني  هخدايي كه خدا هم  
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جـا چنـين     در ايـن  فطِرَْت اللَّهِ   يعني حواست جمع خدا باشد، اين       » خدا را خدا را   «: گويند  مي
 قبلـي حـساب   ي    هموقعيتي از نظر ادبي دارد و در حقيقـت تفـسيري و تحليلـي بـراي جمل ـ                

 به سوي دين معطوف كن معنايش ايـن         من گفتم توجه خودت را دقيقاً     كه     اين يعنيود  ش  مي
، چيـزي بـر خـلاف فطـرت و          كنـد    مي است كه ملازم همان چيزي باش كه فطرت تو اقتضاء         

فطرت خود كه خدا تو را بـر         ات به سوي دين باشد، بر      خواست فطري به تو نگفتم تمام توجه      
  .آن سرشته است

گويـد سرشـت       مـي  ات را به سوي دين معطـوف بـدار،         فرمايد تمام توجه    ميكه     اين بعد از 
  :فرمايد   ميخدايي، بعد اضافه

، اين نوعي سرشت خدايي و نوعي آفريدن است كه خدا انسان را بر آن               لا تبَديلَ لخَِلْقِ اللَّهِ   
 .شـد اش معطوف به دين با     آفريده و مقتضاي فطرتش اين است كه مواظب دين باشد و توجه           

اند، يا در يك زمـاني فطـرت         ها چنين بوده    كه خيال نكنيد بعضي از انسان      كند   مي بعد تاكيد 
پـذير نيـست، خـدا       آفرينش الهي تغيـي   » لا تبَديلَ لخَِلْقِ اللَّهِ   «چنين بوده است نه،      انسان اين 

كْثـَرَ  و لكـِنَّ أَ   «چنين آفريده و مقتضاي فطرتش اين است كه متوجه دين باشـد              انسان را اين  
   .دانند  ولي بيشتر مردم اين را نمي»النَّاسِ لا يعلمَونَ
  تفسير اول

انـد   بعضي گفته : اند از آن نتايجي بگيرند     اند و خواسته   براي اين آيه تفسيرهايي ذكر كرده     
اي ديـن، موافـق    اي و پايـه   احكام ريـشه شريف اين است كه احكام دين مخصوصاً      ي    همفاد آي 

 سـت كـه فطـرت انـسان        هـا چيزهـايي    كلياتي كه در دين وجود دارد اين       .ست فطرت انساني 
   :فرمايــد  كـه مــي   ايــنطلبــد و بـر خــلاف مقتــضاي فطـرت نيــست پــس منظـور آيــه از     مـي 

 اين است كه احكام دين و قواعد اصولي دين موافق با نوع             » فطَرََ النَّاس عليَها    فطِرَْت اللَّهِ الَّتي  «
 در دين دستور داده شده است كه خدا را پرسـتش كنيـد، پرسـتش              آفرينش انسان است اگر   

طلبد، اگـر در ديـن گفتـه           مي خدا مخالف فطرت نيست، خواستي در انسان هست كه اين را          
شده كه به ديگران ياري كنيد، عدالت را مراعات كنيد، ستم نكنيـد، در درون انـسان عـاملي           

طور چيزهايي كه مربوط بـه   طرت نيست همين اين بر خلاف ف    .طلبد   مي وجود دارد كه اين را    
ايـن چيـزي اسـت كـه        ) هـا  پليـدي (تجويز طيبات، تحريم خبائث     : زندگي عادي انسان است   

  157/اعراف »يحرِّم عليَهمِ الخْبَائثِ«  يا 5/مائدة( » أُحلَِّ لكَمُ الطَّيبات« :طلبد   ميفطرت انسان
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 ـ        قانون ازدواج،  .ها موافق فطرت است    اين طـور كلـي     ه موافق فطرت است اگر يك دينـي ب
يك از قوانين اسلام مخـالف       ازدواج را ممنوع كند قانوني بر خلاف فطرت آورده است اما هيچ           

فطرت نيست، اين يك تفسيرست كه براي ايـن آيـه شـده اسـت و بـر اسـاس ايـن تفـسير،                        
به  .شود   مي  داده احكام دين اسلام است موافق فطرت نشان      ي    ههمي    هكه ريش »  خداپرستي«

اي از احكام و قوانين تلقي شده و اين احكام و قوانين موافق              حسب اين تفسير، دين مجموعه    
طور دقيق مراعات كنيـد، و يكـي از          هگويد احكام و قوانين را خوب و ب          مي ست، با فطرت الهي  

ست  مريكه خداپرستي ا  شود     مي اين تفسير، اين  ي    هپس نتيج  .ست آن احكام هم خداپرستي   
  .موافق فطرت

  تفسير دوم
تفسير ديگر اين است كه منظور از ديني كه موافق فطرت است آن حالت اسلام و تسليم                 

  .در مقابل خداست
    19/عمران لا»إنَِّ الدينَ عِندْ اللَّهِ الإِْسلام«

 اين حالـت  .» الاسلام هو التسليم  «.  بودن اسلام هم يعني انقياد، مطيع بودن، تحت فرمان       
آيه بخواهد بگويد جزئيات احكام و قوانين يـا         كه     اين ست فطري نه   انقياد در مقابل خدا امري    

  .چيزهاي ديگر، موافق فطرتند
  22/لقمان»و منْ يسلمِ وجهه إِلىَ اللَّه «:تو مطيع خدا باشيكه   ايندين عبارت است از

طرت اين است كه در نهاد      پس معناي موافقت و هماهنگي دين با ف        .خودت را تسليم كن   
 اشـاره كـرديم، و طبـق ايـن دو           انسان يك گرايش وجود دارد به سوي پرستش خدا كه قبلاً          

   .ست جا گرايش فطري تفسير منظور از فطري بودن در اين
  بينش فطري

  يعنـي  .ست صدد آن هستيم بينش فطري     چه ما در   هر دو ميل به پرستش خدا بود اما آن        
هـم از نـوع شـناخت        سان نسبت به خدا يـك شـناخت فطـري دارد، آن           خواهيم بگوييم ان    مي

  . شهودي
در پاسخ  توان از اين آيه در آورد يا نه؟   ميسؤال در اين مورد اين بود كه آيا اين مطلب را  

توانـد ايـن       مـي  وقتي در فطرت انسان گرايشي به سوي خداپرستي وجود دارد آيا          : بايد گفت 
گوييم گرايش هـست بـه پرسـتش خـدا، ناچـار            مي وقتي هد؟گرايش متعلق خود را نشان ند     
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به معناي عام آن    (گوييم در فطرت انسان        مي نوعي شناخت هم بايد در فطرت باشد، وقتي ما        
 گـرايش بـه ازدواج، هـست، خـود فطـرت مـتعلقش را      ) شـود    مـي  البته كه شامل غرائـز هـم      

 فهمـد كـه انـسان چـه          مـي  خـود شناسد، وقتي احساس نياز به همسر در انسان پيدا شد             مي
 خود فطرت نـشان    .خواهد آميزش داشته باشد و زندگي بكند         مي خواهد و با چه موجودي      مي
دهد، ممكن نيست ما تمايل جنسي را به صورت يك امر غريـزي و فطـري بپـذيريم، امـا                      مي

كـه  طـور نيـست       ايـن  كنـد    مي يعني آدم كه احساس نياز به همسر       .متعلق آن، معلوم نباشد   
 .خواهد زن بگيرد   ميخواهد از درخت بالا برود يا برود كره ماه پياده بشود يا       مي نفهمد كه آيا  

خواهد، پس شناختي هم با آن        مي فهمد كه چه     مي شود،   مي وقتي اين خواست در انسان پيدا     
خضوع كه   اينوقتي خداپرستي فطري شد يعني در نهاد ما يك گرايش است بههمراه هست، 

خضوع در مقابل يك چيزي كه كه   اينكس را بايد بشناسيم نه نيم در مقابل يك كسي، آن     بك
دهد، ايـن خـضوع در مقابـل           مي چيز را نشان   دانيم چه چيزي است، خود اين فطرت، آن        نمي

  .كامل مطلق است
خواهـد در مقابـل خـدا          مـي  گوييم يك خواست فطري در نهاد ما هست كـه            مي وقتي ما 

گردد كه كامل مطلق باشد،    ميش كند، اين بدين معناست كه دنبال موجودي       خضوع و پرست  
 از اين جهت است كه مطلوب خـودش را نيافتـه، و             كند   مي هايي در مقابل ديگران    اگر خضوع 

اش را پيـدا     معـشوق حقيقـي    .گردد   مي اش را پيدا نكرده است و دنبال مطلوب بدلي         گم شده 
اگر  .كند   مي  معشوق اولي را فراموش    تري بيابد تدريجاً   كاملنكرده و لذا اگر معشوق بهتري و        

ملاك عشق، زيبايي بوده است، اگر معشوق زيباتري بيابد به تدريج آن انـس و دلبـستگي را                  
تـر از او پيـدا       باز اگـر كامـل     .رود   مي دهد و به سراغ دومي       مي نسبت به معشوق اول از دست     

چـه   آن .هـا بـدلي هـستند      لوب حقيقي نيستند، اين   ها مط  پس اين  .كند، همين حالت را دارد    
هيچ كمبودي ندارد، كمالي  . آن كامل مطلق است كه هيچ عيبي نداردكند  ميفطرتش دنبال

اگر او را يافت ديگـر دسـت از او           .جمالي بالاتر از او امكان ندارد      .توان كرد  فوق او تصور نمي   
 ست ارضاء حقيقي ايـن خواسـت، فقـط بـا پرسـتش االله تـامين            دارد او مطلوب حقيقي    نمي بر

در فطرت ما شناختي نسبت به او وجود دارد هر چند ضعيف است و مـا در اثـر                   پس  شود    مي
  .كنيم   مياين ضعف، اشتباه در تطبيق پيدا

شـريف  ي    هروايـت كـرده اسـت كـه در تفـسير آي ـ           الـسلام      عليه از امام باقر  » كافي  «در   
  .، يعني خدا انسان را بر معرفت خودش سرشته است) 3( طرََهم علَى المْعرفِةَِ بهِفَ :اند فرموده
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  ميثاقي  هآي
 أنَفُْسِهِم أَ لَست بِـرَبكُم        آدم منِْ ظُهورِهِم ذُريتَهم و أَشْهدهم على        و إذِْ أخََذَ ربك منِْ بني     

أَو تَقوُلوُاْ إنِمَا أَشْرَك ءاباؤنَُا      * وا يوم الْقِيامةِ إنَِّا كُنَّا عنْ هذا غافِلينَ        شَهِدنا أَنْ تَقوُلُ    قالوُا بلى 
  173و172/ اعراف منِ قبَلُ و كُنَّا ذُريةً من بعدِهِم  أَ فَتهلِْكُنَا بمَِا فَعلَ المْبطلِوُن

نشان را برآورد و ايشان را برخودشان       هنگامي كه پروردگارت از پشت آدمي زادگان فرزندا       
كـار را    و خدا اين  . (چرا، شهادت داديم  : گفتند شاهد قرارداد كه آيا من پروردگار شما نيستم؟       

 تا روز قيامت نگوييد كه ما از اين مطلب غافل بوديم، يا نگوييد كه پدران مـا قـبلاً      ) انجام داد 
خاطر كارهاي   پس آيا ما را به    ) رو آنان  الهو دنب (شرك ورزيدند و ما نسلي بوديم از پس ايشان          

  سازي؟   ميگرايان تباه باطل
اين آيه از آيات مشكل قرآن از نظر تفسير است و از جهات متعددي جاي بحث گـسترده                  

  .كند  ميجا داريم دور ها ما را از هدفي كه در اين آني  هدارد ولي پرداختن به هم
هاي دقيقي از ايـن آيـات ابهامـاتي وجـود دارد و              ولي انصاف بايد داد كه اگر چه در نكته        

چيز استفاده نتـوان     ، آيه از متشابهات نيز هست اما چنين نيست كه از آيات متشابه هيچ             حقاً
با دقت در دو آيـه، يـك مطلـب بـا كمـال               .ها رفع تشابه نتوان نمود     وجه از آن   كرد و به هيچ   

 اين مطلب است يعنـي اشـكال در         وضوح روشن است، اگر اشكالي هست در كيفيت پذيرفتن        
  .واقع از ماست نه از مفاد آيه

هـا   ها يك رويارويي داشته و بـه آن     كه خدا با فرد فرد انسان      كند   مي آيه به روشني دلالت   
آري، تويي خداي ما و اين رويارويي با       : اند ها گفته  و آن  گفته است آيا من خداي شما نيستم؟      

 كه عذري براي مشرك ها وجـود نداشـته باشـد كـه              ها موجب اين شده است     تك تك انسان  
روي از   پرسـتي غافـل بـوديم و بگوينـد دنبالـه            از اين توحيد، از يگانه     بتوانند بگويند ما اساساً   

 .پدران موجب اين شد كه ما مشرك بشويم، گناه به گردن پدران ماست و ما مسئول نيستيم                
  .ه بفرمايد شكي نيستخواهد چنين مطلبي را افاد   ميمفاد آيهكه   ايندر

ها در اين است كه ما خودمان چنين چيزي سراغ نداريم كه با خـدا رويـاروي شـده                    ابهام
جـا   در ايـن  باشيم و خدا به ما فرموده باشد كه آيا من پروردگار شما نيستم و ما بگوييم چرا،                  

  تك؟ تكجمعي بوده يا  در چه شرايطي واقع شده؟ آيا دسته در چه عالمي؟ .هايي هست سؤال
 . اما در اصل مفاد اين مطلب و اين بيان، جاي ابهامي وجود نـدارد              .و سؤالاتي از اين قبيل    
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ي حـضوري     چنين مكالمه 
و عــذر برانــدازي كــه   
خطاي در تطبيـق را هـم       

كند جـز بـا علـم         نفي مي 
حضوري و شـهود قلبـي،      

 .شوداصل نميح

ست كه بدون استثناء، هـر انـساني، بـا خـدا مواجـه شـده و چنـين                    آيا اين مطلب پذيرفتني   
هر معنايي براي اين مكالمه و مواجهه تصور شـود           اي بين او و خدا تحقق يافته است؟        مكالمه

جـايي   حال، اين سخني غايبانه و از پشت پرده نيست كه يك كسي يك صدايي از يـك                هر   هب
اين ارزشي ندارد    .چرا فلاني هستي  : بلند كند و بپرسد آيا من فلاني نيستم؟ شما هم بگوييد          

 گرنه عذر براي شـما بـاقي       قابل اشتباه نباشد و    .اي باشد كه قابل خطا نباشد      اين بايد به گونه   
و يك كسي خيـال كنـد كـه           اگر شيطان فرياد بزند كه من خداي شما نيستم؟         مثلاً .ماند  مي

صدايي به گوش برسد    كه     اين اين سخن خداست و بگويد چرا، اين قابل خطاست يعني صرف          
 و ديگـر    كند   مي كس است، موقعي اين مكالمه قطع عذر       تواند بود كه گوينده فلان     دليلي نمي 

پس مدعاي  .گذارد كه شما طرف را ببينيد و بشناسيد       ميجايي براي اشتباه در تطبيق باقي ن      
اي بين خدا و انسان تحقق يافته        آيه اين است كه مكالمه    

 .كه عذري براي خطاي در تطبيق بـاقي نگذاشـته اسـت            
هرگونه عذري انسان در قيامت به پيشگاه خدا بياورد كـه    
من به اين علت تو را نشناختم و تو را نپرستيدم اين عذر             

اين مدعاي آيه است كه انسان، هر انساني،         .ل نيست مقبو
 يك رويارويي بـا خـدا دارد كـه بـر اسـاس آن رويـارويي               

او  گويد آيا من پروردگار تو نيستم؟        مي توان گفت خدا    مي
  .گويد چرا   ميهم

حضوري و عذر براندازي كه خطاي در تطبيق را هـم           ي    هرسد كه چنين مكالم      مي به نظر 
شـود و مؤيـد آن، روايـات زيـادي           با علم حضوري و شهود قلبي، حاصل نمي        جز   كند   مي نفي

  .باشد   مي»معاينه«و » رؤيت«ست كه مشتمل بر تعبيرات 
روايات متعددي كه از نظر مضمون همه متشابه و از نظر سند هـم معتبـر هـستند، و در                    

الثقلـين   تفسير نوركتب معتبر از جمله در اصول كافي، تفسير علي بن ابراهيم، تفسير برهان،      
  .هاي ديگر، نقل شده است و كتاب

  : فرمايـد    مـي  فطـرت نقـل شـده     ي    هدر روايتي كه از كافي در ذيل آي       السلام    عليهامام باقر   
  )4(»  فعَرَّفَهم و أَراهم نَفْسه و لَو لَا ذلَكِ لمَ يعرفِ أَحد ربه «

گرفـت    ارائـه داد، و اگـر ايـن كـار انجـام نمـي              يعني خدا خودش را به ايشان شناسـاند و        
  .شناخت كس پروردگارش را نمي هيچ
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   خدا را مشاهده كردند؟عيناً
السلام   عليهنقل شده كه به حضرت صادق       » ابن مسكان «ابراهيم قمي از     بن در تفسير علي  

  .آري: فرمود  خدا را مشاهده كردند؟يعني آيا عيناً) 5(» نعم: قال معاينة كان هذا؟«: گفتم
نقـل شـده اسـت كـه        الـسلام     عليهاز زراره از حضرت صادق      » محاسن برقي   «و در كتاب    

، يعني اگر ايـن صـحنه نبـود      ) 6(» و لَو لَا ذلَكِ لمَ يدرِ أَحد منْ خَالِقهُ و لَا منْ رازِقهُ             «: فرمود
  .اوستي  هدانست كه چه كسي آفريننده و روزي دهند كس نمي هيچ

شريف به آن اشاره شـده معرفتـي   ي  هكه معرفتي كه در آيشود   مي عبارت استفاده از اين 
و شـود      مـي  شخصي است نه شناختي كلي كه از راه مفاهيم انتزاعي و عناوين عقلي، حاصـل              

و اگـر   . خداي متعال جز از راه علم حضوري و شهودي، امكان ندارد          ي     درباره معرفت شخصي 
  : شـد    مـي  بايـست چنـين گفتـه        مـي  بـود،    مـي  ستدلال عقلي اي    همنظور، معرفت كلي و نتيج    

  ؛دارد» خـالقي «دانـست كـه      كـس نمـي    ، يعني هيچ  » و لو لا ذلك لم يعلم احد ان له خالقا         «
  .چه كسي خالق اوستكه   ايننه

كه يك    اين تواند بفهمد مثلاً     مي اگر انسان علم شهودي نداشته باشد تنها حقيقتي كلي را         
يـك سـاختمان را نديـده       ي    هاگر شما سـازند    .اصي را انجام داده است    كسي هست كه كار خ    

 اي، ايـن مـصنوع را سـاخته و از صـفات مـصنوع              توانيـد بفهميـد كـه سـازنده          مي باشيد تنها 
كـار   توانيد پي به صفات صانع هم ببريد، هر قدر دقت و مهارت در آن مـصنوع بيـشتر بـه                     مي

توانيـد     مـي  ، تا اين حد شـما     كند   مي و مهارت صانع  رفته باشد، دلالت بر هنرمندي و كارآيي        
از  سـت؟  چـه كـسي  كه   ايناما .ماهري بوده است، خيلي با سليقه بوده است   ي    هبگوييد سازند 

 كنيـد، اسـتدلالات عقلـي      توانيد بـشناسيد، شـخص او را درك نمـي          اين استدلالات او را نمي    
هـا يـك     اما اين  .توانايي دارد ي    هفرينندحكيمي و آ  ي    هتواند به ما بگويد كه جهان آفرينند        مي

اين  ست؟ اما چه كسي   .ست، كسي هست كه آفريننده و توانا و دانا و حكيم است            مفاهيم كلي 
دروني و قلبي بـين مـا و خـدا نبـود،            ي    هگويد، اگر آن رابط    را ديگر استدلال عقلي به ما نمي      

ــي   ــا نم ــدا را م ــود خ ــناختيم، خ ــيش ــالقي     م ــالم، خ ــه ع ــستيم ك ــادان ــن دارد ام ــه   اي ك
شناخت شخص خالق وقتي ميسر است كه يك نحو شهودي نسبت به             .دانستيم ست؟نمي كي
   . يك معرفت كلي خواهد بوداحاصل شده باشد و الّ او

دانست كه جهان خـالقي      كس نمي  گوييم اگر چنين چيزي نبود هيچ        مي در زبان خودمان  
كـس   اگر ايـن نبـود هـيچ      شود     مي ديگر گفته وقت   يك .شود   مي گونه گفته  وقت اين  يك .دارد
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: روايـات اسـت همـين اسـت      ي    هتعبيري كه در هم ـ    .دانست چه كسي خالق جهان است      نمي
دانست كه عالم خالقي دارد؟ زيرا       كس نمي  اي نبود هيچ   گويد اگر چنين مكالمه و مواجهه      نمي

توانـست     مـي  تي عقل فهميد كه جهان خالقي دارد، ح        مي اگر اين جريان هم نبود عقل انسان      
توانست بشناسد اين جريان، موجب شده است كـه          صفاتش را هم بفهمد، اما شخصش را نمي       

 را» خـود خـدا   «اي بين دل و خدا برقرار شود كه وقتي به عمـق دل توجـه بـشود                   يك رابطه 
اگر خدا توفيق بدهد حال و توجه كامل  .يك كسي هست كه آفريننده استكه   اينيابد نه  مي
دعا و مناجات پيدا شود و توجه آدمي از همه چيز قطع گردد، تمركز كامـل در توجـه بـه    در  

طور نيست كه گويي از پشت       بيند اين    مي را» خود خدا « كه   كند   مي خدا پيدا كند، حالي پيدا    
كني، بلكـه در       مي ها و زمين هستي و جهان را تدبير        اي كسي كه فوق آسمان    : اي بگويد  پرده

  .شنود   ميگويي سخنش را .ده استپيش روي گوين
  كند ها رازگويي مي خدا با آن

  شريفه ي  هعليه در مورد آي االله المؤمنين سلام البلاغه، امير در نهج
  :فرمايد   مي)37/نور(»رِجالٌ لا تُلْهيهمِ تِجارةٌ و لا بيع عنْ ذِكرِْ اللَّه«

   )7( و إنَِّ لِلذِّكرِْ لأََهلا
  .گزينند   ميها ياد خدا را به جاي لذايذ زندگي بر دارد كه آنياد خدا اهلي 

 كـه زندگيـشان را بـا يـاد خـدا           براي اهل ذكر و كساني    السلام    عليهالمؤمنين   حضرت امير 
خدا در بـاطن و  «: يدفرما   ميفرمايد از جمله   ميزيند اوصافي را ذكر      مي گذرانند و با ياد او      مي

 جـاي  در اين تعبير دقـت كنيـد بـه         )8(».كند   مي  رازگويي ،كند   مي ها مناجات  درونشان با آن  
 كنـد    مـي  هـا رازگـويي    فرمايد خدا بـا آن       مي السلام بنده با خدا مناجات كند علي عليه      كه    اين

شنوند، چنين چيزهايي براي انسان هـست، انـسان            مي كساني هستند كه مخفيانه راز خدا را      
ي بتواند برسد نـه تنهـا انبيـاء و اوليـاء و معـصومان            هاي قدر عظمت دارد كه به چنين مقام       آن

اجمعين بلكه آن كساني هم كه پيرو راستين پيـامبران و پيـشوايان معـصوم                عليهم االله صلوات
طرف  ها آمدند، تا دست ديگران را بگيرند و به         هايي برسند، آن   توانند به چنين مقام      مي باشند

  . رسيدند نزديك نمايندخودشان بكشانند و به آن مقامي كه خودشان
كه مورد تاييد روايات زيادي هـم هـست و يـك برداشـت از               (پس بر اساس اين برداشت      

عرفت حضوري و   مفرمايد كه انسان       مي توانيم بگوييم كه قرآن، تصديق       مي )پيش خود نيست  
  .شهودي نسبت به خداي متعال دارد
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  معرفت صفات خدا
اين است كه در اين شهود علاوه       : توضيح دهيم ست بيشتر   امطلب ديگري را هم كه لازم       

يابد كه خـدا هـست،        مي گيرد، يعني آدمي در      مي اصل وجود خدا مورد معرفت قرار     كه     اين بر
ها معرفـت صـفات      آني    هكه از جمل  شود     مي امور ديگري هم از اين شهود براي انسان حاصل        

يابد كه نـه       مي است كه آدمي در   اي بوده    عني اين شهود به گونه    ييكي ربوبيت خدا،    : خداست
يابد رب و صـاحب اختيـار و اداره           ميدر فهمد كه او كيست بلكه       مي اي هست و   تنها آفريننده 

 ، اينست كه  كند   مي تعبيري كه در اين آيه از چنين چيزي حكايت        . جهان هم اوست  ي    هكنند
فرمايـد     مـي   ، در اين مكالمه خـدا      »الست بخالقكم «فرمايد   و نمي  »أَ لَست برَِبكمُ   «:فرمايد  مي

و رب شما نيستم همـان كـسي   ) گرچه پروردگار ترجمه دقيقي نيست    (آيا من پروردگار شما     
گونه فرموده است كه آيا هستي شما در اختيار          كه هستي شما در اختيار من است، گويي اين        

دد و علاوه بر اين،     گر   مي پس نه تنها خالقيت، بلكه ربوبيت هم اثبات        .گفتند چرا  من نيست؟ 
 و اين دقيقـاً    .كس ديگري هم غير از او خالق و رب نيست          گردد كه هيچ     مي توحيد هم اثبات  

 ست كه انسان نـسبت بـه خـدا پيـدا           شهودي يعني اين معرفت حضوري    ي    هخاطر اين رابط   به
  .كند مي

  جهات ابهام اين آيه
 بـود، ايـن را انـسان      اين خواست اوست كه جهان هست، اگر ايـن خواسـت نبـود هـيچ ن               

تواند با علم حضوري ببيند، در يك عالمي يافته بـوده اسـت در آن عـالمي كـه بعـضي از                        مي
  :اند كه خدا فرمود  گذاشته»ميثاق«يا عالم » ذر«علماء اسمش را عالم 

»  ُكمبرَِب تميثاق عبوديت با بندگان بست اما كيفيتش چه بوده و عالمش چه بـوده               »أَ لَس
توانيم بفهميم كه  شناسيم نمي   ميما تنها عالم طبيعت را . آشنايي با آن عوالم نداريماست، ما

  طور تحقق پيدا كرده است و همان اي بوده و چه طور مكالمه  هآن عالم چگونه عالمي بوده و چ      
اند و علتش هم نقـص فهـم ماسـت كـه بـا مـاوراء                 را جهات ابهام اين آيه دانسته      است كه آن  

 نيست، پس بر اساس اين معاينه و مكالمه هم معرفت نسبت به ذات خدا و هـم   طبيعت آشنا 
 اين است كه در بعضي از .حدانيت خدا پيدا شده است   ونسبت به ربوبيت خدا و هم نسبت به         

  :روايات آمده است كه اين آيات دلالت بر فطرت توحيد دارد
روم وارد شده   ي    هفطرت در سور  ي    هل آي اين تعبير، هم در ذي     ).9(»فَطَرَهم علىَ التَّوحِيد  «
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 هـا را   اعراف آمده است و منظور اين است كه خدا انـسان          ي    هو هم در ذيل آيه ميثاق در سور       
اش اين است كه هم وجود خدا را بشناسد و هم ربوبيتش             پرستي سرشته است، لازمه    بر يگانه 

  :فرمايد   مياش را، اين است كه را و هم قابل پرستش بودنش را و هم يگانگي
  )10(» فطَرََهم علَى معرفَِتهِِ أَنَّه ربهم«

 كـه جـا    آننيـز اشـاره بـه همـين معنـي باشـد             » يس«ي    هاز سور ) 61 و   60(  هو شايد آي  
دو مبـي             أَ لمَ أَعهد إِلَيكمُ يا بني       «:فرمايد  مي و أنَِ    *نٌ آدم أنَْ لا تعَبدوا الشَّيطانَ إنَِّه لكَـُم عـ

  ». هذا صِراطٌ مستَقيم اعبدوني
مگر به شما سفارش نكردم اي آدمي زادگان كه پرستش شيطان نكنيد زيرا كـه او                : يعني

  .مرا پرستش كنيد و همين است راه راستكه   اينبراي شما دشمن آشكار است، و
و آن پرسـتش    دهـد      مـي   كه راه راست همان است كه فطرت انساني نـشان          معنيبه اين   

 روي و انحـراف از مـسير مـستقيم فطـرت           خداي يگانه است و پرستش هر معبود ديگر، كـج         
  .باشد  مي

  
  
  :ها نوشت پي

  231ص توحيد صدوق ـ1
  98 ص1كافي ج ـ2
  13 ص2 كافي جـ3
  همان ـ4
  همان ـ5
  241 ص1المحاسن ج به نقل از 325 ص8 تفسير الميزان ج ـ6
  695   و694 الاسلام ص البلاغه فيض  نهجـ7
  325 ص66  بحارالأنوار جـ8
  12 و 11 ص 2 كافي جـ9

  279 ص3 بحارالانوار، ج ـ10
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  آن م ده  ت
         مقدمه

       ً   لزومـاً     كه    چه           آن  و        مفهوم،   و       منطوق    از     اعم     آن،       معاني   و        مفاهيم    به      يابي     دست   و      قرآن     فهم
     .    گردد    مي      حاصل     چند       اصولي   و       قواعد      سايه    در       آيات،      باطن   و      ظاهر    از     اعم       دارد،      دلالت    آن    بر

      بيان      براي    آن    از       متعال     وند   خدا       اگرچه       نيست،      عربي      زبان     فهم       قواعد      تنها       قواعد     اين    از      مراد
        زبـان          قواعـد       بـه       محقق    كه      دارد       اقتضا    او     كلام     فهم        نتيجه،    در   و     است      جسته      بهره     خود       مقاصد
    را           متافيزيكي   و        متعالي         مفاهيمي   و       معاني     خود     كلام    در        خداوند     آن،    بر      علاوه   .    باشد      آشنا      عربي
   و    نو        همواره       بشريت     راي ب      بلكه       بوده،     بكر      قرآن      نزول     عصر       انسان      براي      تنها    نه    كه       ساخته      مطرح

   و          استعارات          تشبيهات،         تمثيلات،      قالب    در   ا ر        مفاهيم             خداوند اين    .   است      تازه   ي م   پيا          بردارنده    در
    از         اگرچـه        نظـم     نه       بوده،     نثر    نه    كه       گرفته      بهره       گفتار    در     خاص      سبكي    از   و       نموده      بيان        كنايات

    را         بـشريت       كـه         ناسـت   مع        بلنداي   و     سبك        زيبايي     اين   .   است     مند      بهره     نيز    ها      آن      جميع          امتيازات
     .   است       ساخته     خود       مجذوب   و       مسحور
        زبـان          قواعـد     از       فراتر        قواعدي    به      قرآن       معاني     فهم       گرديد      موجب      ديگر       عوامل   و       عوامل     اين
     ياد       قواعد    كه         برآمدند       درصدد        مفسران   و       قرآني      علوم           دانشمندان     رو،     اين    از   .    گردد         نيازمند      عربي
    را          ارزنـده        هاي     تلاش     اين       نتيجه   .     سازند     مند   م   نظا    را    آن   و      كنند     كشف      تامل   و       تحقيق    با    را     شده
      بـه           نوشـتار        ايـن    .    آورد       دسـت       بـه        تفسير     كتب    از      برخي       مقدمه   و       قرآني      علوم     كتب    در      توان    مي

        رسـد،       مـي        نظـر       بـه       تـر          اساسـي     كه        قاعده،     هفت    به    آن    در   و      كرده       اشاره       مطالب     اين    از    اي       شمه
   .   است         پرداخته
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       عرب     لغت   و      ادبي       قواعد       گرفتن     نظر    در   ـ 1
     اين    پس   .   است        گرديده      نازل      بعثت     عصر        متداول      زبان    با       مطابق   و      فصيح      عربي      زبان    به   ن   قرآ

    در        بايـد     را        بـودن         بعثـت      عصر    در        متداول     لغت      طابق م   و      بودن      فصيح   ،    بودن      عربي       ويژگي    سه
    در      تـا      بود          برخوردار    ها      آن    با       مرتبط      علمي     هاي           توانايي    از     آن،    از        برداشت      مقام    در   و        داشت     نظر

     .     باشيم       داشته       درستي        برداشت   و       نكرده     خطا      قرآن    از     فهم   و       قواعد        انطباق
      حـد     در        عربـي         زبـان        نحـو    و       صـرف    و        اشتقاق      لغت،     علم    با      بايد   ،      نخست       ويژگي        دليل    به

      هـر       بـا           متناسـب       كـه          پيمـود     را       مرحله     چند      بايد       قرآن،        واژگان     فهم    در      زيرا   ؛   بود      آشنا       مطلوب
     :    نمود      رجوع   ي   خاص      منبع    به   و     بود          برخوردار      خاصي     علم    از      بايد        مرحله،

          اشـتقاق        علـم       بـر       بايد    كه     است   ـ     كلي     طور      به   ـ    ها      واژه       معاني    به      يابي     دست       نخست،       مرحله
         تفـاوت        اثـر       بـر       كـه     را           احتمـالي        معاني   و      دهيم       تشخيص    را      لغات      اصلي      ريشه    تا      داشت      تسلط
    از       اسـت         ممكـن         معنـا     آن      كـه     آن        وجـود       بـا         آوريم،     دست    به       دارد،      وجود      واژه    يك      براي    ها      ريشه
    از      يـا    و   »       سـياحت  «  از     است      ممكن   »    مسيح   «    واژه       مثال،       عنوان    به   .    باشد     آيه    در     نظر      مورد       معاني

         معنـاي       بـه      دو،       فـرض     در   و   »      سـياح    «       معنـاي       بـه       اول،       فـرض     در   .      باشـد      شده      مشتق   »   مسح «
    در      لغت،      ريشه    به      بردن    پي    از    پس    كه      جاست     اين    در   .   است   )    روغن    به     شده        ماليده   (   »     ممسوح «

   .    رويم    مي    آن       معاني       دنبال    به      لغوي       منابع
        نقـشي        تفسير    در    دو     اين       شناخت    كه     است       مجازي   و       حقيقي       معاني    از       آگاهي   ،   دوم       مرحله

        ميـان     از      تـا         باشـد         آگـاه          مجـازي     از       حقيقي       معاني       تشخيص       قواعد    با      بايد      محقق   .    دارد       اساسي
        زيـرا    ؛      سـازد         متمايز       مجازي       معاني    از    را       حقيقي       معاني       آمده،     لغت     كتب    در    كه        متعددي       معاني

         مجـازي    و         حقيقـي          معـاني     از     اعم      واژه    يك     ذيل    در     شده     ذكر       معاني      لغت،     كتب    از        بسياري    در
      هـم     تا      يابد       آگاهي      شده،     ذكر       مجازي       معاني       اراده      براي    كه      هايي      علاقه       انواع    از      بايد      مفسر   .   است
        مـورد          مجـازي        معناي        بتواند      دارد      وجود    اي       قرينه      كلام،    در    كه      چنان   و        دريابد    را       مجازي       معاني
         معنـاي          نيـست،          مجـازي        معناي    بر    اي           قرينه     هيچ      آيه،    در    كه       صورتي   ر د    هم   و        بشناسد    را     نظر

     .   دهد      قرار     نظر      مورد    را       حقيقي
         قواعـد     از        بايـد         مفـسر           مرحلـه،      اين    در   .   است     آيه    در     نظر      مورد       معناي       تعيين   ،   سوم       مرحله

      يابد       آگاهي      شده،      مطرح       معاني     علم    در        حدودي،    تا   و      اصول     علم    در    تر     بيش    كه       عقلايي        محاوره
   و         مجـازي          معـاني         ميـان     از         آمـده،        دسـت     به       قراين        مجموعه       گرفتن     نظر    در   و     آيه    در      تامل    با   و

    در      زيرا   ؛   است       ضروري     نحو   و     صرف     علم    با        آشنايي « .   دهد       تشخيص    را     نظر      مورد       معناي        حقيقي،
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        روشـن       نحو،     علم     كمك    به   و     شود    مي        شناخته    ها      آن     هاي        صيغه   و       كلمات       ابنيه      صرف،     علم      پرتو
     ) 1 ( » .          برخوردارند    اي       معاني    چه    از       مختلف     هاي       اعراب    با       كلمات    كه      گردد    مي

     آن،    در   و     است     كلام      افصح      بلكه       فصيح،      كلامي      قرآن   .   است    آن       فصاحت      قرآن       دوم       ويژگي  
       گـرو     در      هـا     آن        دقيـق        فهـم       كـه       رفته     كار    به       بسيار     ... و        كنايات           استعارات،          تشبيهات،         تمثيلات،
   .   است      بديع   و      بيان        معاني،      علوم    با        آشنايي
          معنـايي     چه   و       دارند       خواصي    چه     كلام         گوناگون     هاي         تركيب    كه      سازد   ي م      روشن       معاني     علم

        خفـاي    و        دلالـت         وضـوح        حيـث     از     كلام         تركيبات      خواص        چگونگي    از      بيان     علم   .    كنند    مي       افاده
        علـوم     را      علوم     اين   .   دهد    مي       تعليم    را     كلام          نيكوسازي      وجوه   ) 2 (    بديع     علم   .    گويد    مي     سخن    ها      آن

     ) 3 ( .   است         نيازمند    ها      بدان       قرآن،       بياني       اعجاز     هاي      جنبه     درك     راي ب     حقق م   و       گويند    مي      بلاغت
      نازل      بعثت     عصر      عربي      زبان    به      قرآن   .   است      بعثت     عصر      زبان    با        مطابقت      قرآن   سوم ويژگي 
         بعثـت،        عـصر     در        لغـات         برخـي    .    گردد    مي      تحول      دچار       ديگري      زبان    هر     چون      عربي      زبان   و     شده

    آن      يـا    و        كـرده         پيـدا         ديگـر      ايي   معن   و      نيست      خبري       معاني    آن    از      ديگر       امروز    كه       داشته        معنايي
    در     لفظ    هر    كه     كرد       بررسي      بايد   .   اند      كرده      پيدا     نيز       ديگري      جديد       معاني     ولي      شده،     حفظ       معاني
        رايـج          معنـاي     با       مطابق       كنيم،    مي        انتخاب    ما    كه        معنايي   و      بوده    چه       رايجش       معناي      بعثت      زمان
     :     گويند    مي       زمينه     اين    در       بهشتي      شهيد   .    باشد     عصر    آن

         آيــه       بعــد   و        ديــده   »       پــرواز       تيــز         پرنــده «         معنــاي      بــه       لغــت    در    را   »      كفــات «      واژه        شخــصي
» َألَم  َ َ   ِلعنَج ِ   َ   ضالأَْر   َ ْ    يـك         صـورت       بـه     را      زمين     آيا   « :    كرده      معنا      چنين    را   )  ٧٧ /       مرسلات  ( » ِ    كِفاتا      

   )      حركـت  (         پـرواز         زمـين          قـرآن،        نظـر     از    كه     بود      كرده        استدلال   و   »      نداديم      قرار       پرواز     تيز       موجود
    را        زمـين      آيا       يعني،   ؛        برگيرنده    در    از     است       عبارت       اصليش       معناي   »    كفات «    كه    آن     حال   و     كند    مي
      بـا      دوم         معنـاي        ايـن     كه   ـ    ها      مرده   و    ها      زنده      براي   :    گويد    مي    اش        دنباله     يم؟ د   ندا      قرار          برگيرنده    در

   ) 4 ( .   است        سازگار     بعد      آيات
      بـه       كـه         كتبـي    و         العـين          ماننـد      كهن      لغوي       منابع    به      بايد       نزول،     عصر       معاني       تشخيص      براي
   .   داد      قرار      مبنا    را    ها      آن   و      نمود        مراجعه       العرب      لسان       مانند       كنند،    مي     ذكر   ا ر       معاني       مستند      صورت
      كـه           مـواردي     در    تا      داشت      نزول     عصر    با       مطابق    را     لغت       معاني         استنباط      قدرت      بايد     آن،    بر      علاوه
       واژه،      هـر              كاربردهـاي     به      توجه    با   ـ       بتوان       دهند،    مي       ارائه         متعارضي   و        متفاوت       معاني     لغت     كتب
         معنـاي      ـ ـ       اسـت           تـاريخي        منابع   و        روايات    در    كه      نزول     عصر      عامه       فرهنگ   و        روايات   و      قرآن    در

     .   داد       تشخيص    را      نزول     عصر
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        تفسيري        روايات       گرفتن     نظر    در   ـ 2
          تفاصـيل     به       السلام       عليهم       معصوم      ائمه         شيعيان،    ما        اعتقاد    به   و     آله     و        عليه      االله       صلي            پيامبراكرم

       خـود           متعـال،           خداونـد       كـه        بـود       تـي     حقيق     اين   و   .     بودند      عالم     ها،    آن      باطن   و      ظاهر    از     اعم       آيات،
   :      فرمايد    مي       كريمه      آيات    در    چه      چنان     شد،    آن       متكفل   و      ضامن
 ـ    ِ َّ   َ      َ  َ   إنَِّ عليَنَا بيانه        َ ثم َ   ْ ُ   ِ َّ  َ    َ ْ َ َ   َ ِ َ  *     فإَذَِا قرََأْنَاه فَاتَّبعِ قرُْءانه          َ   َّ ِ      *  َ  ُ ْ  َ إنَِّ عليَنا جمعه و قرُْآنهَ «                 چرا كه جمع كردن       

         سپس بيان   !                                    را خوانديم، از خواندن آن پيروى كن            پس هر گاه آن  !                         و خواندن آن بر عهده ماست
   )  19  تا  17 /     قيامت (  »   !             بر عهده ماست  )    نيز (   آن   )      توضيح (  و 

       تكليف       عنوان    به    را       احكام        تفصيلات      بيان   و      قرآن      آيات       تبيين       تعالي        خداوند       دليل،      همين    به
   :     نمايد    مي     ذكر     آله   و      عليه    االله     صلي        پيامبر      براي        رسالتي   و

»  كَأَنزْلَْنا إلِي و   َ ِ    ْ َ ْ َ   ِهمَنَ لِلنَّاسِ ما نزُِّلَ إلِييُالذِّكرَْ لِتب  ِ  َ ِ  َ ِّ ُ     ِ  َّ  ِ  َ   ُ ِ  َ ْ ِّ   ـ          بـراي       تـا             فرسـتاديم     را        قـرآن     تو     سوي    به      
   )  44 /   نحل ( » .   است     شده         فرستاده        سويشان    به    را   چه       آن   كني      بيان      مردم

    ِ ْ     َ     ْ َّ َ        و نَزَّلْنا علَيك الكِْتـاب      «   :   است     چيز     همه       كننده      بيان      كريم      قرآن       آيات،      صريح       مطابق       اگرچه
   و      هـا          تبـصره    و         قيـود،        هـا،          ويژگـي           توضيحات،   ؛     اجمال     طور      به     ولي   ، )  89 /   نحل ( » ٍ ءٍ    َ    شي ِ  َ    ً  ِ ُ ِّ  تِبياناً لكُِلِّ 

  )5(؛نيست كريم      قرآن    در       احكام
   و         داريـد     پا    به    را      نماز     ـ    َ     َ           ُ      َّ    أَقيموا الصلاةَ و آتُوا الزَّكاة «   :      فرمايد    مي      كريم      قرآن   ،عوان مثال به
        زكـات       يـا        اسـت        چگونه    آن     فيت  كي   و      ركعت     چند      نماز    كه     اين     ولي   . )  44 /    بقره ( »        بپردازيد      زكات

        رســول   و          نيامــده        قــرآن    در         گيــرد،      مــي        تعلــق          اجناســي      چــه      بــه   و       اســت       قــدر   ه   چــ          مقــدارش
      قرآن     عدل      سنت،    پس   .   اند       نموده       تبيين    را    آن       السلام       عليهم       معصوم      ائمه   و     آله     و        عليه      االله       صلي   خدا

       اوتيت     اني    الا «   :       فرمايند    مي     آله     و        عليه      االله       صلي      اكرم     نبي        حديثي،    در    چه      چنان      است،    آن      مبين   و
   . ) 6 ( »                                                            همانا به من قرآن و مثل قرآن يعني، سنت عطا شده است              ـ         السنة      يعني     معه      مثله   و        القرآن

    اي         آيـه          تفـسير    و       فهـم     در       صحابه      وقتي    كه     بود       مرجعي     آله     و        عليه      االله       صلي    االله      رسول        نتيجه،    در
   .     كردند    مي      رجوع       ايشان    به       شدند،    مي      مشكل      دچار

    كه      يافت        خواهيم      قرآن      آيات       تفسير        درباره        بسياري        روايات    م،   كني      رجوع       روايي     كتب    به     اگر
     :      روايات     اين     است      جمله    آن    از   ؛   شده       روايت       صحابه   و       السلام       عليهم       معصوم      ائمه   و            پيامبراكرم    از
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      هـم            الـضالين      وان          اليهـود       هـم          علـيهم          المغضوب    ان «   :       فرمودند     آله   و      عليه      االله       صلي      اكرم      رسول
   ) 7 ( » .     هستند       نصاري          گمراهان،   و   ؛    يهود        گرفتند      قرار     غضب      مورد    كه      آنان   ـ         النصاري
          يلبـسوا     لم   و «       كريمه     آيه        درباره     آله     و        عليه      االله       صلي      پيامبر    از        اعرابي      شخصي       ديگر،        روايتي    در
 ـ    بظلم         ايمانهم         سـؤال    ؛ )  82 /     انعام ( »        نيالودند     ستم    به    را      خويش       ايمان   و        آوردند       ايمان    كه       كساني      

 ـ       نفـسه؟       يظلم        اينالم   « :    گويد    مي   و     كند    مي    ؛ »      اسـت؟          نكـرده        سـتم        خـود       بـه       مـا     از      يـك    م     كـدا       
   ، )   130 /       لقمـان  ( »      عظـيم         لظلـم          الـشرك     ان   «       كريمـه        آيـه         استناد    به     آله     و        عليه      االله       صلي            پيامبراكرم

   ) 8 ( » .   است     شرك     ظلم    از      مراد «   :       فرمايند    مي
       ايـن        امـا          نيـست،         ترديدي     هيچ     آن،    از       تبعيت      لزوم   و        تفسيري        روايات        حقانيت    به       ايمان    در
            متاسـفانه        لكـن           باشـند،         قطعـي        دلالت،   و     سند     نظر    از    كه     است     ادق ص         رواياتي    به      نسبت     سخن
      يـا           ندارنـد     را       مذكور       ويژگي    دو    از     يكي    يا        تفسيري        روايات      زيرا   ؛   است      نادر       بسيار         رواياتي      چنين

   .  دو    هر    يا   و         دلالتشان    يا     است       مخدوش        سندشان    يا       يعني،   ؛      فاقدند    را    دو    هر
   و         افزودند        تفسيري        روايات    بر        بسياري      جعلي        احاديث        جاعلان، «   :    گويد    مي      باره     اين    در      ذهبي
        علمـا          دليـل،       بدين   » .        نفرمودند       ايشان    كه       دادند      نسبت     آله     و        عليه      االله       صلي   خدا      رسول    به         احاديثي
      تـا        انـد          شـمرده        مردود      است،     آله     و        عليه      االله       صلي    االله      رسول    به       منسوب    كه    را         احاديثي    از        بسياري
     شرح   و    ها      نامه     جنگ        تفسير،   :     ندارد    اي      ريشه   و     اصل     چيز    سه «   :    گويد    مي      حنبل    بن      احمد    كه      جايي
     اين      غالب    كه     است     اين   ـ     اند      گفته       محققش        پيروان    كه      گونه      همان   ـ    او      مراد   » .     جويان     جنگ     حال

     :    داشت      توجه      نكته    دو    به      بايد        نتيجه،    در   .      ندارند      متصل   و      صحيح      سندي        احاديث
    از      تفحص      است،     لازم      قرآن    از        برداشت   و     فهم      مقام    در        احاديث    به      رجوع    كه      گونه      همان   ،   ً اولاً

     :   است       مساله     چند    بر       متوقف     كار     اين   و      دارد       ضرورت     نيز    ها    آن      دلالت    در     دقت   و     سند
   .    حديث     سند         ارزيابي    بر       يافتن      توان       منظور    به   ـ      رجال     علم    با        آشنايي   ـ     الف
   و      هـا     آن        محـيط         بايـد             مذكورنـد،           احاديـث      سند    در    كه        افرادي       احوال        مطالعه    بر      علاوه   ـ   ب
        مـورد        نيـز     را      هـا     آن          تـاريخي        سـير    و             تاثراتـشان    و       تاثير   ،      محيط   ن آ         اجتماعي        سياسي،       اوضاع
      بـه          روايـت      آيا    كه     اين   و       روايت      صدور     جهت       ساختن      روشن    در       موارد     اين      زيرا   ؛   داد      قرار        مطالعه
         بـسيار            گرديـده،         لحـاظ        نيـز          ديگـري       جهات    يا   و        شنونده     حال    يا     شده      صادر      تقيه       رعايت      دليل

     .       مؤثراست
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   و        نمـود            ارزيـابي     را      حديث      دلالت       بتوان    تا      شيعه      تفكر       مباني   و      اسلام      اصول    با        آشنايي   ـ           ج
   .  زد       رامحك    آن      مفاد     سقم   و     صحت

        نهايت،    در       باشد،     عيب    بي    هم      دلالت   و     سند     حيث    از       حديثي     اگر    كه      داشت      توجه      بايد   ،     ً ثانياً
     اما      است،       معتبر     فقه    در       اگرچه      چيزي      چنين   .   بود       خواهد    ظن      مفيد    كه     است      صحيح      واحد     خبر
          روايـات       بـا         روايات     اين      بايد      ويژه   ه ب   ) 9 (    است،       بررسي   و     بحث      مورد    آن        كارآيي   ن    ميزا        تفسير،    در

     .      نباشند       معارض     نيز      آيات       صراحت    با   و       باشند        سازگار      ديگر
      هـا     آن       قـول           اعتبـار    و         نـدارد          اعتباري        ً اصالتاً         تابعان،   و       صحابه       اقوال       شيعه،       علماي        اعتقاد    به
         معـصوم       بـه       هـا     آن     قول     اگر    پس   .    باشد       السلام       عليهم       معصوم     قول    از      كاشف    كه     است    آن       درگرو
          نـدارد،          كننـده          تعيـين        نقـش        تفسير    در       واحد،     خبر     مثل       نباشد      يقين      مفيد    يا   و       نگردد       منتهي
     .      داراست    را        تاريخي        مطالعه      ارزش      تنها      بلكه
        ائمـه    و       آلـه      و        عليه      االله       صلي        پيامبر      بودن      مبين   و      معلم    كه     است    آن        ديگر      توجه       شايان      نكته  

             بزرگـواران     آن        بيانات      بلكه        دانست،      قرآن    از    ما     فهم        اعتبار     عدم       معناي    به   د    نباي    را       السلام       عليهم
        دسـته      اين   .     پيشين        روايات       مانند   ؛   است      آيات      ظاهر       معناي      بيان   و       داشته        تفسيري      جنبه      گاهي

         ظـاهري         مفـاد        چگونه    كه      دهند    مي      توجه      مفسر    به   و      داده       تعليم    را      آنان       تفسير     روش        روايات    از
     .       بياموزد    را      آيات       تفسير   و     فهم     روش      بايد     ها،    آن    در     دقت    با   و      آورد     دست    به    را      آيات

       دسـت       بـه         ديگـر         آيـات     از      كـه      است        شرايطي   و      قيود      بيان           بزرگواران    آن        بيانات      گاهي     ولي
      كـه      است      قرآن      بطني       معاني      بيان    يا   و        الاحكام      آيات    به       مربوط         توضيحات       جمله،    آن    از   ؛   آيد     نمي
     .   برد      بهره    آن    از   و     داد     رار ق     نظر      مورد    را        بيانات      همان      بايد        موارد،     اين    در

          يكديگر    با      آيات       تفسير         سازگاري       گرفتن     نطر    در   ـ 3
   و           سـازگاري          داشـتن        نظـر     در   و        آيـات          مجمـوع          ملاحظـه        قرآن،    از        برداشت   و     فهم      مقام    در

         ملاحظـه         بـدون     را        قـرآن     از         آيـاتي       يـا        آيـه          نبايـد    .     اسـت          ضـروري         يكديگر    با    ها    آن         هماهنگي
       واحدي     هدف    كه     است       واحدي        مجموعه      قرآن   ،   ً اولاً      زيرا   ؛   كرد       بررسي       آيات،      ساير    با          سازگاريش

   و        مطلـق         خـاص،    و       عـام           منـسوخ،    و      ناسخ         متشابه،       محكم،    به    آن      آيات   ،     ً ثانياً   .   كند    مي       دنبال    را
    از          برداشـت    و         تفـسير     در        خطرناك     هاي           لغزشگاه      جمله    از           بنابراين،   .    شوند    مي       تقسيم     ...   و      مقيد
          پيـدايش     آن         نتيجـه       كـه         گـردد          تفـسير         يگـر،  د        آيـات     از     نظر     قطع    با    اي     آيه    كه     است    آن      قرآن

   .   بود       خواهد        متعارض   و        متقابل      ً بعضاً   و         گوناگون       عقايد   و       مذاهب
          ارتبـاط     از      جداي      قرآن     آيه    به     آيه       تفسير   « :      فرمايد    مي        ارتباط     اين    در    االله   ت   رحم     صدر      شهيد
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        اسـلام         حيـات        طـول     در    اي           عديـده         كلامـي            تناقـضات         بـروز       موجب       ديگر،      آيات    با    آن        مفهومي
      جسته      تمسك       ديگر،      آيات    از      جداي       اوست،      مذهب      مؤيد    كه     آيه    يك    به      مفسر    هر      زيرا   ؛      گرديده

        كلامـي          مـذاهب         بـروز       موجب        نتيجه،    در    كه     است        دانسته     خود       عقيده     صحت    بر      دليل    را    آن   و
   » .   است        گرديده       مجسمه   و       مفوضه        جبريه،      مذهب     مثل       مختلف

        قرآن       تفسير       مباني       گرفتن     نظر    در   ـ 4
       عـدم       يـا          پـذيرش    و        منفـي       يـا       مثبت      گيري      موضع      گونه    هر    كه      دارد      وجود        متعددي       مسائل

        بـودن         واقـع       بـا          مطـابق          قـرآن،        اعجاز   :     مانند   ؛   شود    مي      واقع      مؤثر      آيات       تفسير    در    ها    آن       پذيرش
       نحـو       بـه     را         مـسائل        ايـن       بايد      محقق   .     تحريف    از      قرآن        مصونيت   و      قرآن        جامعيت        قرآني،        بيانات
   .    بزند     محك    ها    آن    با    را     خود     هاي        برداشت   و     دهد      قرار      مبنا    را    ها    آن   و         فراگيرد      دقيق   و      صحيح
        منطق   و      اصول     علم       قواعد       گرفتن     نظر    در   ـ 5
   و       عـام            متـشابه،    و        محكـم         آيـات        قرآن،       مجموع    در   .        يكديگرند    به      ناظر      آيات       كريم،      قرآن    در
        قـرآن          معـاني    و        مفاهيم   و      دارد      وجود     ... و      صريح   و      ظاهر        منسوخ،   و      ناسخ       مقيد،   و      مطلق      خاص،
     .   آيد    مي     دست    به    آن       مفهوم    از      بعضي   و   ظ  لف       منطوق    از      بعضي      كريم

   و         ارائـه         چگونگي          بشناسيم،    را      هريك       ويژگي      بايد       آيات،     اين      صحيح        مقايسه   و       تطبيق      براي
    بر    يك    هر    كه    را        تاثيري     نوع   و    يك    هر      تاخر   و      تقدم       ضابطه   و        بيابيم    را        يكديگر    با    ها    آن        مقايسه
   .      باشـد     مي      امور     اين        درباره    حث ب       متكفل      اصول     علم    از      بخشي   .     آوريم     دست    به        گذارد،    مي       ديگري
    را        آيـات     از      صحيح     فهم   و        برداشت         توانايي    تا      باشد      آشنا       قواعد   و       ضوابط     اين    با      بايد      قرآن      محقق
   و          آشـنايي         قـرآن         آيـات      خلال    در      كلامي        مجادلات   و      عقلي        براهين      وجود    چه      چنان        نمايد،      پيدا

   .    دارد     لازم      آيات       مدلول     كشف       منظور    به    را       منطقي       قواعد   و      منطق     علم    بر      تسلط
       اطباق   و     جري       قاعده          ـ توجه به  6

       امـا    .     اسـت        ضروري    اي      نكته      قرآن    از        برداشت       هنگام      آيات      نزول     شان       داشتن     نظر    در       اگرچه
     عين    در      زيرا   ؛     سازيم       منحصر    آن         چهارچوب    در    را     آيه       معناي   و       مدلول    كه      نيست      معنا      بدان     اين
        نـازل         مـشخص     ثي      حـواد          ملاحظـه     به   و     خاص       شرايط   و      زمان    در    كه     است      كلامي      قرآن    كه     اين

   .    دارد        برعهده       جهاني        رسالتي   و         جاويد       حياتي      كتاب     اين     شد،      بيان     ً قبلاً    كه      گونه      همان     اما      شده،
       هـاي         مكـان    و      هـا       زمان    به      بايد      بلكه      كرد،       محصور      نزول      زمان    به    را    آن       معاني      توان     نمي           بنابراين،

          مـصداقي     هر    بر      بلكه        ندارد،     خود      مورد    به        اختصاص        امثال،       مانند      قرآن      زيرا   ؛   داد       گسترش      ديگر
     .    يابد    مي       جريان       باشد،      متحد     ملاك     حيث    از      نزول      مورد    با    كه
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        آمـده            روايـاتي          آيـات،         نـزول      شان    در     اگر   « :      فرمايد    مي          طباطبائي      علامه       مرحوم   ،      باره     اين    در
    آن        رفـتن      بين    از   و       واقعه        انقضاي    از    پس    تا        بدانيم       واقعه    آن       مخصوص    را     آيه     حكم       نبايد      است،
    حق    در     اگر    پس   .   كند    مي      مطلق    را    آن     علت   و     است     عام     آيه      بيان      زيرا   ؛   شود      ساقط     نيز     آيه      حكم،
     خود    ذم   و     مدح        نمايد،    مي       مذمتي        مؤمنان     غير    به      نسبت    يا   و     كند    مي      مدحي        مؤمنان    از        افرادي

       داراي      كـه     هر      بلكه        دانست،    ها    آن    به       منحصر    را     حكم       نبايد   و      كرده       تعليل    ها    آن    از       صفاتي    به    را
   » .    گردد    مي     آيه     حكم       مشمول      باشد       اوصاف    آن

    به    ها      مكان   و    ها      زمان   ي       همه    در       متعدد        مصاديق    بر        انطباق        قابليت      يعني      آيات       ويژگي     اين    از
            طباطبـائي         علامـه          مرحـوم       كـه         گونـه       همان   ـ       تعبير     اين       البته   .   شود    مي       تعبير   »     اطباق   و     جري «

   .   است       السلام       عليهم         معصومان        بيانات    از      متخذ   ـ       گويند    مي
        بـاقر         امـام     از      مـن    :   گفت    كه     شده       روايت     سار ي    بن      فضيل   ز ا       عياشي       تفسير    در   ،           عنوان مثال       به
    كه     اين     مگر       نيست،      قرآن    در    اي       آيه     هيچ «   :   اند        فرموده    كه        پرسيدم       روايت     اين        درباره       السلام      عليه

    از        بعـضي    .     اسـت     آن       تاويل       باطنش   و    آن       تنزيل      قرآن      ظاهر «   :     فرمود       ، »     باطني   و      دارد       ظاهري
        مصداقي      آمد،    ها       تاويل    آن    از      چيزي     وقت    هر   .  ست ا        نيامده      هنوز      بعضي   و       گذشته    آن     هاي       تاويل

     » .   است    آن    از
    را     آيه   و      آمده     آيه       تفسير       عنوان    به        روايات    از      بعضي    در    چه           آن   كه      گردد    مي      روشن     جا،     اين    از

         مـصداق         بيـان    و         اطبـاق    و       جـري        بـاب     از      است،       ساخته       منطبق        اشخاصي    يا      شخصي       معناي    بر
     .      انحصار     باب    از    نه      است،
       اعد  قو       تعارض        توجه به    ـ 7

   و         نمايـد         دلالـت           موضـوعي          اثبـات     بر     يكي    كه      شكلي    به      است،      ادله       تنافي   و       تقابل        تعارض،
        باشـد     اي        گونه    به      ادله     بين        مغايرت     اگر    پس .     نباشد      ممكن    ها    آن     بين     جمع   و     آن،     نفي    بر       ديگري

           كريمـه        آيـه          تفـسير     در   ،   ً   مـثلاً    ؛       گوينـد        نمـي          تعـارض     آن    به      ديگر       باشد،      ممكن    ها    آن     جمع    كه
»  دنَِا الصاه       َ ِ    تَقيمسراطَ الْم    َ   ْ   َ   «   و       خـدا          اطاعـت    و        عبوديت      طريق       اسلام،       قرآن،    آن    از      مراد    كه      آمده   

        همـان     دو    هر   و      قرآن      طريق      همان      اسلام      زيرا   ؛      ندارند    هم    با         مغايرتي       معاني     اين   .   است    او      رسول
   .   است      رسول   و     خدا    از       اطاعت      همان      هرسه   و        عبوديت
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     كلي       ضابطه
         داشـته          صـريحي    و       بـين        مفهوم   و      معنا     آيه    كه       صورتي    در       قرآن،    از        برداشت   و     فهم      مقام    در
       داريد    پا    به    را      نماز  ـ    َ           َ     ُ      َّ   َ  و أَقيموا الصلاةَ و آتوُا الزَّكاةَ     «     كريمه     آيه     مثل   ؛      نماييم    مي     اخذ    را    آن       باشد،

ــات   و ــد        زك ــره ( » .          بپردازي ــا  ؛  )  43 /      بق ــه      ي ــه       آي ــى   «       كريم ــوا الزِّن َلا تقَْرب و      ِّ       َ ْ َ         ــ ــه     ـ ــا      ب ــك       زن          نزدي
   )  32 /     اسراء ( » .     نشويد

    بر   )      متواتر      نقلي    چه   و      عقلي    چه (      قطعي      دليل     اگر       صريح،    نه       باشد،      ظاهر     آيه       مفهوم        چنانچه
    را       آيـه         ظـاهر        باشد،    آن    با       منافي      قطعي      دليل     اگر   و     است      واجب    آن     اخذ        نمايد،      دلالت      معنا    آن

   .    اييم م ن    مي       تاويل
     ـ ـ   )      واحـد        نقـل       چـه    و      عقلي      دليل    چه (     بود     آيه      ظاهر    با       موافق   و       مطابق     ظني      دليل     اگر     اما
    آن        تعـين        سـبب        امـا            گرديـده،         ظـاهر          معنـاي        ترجيح      موجب      تنها   ـ      باشد      صحيح     خبر       هرچند
       تفسير    در     اما      است،      واجب    آن      اساس    بر     عمل   و     لازم      واحد     خبر    به     اخذ      فقه،    در       اگرچه   «     نيست،
     .   شود    مي        گذاشته      كنار     ظني      دليل       باشد،       مخالف     آيه      ظاهر    با     اگر   ) 0 1 ( .    نيست      چنين
          متـشابه         زيـرا    ؛       گردنـد          تفـسير    و      شوند      داده      رجاع ا        محكمات    به      بايد      قرآن        متشابه      آيات     اما

          محكمـات      سوي    به    رد       واسطه    به   و      باشد        نداشته     خود       مدلول     اده ف ا    در        استقلال    كه     است    اي       آيه
   ) 1 1 ( .     نباشد    رس     دست    در    آن       مدلول     فهم      براي      راهي     هيچ    كه     اين    نه     شد،       خواهد      روشن

  
      ها      نوشت    پي

     128 ص   2 ج       سيوطي       الدين     جلال   ،      الاتقان   ـ 1
       ظاهري          زيباسازي     هاي      جنبه    به       هرچند    يع  بد     علم   ـ 2

       شـود       مـي      سبب    آن    از       آگاهي     ولي       دارد،     نظر      آيات
      نشود      مبتلا       تراشي       توجيه    به       آيات،     فهم    در      محقق    تا
       اسـت         ممكـن         تعابير    در       اختلاف      گاهي    كه       بداند   و

       سـوي     از   و        باشـد       آيات      لفظي      جنبه          زيباسازي      براي
   و      هـا        لحـن          تغييـر    و      هـا          تفـاوت          دليـل،         بـدون        ديگر،

     .    نكند       عبارت    در      تفنن    بر     حمل    را    ها   ن   بيا
     128 ص   2 ج       الاتقان    ـ 3

    15 ص        بهشتي،      شهيد   ،                  روش برداشت از قرآن   ـ 4
    32 ص           طباطبائي،      علامه   ،            قرآن در اسلام   ـ 5
      1197 ص   2 ج   ،      الاتقان   ـ 6
    47 ص   1 ج      ذهبي          محمدحسين   ،                التفسيروالمفسرون   ـ 7
                  خالد عبـداالرحمن           الشيخ ،                        اصول التفسير و قواعده      ـ   8

    32      العك ص
     101 ص              قرآن در اسلام   ـ 9

      همان   ـ  10
    52   ص    همان   ـ  11



  

ه    ت  
وره ن و  ده از  ذف    آی 

  

ل  صد و ص   ا ن   و   ادو ا   ت
  
  اشاره
  نگاهي به ساختار و محتواي سوره نورين و ولايت

  :  نيز در هفت بند بدين گونه ساخته شده استتسوره ولاي
  هاي خاورشناسان  ها و پژوهش سوره نورين و ولايت در گزارش

  :ها پرداخته شود از اين قرارند آن جا بايد به  ينهايي كه در ا پرسش  
  ) وهابيان(هاي سلفيان  سوره نورين و ولايت در گزارش 

  تاريخ پيدايش سوره نورين
   و سوره نورين »دبستان مذاهب«كتاب 

  ابن شهرآشوب و سوره ولايت
  از كيست؟  تذكرة الائمةكتاب  

  يك بحث تكميلي
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ه    ت  
وره ن و  ده از  ذف    آی 

  
  اشاره

 »نورين« ي همعتقدند دو سور شيعه اند كه علماي  مدعي شدهيبرخي بدون هيچ مدرك
 اين ادعا دستاويزي براي متهم كردن شـيعه قـرار   .قرآن حذف شده است  از»ولايت«و 

انـد    ق مختلف آغاز نموده   هاي شديدي كه وهابيون در مناط       اخيراً با فعاليت  . گرفته است 
تحقيـق  مطالب  اكثر  . باشد  كنند همين ادعا مي     يكي از موضوعاتي كه به كرات مطرح مي       

االله نجارزادگان به انجـام       توسط دكتر فتح  گردد    طور خلاصه تقديم شما مي      رو كه به    پيش
ده و در ادامه مشخص     نموها را ثابت      جعلي بودن اين سوره   در آن   ايشان  رسيده است و    

 افسانه ساخته و پرداخته فردي است كه مدعي مذهب جديدي بـوده و بـا                 كه اين  ردهك  
هاي مربوط به اين دو سوره  كه اولين گزارش ها منتشر شده است چه آن  حمايت انگليسي 

  .در مجلات انگليسي به چاپ رسيده است
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  نگاهي به ساختار و محتواي سوره نورين و ولايت
ويژه امام علي  بيت به درباره وصايت و امامت اهلها   آنساختار اين دو سوره و آهنگ كلي

  .هاست جروي و ارتداد مخالفان آنان با تهديد عذاب خداوند نسبت به آنو نيز كالسلام  عليه
پژوهان و نيز اندك آشنايان با محتواي و فصاحت و بلاغت قرآن، ساختار  براي قرآن

پايگي  مايه اين دو سوره دليلي روشن براي حكم به ساختگي و بي  و محتواي بيپرغلط
حكم ها   آنگمان بر جعلي بودن گريسته بينها    آنهاست و هر كس با ديد انصاف به آن

  : خوانيم به طور نمونه در نخستين بند سوره نورين مي) 1(كرده است
» ...انكم عذاب يا ايها الذين آمنوا آمنوا بالنورين انزلناهما يتلوان عليكم آياتي و يحذر«

خدا را تلاوت اند تا آيات  دهد به دو نوري كه فرود آمده در اين بند به مؤمنان فرمان مي
  .كنند ايمان آورند

 مردم را از عذاب بر حذر  واند تا آيات را تلاوت كنند مراد از اين دو نوري كه فرود آمده
  توان يافت؟ ها مي دارند چيست؟ آيا معني معقولي براي اين جمله

المؤمنين  جعل من  وهواصطفي من الملائك«خوانيم  در يكي ديگر از بندهاي آن مي
 براي »! از فرشتگان برگزيد و از مؤمنان قرار داد ايشان در و آفرينش اويند ـخلقهاولئك في 

آنان در خلق و آفريدگان اويند، : چه فرشتگان را برگزيد و مؤمنان را قرار داد، معني عبارت
  چيست؟

ولقد ارسلنا موسي و هارون بما استخلف فبغوا هارون فصبر «: گويد يا در بندي ديگر مي
يا به آن چه كه (چه را كه جانشين كرد  سي و هارون را فرستاديم براي آن مو ـجميل

ته به چه و اين عبارت بي سر» !پس ستم كردند هارون را پس صبر زيباست) جانشين شد
  ؟!معناست

ولقد اتينا بك الحكم كالذين من قبلك من المرسلين «: گويد يا در اين بند كه مي
 ما به تو حكم داديم مانند رسولان پيش از تو و قرار  ـنوجعلنا لك منهم وصيا لعلهم يرجعو

هاي به تو حكم داديم و شايد  عبارت ».داديم براي تو از ايشان جانشين را شايد برگردند
  برگردند چه معني دارند؟ مرجع ضمير در لعلهم و يرجعون چيست؟

اق الذين آمنوا يا ايها الرسول قد جعلنا لك في اعن«: هم چنين در بندي ديگر آمده است
ما براي تو بر عهده مؤمنان عهد و پيماني قرار ! اي پيامبر ـ عهدا فخذه وكن من الشاكرين

چگونه پيامبر عهدي را كه به عهده مؤمنان و در اراده و » را بگير و از شاكران باش داديم آن
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 144شريفه شايد اين عبارت با تقليد از آيه ! اختيار آنان است، اخذ كند و شاكر آن باشد
 إِنِّي  يا موسى«: السلام مي فرمايد سوره اعراف ساخته شده كه در آن خطاب به موسي عليه

خداوند در »  فخَذُْ ما آتيَتكُ و كُنْ مِنَ الشَّاكِرينَ  و بكَِلامي اصطَفيَتكُ علىَ النَّاسِ برِسِالاتي
بب نعمت اعطاي تورات به م به سالسلا گزاري موسي عليه اين آيات به گرفتن الواح و سپاس

  .و معني معقولي دارداست  كه قابل درك دستور داد ه است،ايشان 
 و يرجوا ثواب هان عليا قانت في الليل ساجد يحذر الآخر«: و باز در بندي ديگر مي گويد

 به درستي كه علي در شب قانت ـهم بعذابي يعلمون  ربه قل هل يستوي الذين ظلموا و
هراسد و اميد به پاداش پروردگارش دارد بگو آيا آنان كه  گزارد از آخرت مي مياست، سجده 

هل يستوي «در اين جا عبارت » !! اند اند مساوي به عذاب من آگاهكه ستم كردند و آنان 
چه جايگاهي دارد؟ و چه مناسبت آن با ادامه عبارت چيست؟ شايد كسي كه » الذين ظلموا

هلْ يستَويِ الَّذينَ «: يدفرما سوره زمر در ذهنش بوده؟ كه مي 9ه اين عبارات را ساخته آي
 و مي خواسته از اين آيه الگوبرداري كند بدون آن كه به سبك و »يعلمَونَ و الَّذينَ لا يعلمَون

 قرآن در مقام . غافل از اين كه اين آيه در مقام استفهام انكاري است وسياق آن آشنا باشد
كه براي خداوند از روي جهل و عناد شريك قرار دادند تا مردم را از راه بيرون مقايسه آنان 

برند و كساني كه در شبانگاه در پيشگاه خداوند فروتني دارند و چشم اميد به رحمت او 
عبارات ساختگي سخيف، استفهام انكاري چه آن اما در : فرمايد مياين بيان را اند،  دوخته

  ؟ !جايگاهي دارد
  :  نيز در هفت بند بدين گونه ساخته شده استتلايسوره و

× يا ايها الذين آمنوا آمنوا بالنبي وبالولي الذين بعثناهما يهديانكم الي صراط مستقيم «
ان الذين يوفون بعهد االله لهم جنات النعيم × انا العليم الخبير  ولي بعضها من بعض و نبي و

ان لهم في جهنم مقاما عظيما اذا × اتنا مكذبين والذين اذا تليت عليهم آياتنا كانوا بĤي× 
ما خلقهم المرسلين الا بالحق وما × نودي لهم يوم القيمة اين الظالمون المكذبون المرسلين 

  » .وسبح بحمد ربك وعلي من الشاهدين× كان االله لينظرهم الي اجل قريب 
در » ولي«انگيختن معني مانند بر هاي بي عبارت هاي فاحش و در اين سوره مزعومه غلط

بند اول، و نيافريدن پيامبران جز به حق و مهلت ندادن خداوند به آنان تا زمان نزديك و 
 جملگي بر ...تركيب دستور به ستايش پروردگار با گواه بودن امام علي در بندهاي آخر و
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  .دارددلالت جعل اين سوره از سوي افرادي ناآشنا به بافت ومحتواي قرآن 
هاي سلامت قرآن از تحريف درنگ كند و نيز در عبارات   هر كس در دليلبه هر حال،

ته اين دو سوره بنگرد به روشني بر جعلي بودن اين دو سوره حكم  و پريشان و بي سر
  . بيند كند و نيازي به بحث ديگر نمي مي

  هاي خاورشناسان  ها و پژوهش سوره نورين و ولايت در گزارش
هاي ولايت و نورين به  اد سورهنورشناسان درباره منابع و اسهاي خا ها و پژوهش گزارش

  : اين شرح است
  المصاحف به نقل از كتاب وي در كتاب تاريخ)  م1931 ـ 1836) (2( نولدكه)الف

  )3(.كند  از سوره نورين ياد مي»دبستان مذاهب«
    وتري به اين مطلب پرداخته با تفصيل بيش)  م1921 ـ 1850) (4( گلدزيهر)ب
  : وشته استن

قرآن ساقط شده نشاني به دست ] هاي برخي از سوره[كنند از  شيعه از آياتي كه ادعا مي
] قرآن موجود[طور كلي از قرآن عثماني  آورد كه به هايي را مي دهد، به جاي آن سوره نمي

دست اندركاران تدوين مصحف عثماني اين سوره را براي آن : شيعه گويد.  اند ساقط شده
براي نخستين بار در سال   . اند است از قرآن برانداخته] السلام عليه[مل بر فضايل علي كه مشت
اي از اين دست را كه در   سوره»كيميرزا كاظم ب«و ) 5(»گارسان دي تاسي«م  1842

چندي پيش نيز در كتابخانه ) 6.(جوامع شيعه متداول است در مجله آسيايي نشر دادند
 و سوره ـ آيه 41 با ـقرآن پيدا شده كه مشتمل بر سوره نورين اي از  بانكيپور هند نسخه

.  اين دو سوره درباره مولا علي و پيشوايان پس از اوست... بودـ آيه 7 با ـولايت 
اين موارد . است) 8( جا به زبان انگليسي نشر داده تمام اين موارد را يك) 7(كليرتسدال

] قرآن موجود[نص قرآن عثماني يف در بيانگر تداوم انديشه شيعه درباره وجود تحر
  ) 9(».است

منتشر »  كيب كاظم«و »  سي تا دي«اي را كه  كند، سوره گلدزيهر چنين وانمود مي
اي است كه در  اند، متداول در جوامع شيعي است و اين دو سوره غير از آن دو سوره كرده
كند در انديشه  ي ادعا ميگونه مدرك وي بدون ارائه هيچ.  اي از قرآن يافت شده است نسخه

ها را براي آن كه مشتمل بر فضايل  اندركاران تدوين مصحف عثماني اين سوره شيعه دست
   !اند السلام است از قرآن برانداخته عليه علي
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  :پرداخته شود از اين قرارندها  آن  جا بايد به هايي كه در اين پرسش
   درباره اين دو سوره چه » بيككاظم« و »سي تا دي گارسان«منبع مورد استناد ـ 1

  بوده است؟ 
اي كه گارسان دي تا سي و كاظم بيك نقل كرده اند غير از آن دو سوره  آيا دو سورهـ 2

  ولايت و نورين است؟ 
 كه گلدزيهر مي گويد تمام موارد ادعا شده در مورد تحريف قرآن را ـآيا كليرتسدال ـ 3

  ز همان دو سوره را نقل كرده است؟  از سوره هاي ساقطه چيزي جـيكجا آورده 
  .توان با مراجعه به خود منابعي كه گلدزيهر ياد كرده، يافت ها را مي پاسخ به اين پرسش

  ي  در مجله»سي تا دي گارسن«بار   براي نخستينيلاديم 1842 در سال ) ج
Asiatioue Journal 10( متن عربي و ترجمه سوره نورين را به زبان فرانسه منتشر كرد .(

  به نام ] يازدهم قمري[وي منبع اين سوره را اثري فارسي از قرن هفدهم ميلادي 
در سال بعد يعني ) 11(كند  نوشته ايراني زردشتي ساكن هند، ياد مي»دبستان مذاهب«

 متن اين سوره را بر اساس »ميرزا اسكندر كاظم بيك« در همان مجله يلادي م1843
بيك در اين كه  دست داد، كاظم تري از آن به  ترجمه دقيق آيه منتشر كرد و43اي در  نسخه

در » سوره نورين«با مقايسه متن ) . 12( نسخه مورد استناد وي چه بوده، سخني نگفته است
خورد و اين نشان  به چشم نميها   آناين دو مجله خواهيم ديد هيچ تفاوتي در الفاظ

 گرفته است همان منبعي »تان مذاهبدبس«از همان كتاب متن را  نيز »بيك كاظم«دهد  مي
   . از آن نقل كرده است»  سي تا دي«كه 

اي تحت  در مقاله The moslem Worldم كليرتسدال در مجله 1913در ژولاي ) د
سوره ولايت را در ) آيه(  بند42افزون بر سوره نورين در » اضافات شيعه بر قرآن«عنوان 

وي درباره ). 13( ا به زبان انگليسي ترجمه كرده استرها  آن  گزارش كرده و متن) آيه(بند  7
اين دو سوره از نسخه خطي از قرآن نگاشته شده «: منبع خود از اين دو سوره نوشته است

  )14(».در قرن شانزدهم يا هفدهم ميلادي در بانكيپور هند گرفته شده است
  .دبنابراين، اين دو سوره تا پيش از قرن شانزدهم ميلادي قدمتي ندار

 بند سوره نورين را بدون ذكر منبع مورد استناد خود به 43 بند از 15محمد صبيح ) هـ
كند اين سوره در مصحف  آورده و بدون ارايه مدركي ادعا مي) سوره نورين(همين نام 

  ) 16( . طالب بوده و عثمان آن را برانداخته است ابي بن علي
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  : محمد جواد مشكور نيز نوشته است
ان نسخه مجعولي از قرآن پيدا شده كه غير از سوره ولايت و سوره نورين، در هندوست«

سوره ديگري مشتمل بر هفت آيه در بردارد كه به زعم شيعه سوره ولايت علي و ائمه 
  ) 17(».است

جا مرتكب اشتباه است، چون سوره ديگري غير از دو سوره نورين و  مشكور در اين
به نام سوره ولايت از آن ) 18( وجود ندارد، و كليرتسدالولايت، به نام سوره ولايت و ائمه

دهد اين دو سوره يكي است و مدرك همه اينان نيز چيزي جز   نشان مي.ستنقل كرده ا
  .افت شده، نيستيشود در هندوستان  نسخه بي نام و نشان از قرآن كه ادعا مي

سوره نورين و حاصل آن كه منبع و مدرك خاورشناسان و مشكور و ديگران درباره 
شود قرن هفدهم  اي از قرآن كه گفته مي  و نسخه»دبستان مذاهب«ولايت چيزي جز كتاب 

   . اند باره ارايه نكرده  در اينيباشد و مدرك ديگر اند نمي ميلادي نگاشته
  ) وهابيان(هاي سلفيان  سوره نورين و ولايت در گزارش

شيعه به متهم كردن  سوره براي تشبث به اين دو) وهابيان(هاي سلفيان  در نگاشته
بن  تحريف قرآن فراوان است، سلسله جنبان اين سخن سر سلسله آنان يعني محمد

  : وي نوشته است.  است) ق 1206در (الوهاب  عبد
  عفان بن كنند، عثمان گفته شده شيعه در اين زمان دو سوره از قرآن را كه گمان مي«
يكي .  اند آنان اين دو سوره را به آخر مصحفي افزوده.  ندا را پنهان كرده، نمايان ساختهها  آن
  ) 19( ». سوره نورين و ديگري سوره ولاء استها    آناز

محمد  ) 22( القفاري  دكتر ناصر علي )21( االله ، دكتر موسي جار )20( الدين خطيب محب
اند كه بر اين  ران ديگ...و) 25( جلي  دكتر احمد محمد )24( احسان الهي ظهير ) 23( االله مال

   . فشارند اتهام پاي مي
برخي از اينان مانند دكتر ناصر علي القفاري افزون بر استنتاج تحريف قرآن از اين مساله 

  :شيعه به تحريف قرآن نوشته استمتهم كردن و 
الدين خطيب و احمد كسروي شيعي از تصوير سوره ولايت منتشر  چه را كه محب آن«
   )26( »! مصحفي پنهاني و رواج آن در نزد اخباريين شيعه دارداند، حكايت از كرده

  : الدين خطيب نيز نوشته است محب
نتيجه بحث درباره اين دو سوره اين است كه در بين شيعه دو قرآن رواج دارد يكي «
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  ) 27(».همين قرآن و ديگري قرآني خاص پنهاني كه در نزد خود شيعه است
  :هاي احمد كسروي چيزي جز كتابمنبع و مدرك اين گروه و نيز 

  »دبستان مذاهب«
   نولدكه»تاريخ المصاحف«
   گلدزيهر»الاسلامي التفسير مذاهب«
   محدث نوري»الخطاب فصل«
   محمد باقر لاهيجي»تذكرة الائمة«و 

محمد باقر لاهيجي نيز اين دو . مدرك گلدزيهر درباره اين دو سوره بررسي شد. نيست
با ها   آنكه با مقايسه متن) (28( مدرك خود نقل كرده استسوره را بدون ذكر منبع و

يابيم، در اندكي از الفاظ آن با يكديگر تفاوت   آورده در مي»دبستان مذاهب«متني كه مؤلف 
 »دبستان مذاهب«مصدر سايرين تنها كتاب ) شود كند كه به اختلاف نسخه مربوط مي مي

دبستان «م سوره ولايت از همين كتاب  محدث نوري هم تنها سوره نورين را با نا.است
  :  نقل كرده و سپس چنين نوشته است»مذاهب

گرفته  هاي شيعه بر  اين است كه وي اين سوره را از كتاب»دبستان مذاهب«ظاهر كلام «
چه كه از  هاي شيعه نيافتم جز بنا به آن است ولي من هيچ اثري از اين سوره در كتاب

كنند وي در كتاب المثالب گفته است مخالفان، سوره  قل ميشهرآشوب مازندراني ن بن محمد
   )29( ». ولايت را از قرآن انداختند و شايد منظور وي همين سوره باشد

 دقت كافي نكرده و نيز به قول »دبستان مذاهب«متاسفانه محدث نوري در نقل نظر 
   .ده استاند بدون تحقيق اعتماد كر كساني كه به ابن شهرآشوب چنين نسبتي داده

  تاريخ پيدايش سوره نورين
 در قرن يازدهم قمري »دبستان مذاهب«چيزي جز كتاب » سوره نورين«تاريخ پيدايش 

 هم كه حدود يك قرن پس از اوست از آن كتاب گرفته است، و نسخه تذكرة الائمةنيست، 
اين كند   ادعا مي»كليرتسدال«مجهولي از قرآن نگاشته شده در قرن هفدهم ميلادي كه 

سوره در آن است نيز به احتمال زياد با توجه به تاريخ كتابت آن نسخه، از همين كتاب 
 هيچ منبع و مدركي »دبستان مذاهب«تا پيش از اين كتاب .  گرفته است»دبستان مذاهب«

 نيز تنها در آن نسخه مجهول قرآن در قرن ولايةبراي سوره نورين وجود ندارد، سوره 
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نخستين چـاپ فارسـي     
به وسـيله   هم  اين كتاب   

ــام بيلــي« ســفير » ويلي
ر هندوستان  انگلستان د 

همزمان با تسلط كمپاني    
هند شرقي بر اين منطقه     

 .صورت گرفته است

كدام از منابع و مصادر  باشد و اثري از اين دو سوره در هيچ  شده ميهفدهم ميلادي نگاشته
هايي كه مظان طرح اين بحث است،  ويژه كتاب شيعه از كتب اربعه متقدمه و متاخره و به

  .نيست
   و سوره نورين »دبستان مذاهب«كتاب 
ملك   طبق تفحص رضازاده.  اي ناشناس است  از نويسنده»دبستان مذاهب«كتاب 

.  زنده بوده است1069مده و تا سال  به دنيا آ1025 وي در سال  ـوهشگر تواناي كتابپژـ
 را به محمد محسن فاني »دبستان مذاهب«ملك پس از آن كه نسبت كتاب  زاده رضا

 سست و با توجه به دلايل متعدد غير واقعي ،كشميري
به ذكر ادله و بررسي قراين و شواهد ) 30( داند مي

   :گيرد چنين نتيجه ميها  آن  پردازد و از گوناگون مي
همه اين قراين و شواهد كافي است تا از بن دندان «

 يكي از پيروان »دبستان مذاهب«معتقد شويم مؤلف 
هم   آن.كيوان و آيين دساتيري است پروپا قرص آذر

 و وي كسي جز .معتقدي مورد احترام ساير آذر كيوانيان
  ) 31( ». آذر كيوان نيست فرزند"موبد كيخسرو اسفنديار"

دبستان «وي در ادامه بحث از انگيزه تاليف كتاب 
  :  پرده برداشته و نوشته است»مذاهب

دار آييني ساختگي و قلابي بوده و غرض  خود داعيه »دبستان مذاهب«مؤلف «
هاي اعتقادي متدينين اديان ديگر   سست كردن پايهـ بدون آن كه اظهار كند ـاش  اساسي

از اين رو مبلغي از اسنادهاي سست و .  را در جرگه معتقدان خود بوده استها  آن  نو كشاند
  » . كند فرهنگ نقل مي پايه و مغرضانه از دهان مشتي مردم بنگي و چرسي بي بي

 با وي همداستان »دبستان مذاهب«استعمارگران انگليسي نيز براي اجراي غرض مؤلف 
بار توسط انگليسيان معرفي و به انگليسي  ستين نخ»دبستان مذاهب« چون، كتاب ،شدند

سفير » ويليام بيلي«به وسيله هم  نخستين چاپ فارسي اين كتاب .ترجمه شده است
انگلستان در هندوستان همزمان با تسلط كمپاني هند شرقي بر اين منطقه صورت گرفته 

  )32.(است
 درباره منطقه آسيايي هايي كه طور كه ملاحظه كرديد در نخستين شماره از مجله همان
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دبــــستان «كتــــاب 
بار   نخستين »مذاهب

ــسيان   ــط انگلي توس
ــه   ــي و بـــ معرفـــ
ــه   ــسي ترجمـ انگليـ

 .شده است

عنوان  و جهان اسلام به چاپ رسيده متن اين سوره را به
تحريف قرآن در باور شيعه اي كه شيعي است و از  سوره

ها حكايت از  همه اين.  حكايت دارد، منتشر كردند
) 33( )كن بينداز و حكومت تفرقه(ورزي و انديشه  غرض

 كه همين طور در اذهان اين استعمارگران دارد، همان
سازان  استعمارگران در آن عصر، در ايران و هند به دين

پيشه كمك كردند تا افكارشان  مايه و شيادان دروغ بي
تحت عنوان بابيه و بهائيه رونق بگيرد و با ايجاد تفرقه و 

هاي اعتقادي مردم به چپاول و غارت  سست كردن پايه
  . اموالشان ادامه دهند

دبستان «باره سوره نورين نيز بر انگيزه تاليف كتاب  در»دبستان مذاهب«عبارت 
نوشته »  در ذكر مذهب اثنا عشريه«مؤلف كتاب تحت عنوان .  زند  مهر صحت مي»مذاهب
   :است
سه در لاهور  و پنجاه و از ملا محمد معصوم ومحمد مؤمن توني و ملا ابراهيم كه در هزار«
شنيده و ديده ] راد خود مؤلف دبستان استم[نگار  چه نامه اند و از جمعي ديگر، آن بوده
  ) 34(» . آورد مي

   :گويد گاه درباره سوره نورين مي پردازد و آن سپس به ذكر برخي از باورهاي اماميه مي
ها كه در شان علي  بعضي از ايشان گويند كه عثمان مصاحف را سوزانده بعضي از سوره«

  ) 35(» . اين استها  و فضل آلش بود برانداخت و يكي از آن سوره
   . آورد مي!] آيه[ بند 42سپس متن اسطوره مزعومه را در 

اند؟ از كدام منبع   درباره اين كه اين بعض از شيعه چه كساني»دبستان مذاهب«مؤلف 
توان  بنابراين، مي.  دهد  به دست نميي هيچ خبر...اند؟ سند آنان چيست و چنين خبر داده

دبستان «پايه از سوي مؤلف  ي از اسنادهاي مغرضانه و بيبه آن احتمال يعني بيان مبلغ
  .هاي اعتقادي متدينان اهتمام بيشتري داشت  براي سست كردن پايه»مذاهب

نوري .  شود آشكار مينيز  لغزش محدث نوري »دبستان مذاهب«از اين عبارت كتاب 
ين سوره را هاي شيعه ا  اين است كه وي از كتاب»دبستان مذاهب«ظاهر كلام «: گفت مي

» ...بعض از ايشان گويند«: گويد و حال آن كه خود نويسنده دبستان مي) 36( »كند نقل مي
  . نه آن كه از كتابي نقل كرده باشد
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  ابن شهرآشوب و سوره ولايت
دهد و محدث نوري  علي شهرآشوب مي بن  محمد»المثالب«نسبتي كه ديگران به كتاب 

: اس و بدون مطالعه است، هر چند محدث نوري با تعبيراس  بيكند، كاملاً از آنان نقل مي
سوره ولايت را ) 37( » حكايت شده] ابن شهرآشوب[بنابه آن چه از او : علي ما حكي عنه«

دهد خود محدث  دهد و اين عبارت نشان مي شهرآشوب نسبت مي به كتاب المثالب ابن
ثري از برانداختن سوره ولايت آن هيچ ا حالي كه در  در.نوري كتاب المثالب را نديده است

 سلامت ي افزون بر آن ابن شهرآشوب به طور روشن ديدگاهش را درباره.  خورد به چشم نمي
بر ) ق 438 در) (38( الهدي قرآن از تحريف بيان كرده و همسان با ديدگاه سيد مرتضي علم

مع و در به همين صورت كنوني ج) ص(اكرم  اين باور است كه قرآن در عصر حضرت رسول
  : ابن شهرآشوب در تعرض به اهل سنت نوشته است.  بين دو جلد تدوين شده است

كه اين پندار مخالف آيات قرآن  آوري كرد و حال آن به گمان شما، عثمان قرآن را جمع«
) ص(سپس به ذكر آيات و اخبار درباره جمع قرآن در عصر رسول خدا [. و اخبار است 

 هر سال ـآله  و عليه االله  صليـاالله  حضرت رسول] آورد چنين ميها  آن  پردازد و از جمله مي
طور  هرا بر وي قرائت كرد، چ بار آن كرد و در سال وفات دو قرآن را بر جبرائيل قرائت مي

اي مستقل گرد نيامده را  ممكن است حضرت، قرآني كه تدوين و تاليف نشده و در مجموعه
  )39(»؟ !است بر جبرائيل قرائت كند

را  القرآن و مختلفه نيز ديدگاه روشن خود ابن شهرآشوب در كتاب ديگر به نام متشابه
  : درباره صيانت قرآن از تحريف چنين آورده است

قول درست اين است كه هر چه در روايات بيش از مصحف موجود ادعا شود، تاويل «
 جاي خود قرآن بدون افزايش و كاهش بر] ظاهر الفاظ: يعني[ قرآن است و تنزيل

  ) 40( ». است
بايد ديد چه كسي اين نسبت را به .  بنابراين، ابن شهرآشوب چنين نظري ندارد

علي ما حكي «شهرآشوب داده كه موجب شده محدث نوري با استناد به قول او با تعبير  ابن
كند؟ اين فرد  از وي نقل مي) 41( »حكايت شده ] ابن شهرآشوب[عنه، بنا به آن چه از او 

وي .  نيست) ق 1270 در(المعاني  ي جز ابوالمعالي محمود آلوسي مؤلف كتاب تفسير روحكس
  : در مقدمه تفسيرش با صراحت نوشته است

  ابن شهرآشوب مازندراني در كتاب مثالب گفته است سوره ولايت از قرآن ساقط «
  ) 42(»شده است
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كس تحريـف قـرآن را هر
د، بـه   به شيعه نـسبت ده ـ    

ــه   ن آ ــسته و ب ــا دروغ ب ه
اسـت،   ها سـتم نمـوده        آن

چــرا كــه قداســت قــرآن 
حكيم از ضـروريات ديـن      
اسلام و مذهب آنان است     

ــس در  ــر ك ــت  و ه قداس
تحريـف ناپـذيري    (قرآن  
ــرآن ــه   )ق ــد، ب ــك كن  ش

 اجماع اماميه، مرتد است

  از كيست؟  تذكرة الائمةكتاب 
و يا به استناد به اين ) 43( اند  نام مجلسي به طبع رساندهرا با الائمة تذكرةبرخي كتاب 

ليكن هر كس ) 44( دنده كتاب، اسقاط دو سوره نورين و ولايت را به مجلسي نسبت مي
 مؤلف اين كتاب از  كهرسد تنها صفحات نخست اين كتاب را نگاه كند به اين نتيجه مي

نگاران درباره  شرح حال.  مغاير استلاًاست و شيوه او با شيوه علامه مجلسي كام) 45( صوفيه
  ) 46( . اند هاي ايشان، نامي از اين كتاب به ميان نياورده علامه مجلسي و نگاشته

 را نگاشته با »القدسي في ترجمة العلامة المجلسي الفيض«كتاب كه محدث نوري نيز 
اي به  عده  وكند اين كتاب از تاليفات لاهيجي است ادله روشن و شواهد كافي اثبات مي

محمدتقي به اين خطا  بن سبب تشابه در نام او و پدرش با نام و پدر مجلسي يعني محمدباقر
  ) 47( . اند دچار شده

مرحوم شيخ آقابزرگ تهراني نيز درباره شناسنامه 
  : نوشته است الائمة تذكرةكتاب 
اين كتاب درباره تاريخ ائمه معصومان از «

 به زبان فارسي است محمدباقر بن محمدتقي لاهيجي
وي به تصوف .  ق آن را نگاشته است 1085و در سال 

العلماء كه  طور كه صاحب رياض همان   ...گرايش دارد
ست  نگاري شاگرد مجلسي و استاد در فن شرح حال

اين، انتساب كتاب  بنابر.  بدين نكته تصريح كرده است
به مجلسي پنداري است كه بر اثر اشتراك نام مؤلف و 

  ) 48(» . درش با نام مجلسي و پدرشان، رخ داده استپ
مؤلف ريحانة الادب شبيه به همين تعبير را درباره 

  ) 49( . كار برده است به الائمة تذكرةكتاب 
  ولايتاز منبع و مدرك خود درباره سوره) هم عصر علامه مجلسي(محمدباقر لاهيجي 

همان نسخه قرآن مجهول گرفته است، سخني به ميان نياورده است و به احتمال زياد از 
جا  و لابد در آن) 50( گويد سفري به هندوستان داشته طور كه خود مي چون لاهيجي همان

   . با اين دو سوره آشنا شده است
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  يك بحث تكميلي
 ناپذيري قرآن را ثابت علماي شيعه در كتب خود با ذكر دلايل عقلي و نقلي، تحريف

در آن  و بعضي از ايشان كتبُ مستقلي. اند را هم پاسخ داده  آناند و شبهات پيرامون كرده
هم  آن  تحريف قرآن حتي در مورد يك حرف ازروجه زير با و به هيچ. ان موضوع نگاشته

: گويد  شيعه چنين ميي هالدين، از علماي برجست كه مرحوم سيد شرف اند چنان نرفته
 ها ستم نموده  ها دروغ بسته و به آن ن كس تحريف قرآن را به شيعه نسبت دهد، به آ هر«

 است، چرا كه قداست قرآن حكيم از ضروريات دين اسلام و مذهب آنان است و هر كس در
  » شك كند، به اجماع اماميه، مرتد است )تحريف ناپذيري قرآن(قداست قرآن 

 هكاملاً رد نموده و برا به همين دليل است كه علماي شيعه، احاديث مخالف با قرآن 
  ... دهند؛ هرچند اين روايات از نظر سند صحيح باشند ها بهايي نمي آن

باطل در آن راه ندارد ) وجه به هيچ(نه از مقابل و نه از پشت سر  و قرآن حكيمي كه«
بين دوجلد و در دست مردم است، نه حرفي به آن افزوده يا از آن  همان قرآن است كه در

 ديگر و حرفي به حرف ديگر در آن راه ندارد و هر ي هماي به كل كلمه كم نگرديده و تبديل
وآله ـ متواتر و قطعي  عليه  االله ها تا، زمان پيامبر اكرم ـ صلي نسل حرفي از حروفش در كل

توان قبول كرد كه شيعه، معتقد به حذف تمام  چه گذشت چگونه مي آن  بنابر)51(».است
  !قرآن باشد؟ يك يا دو سوره از

كه، به فرض اگر اين ادعاي مورد بحث در كتب معتبر شيعه هم ذكر مطلب ديگر اين 
كه رواياتي  را به كل علماي شيعه دهد، چنان بود، نبايد كسي به خود اجازه انتساب آن شده

معتبر اهل   كتبدر... هايي مانند توبه و و سوره» خلع«و » جفد«هاي  دال بر حذف سوره
قائل به  دهد كه علماي اهل سنت را جازه نمي، ولي شيعه به خود ا)52(سنت آمده است

از سوي  باشد و تحريف قرآن بداند، چرا كه نقل حديث، اعم از اعتقاد به مضمون آن مي
مذهب و يا  توان به كل علماي آن ديگر اعتقاد ناصحيح چند تن از پيروان يك مذهب را نمي

  .به خود مذهب نسبت داد
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   :ها پي نوشت
الشريف من  الكتاب  حفظ ـ101حسن آشتياني، ص محمد ،الفرائد الفوائد في شرحغرر :طور نمونه به) 1

، 1ج محمدجواد بلاغي، القرآن،  تفسير في الرحمن  الآء ـ46، صسيدمحمدحسين شهرستانيالتحريف،  هشبه
  24ص

2( Noldeke   
آيد  شمار مي آلمان به»  المستشرقين شيخ«الرحمن بدوي  نولدكه بنابر گفته عبد «102، ص2المصاحف، ج تاريخ) 3
  » كند پيشواي بزرگ ياد مي«گلدزيهر نيز از وي با عنوان ) ، چاپ مصر4  صالمصاحف سجستاني، مقدمه.(
4( Ignas Gogdziher   
5( Garcinde Tassy   
6( Journal Asiatique 1842 Noldeke: 221223ـ .  
7( W.st. clair Tisdall .  
8( The Moslem World (1913) 111, 227 Shiah adidtion to the koran .  
   294 ـ 295  صمذاهب التفسير الاسلامي،) 9

10( "chapitre inconnu du coran" JA, Tome Xlll may 1842 ,PP.43136ـ .  
  433 صهمان) 11
 ، جالب است كه كاظم بيك ديدگاه شيخ 19ـTome XlII December 1843, PP. 414: همان) 12

  401ور شيعه آورده است همان، صرباره صيانت قرآن از تحريف در بارا د)  ق386در (صدوق 
13( "Shiah Addions to the koran" MW, III, July 1913 ,pp.23134ـ .  
 در بانكيپور 1912اين نسخه در ژوئن «: ، تنها آدرس وي از اين نسخه مجهوله قرآن اين است229  صهمان،) 14

پور گفته است اين نسخه را بيست سال پيش از شخصي به نام نواب در هند يافت شده، مدير كتابخانه بانكي
  228همان، ص.» سال پيش است300 يا 200لكنهوي هند خريداري كرديم، قدمت اين نسخه حداكثر 

15( Canon Sell   
  28تاريخ قرآن، ص) 16
  155  صمحمدجواد مشكور، ،هاي اسلامي تا قرن چهارم تاريخ شيعه و فرقه) 17
   234 ، صهمان) 18
   15و14الوهاب، ص محمد عبد ه،الرافض الرد علي  فيهرسال) 19
   12، صهالعريض الخطوط) 20
   104  صاالله، موسي جار ه، في نقد عقائد الشيعهالوشيع) 21
   255  ص،1 جهاصول مذهب الشيع) 22
   152 صاالله،  محمد مال ،القرآن  و تحريفهالشيع) 23
   113 صاحسان الهي ظهير ه،في السله، مكتبه و الشيعهالسن) 24
   226 ص احمدمحمد جلي، ، من الفرق في تاريخ الاسلامهدراس) 25
   260  ص،1، جهالشيع اصول مذهب) 26
   12  ص،هالعريض الخطوط) 27
   19 ـ 20  ص الائمه،هتذكر) 28
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   180 صميرزا حسين نوري، فصل الخطاب ) 29
   22  ص،2ملك، ج  رحيم رضازادهكيخسرو اسفنديار، به اهتمام»دبستان مذاهب«) 30
   46 ـ 58  ص،2 همان، ج) 31
   د  صهمان، مقدمه،) 32
33( Divideand Rule   
   244  ص،1 همان، ج) 34
   246  ص1 همان، ج) 35
   180  صالخطاب، فصل) 36
   180 صهمان،) 37
   363  ص في علم الكلام، همانهالذخير) 38
   471 ، ورقه1841رقم مثالب النواصب مخطوط ) 39
   77  ص،2محمد بن علي ابن شهرآشوب، ج ،متشابه القرآن و مختلفه) 40
   180  صالخطاب فصل) 41
   44  ص،1محمود آلوسي،ج  ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني) 42
  تذكره الائمه ) 43
   12  صهالخطوط العريض) 44
سيد محسن امين، اعيان : ك ي به تصوف گرايش دارد، رو: گويند نگاران مي گونه كه شرح حال همان) 45

نوشت   و منابع ديگري كه در پي184 ـ 182  ص،9 ق، ج 1403، تحقيق حسن الامين، بيروت دار التعارف، هالشيع
   شماره بعدي است

 ،1ميرزا محمدباقر خوانساري، روضات الجنات في احوال العلماء والسادات، قم، ج : به طور نمونه رك) 46
، دانشگاه ه الي مصانيف الشيعه آغابزرگ طهراني، الذريع;182 ـ 184  ص،9، ج ه اعيان الشيع;114 ـ 118 ص

   ميرزا عبد االله افندي، رياض ; به بعد319  ص،23 ش، ج 1342تهران، 
در همين   به بعد393  ص،5 ق، ج 1401 خيام، هالعلماء و حياض الفضلاء، تحقيق سيد احمد حسيني، قم مطبع

   نابع شرح حال محمدباقر بن محمدتقي لاهيجي تا حدودي، آمده استم
   54و53  ص،105ميرزا حسين نوري، ، مطبوع در بحار الانوار، ج  ،ترجمه العلامه المجلسي القدسي في الفيض) 47
   26  ص،4 ، جهالشيع  الي تصانيفهالذريع) 48
   195  ص،5 محمدعلي مدرس، ج ،ريحانه الادب در شرح احوال و آثار علما، عرفا، فقها) 49
   130  ص،هالائم هتذكر) 50
  263 صالسيد شرف الدين العاملي،  ،الفصول المهمه )51
الدكتور مصطفي ديب  جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، الاتقان في علوم القرآن، تقديم و تعليق. ك.ر )52

قم، (الدر المنثور . 719 ـ 721  ص،2، ج 206 ـ205  ص،1ج )  هـ ق1414بيروت، دار ابن كثير، چ دوم، (البغاء 
بدر الدين . 422 ـ 420  ص،6و ج . 105  ص،1ج )  هـ ق1404چاپ،  كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي، بي نوبت

هـ 1408 بيروت، دارالفكر،(الزركشي، البرهان في علوم القرآن با تعليق مصطفي عبدالقاهر عطاء  محمد بن عبداالله
تفسير القرآن العظيم و السبع  شهاب الدين السيد الآلوسي، البغدادي، روح المعاني في. 44ـ 43  ص،2ج ) ث

  316  ص،1ج ) تا مصر، اداره الضياعه المنيريه، چ دوم، بي(المثاني، 
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  ثواب قرائت قرآن
  

محمد بنُ يحيى عنْ أَحمد بنِ محمدِ بنِ عِيسى عنْ محمدِ بنِ خَالِدٍ و الْحسينِ بنِ سعِيدٍ جمِيعاً عـنِ النَّـضْرِ بـنِ                        
  :عنْ أَبِي جعفرٍَ ع قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ ص سويدٍ عنْ يحيى الْحلَبيِ عنْ محمدِ بنِ مروْانَ عنْ سعدِ بنِ طَريِفٍ 

  منْ قرََأَ عشرَْ آياتٍ فِي لَيلةٍَ لَم يكْتَب مِنَ الْغَافِلِينَ
  و منْ قرََأَ خَمسِينَ آيةً كُتِب مِنَ الذَّاكرِِينَ

  و منْ قرََأَ مِائةََ آيةٍ كُتِب مِنَ القَْانِتِينَ
  ئَتَي آيةٍ كُتِب مِنَ الْخَاشِعِينَو منْ قرََأَ مِا

  و منْ قرََأَ ثَلَاثَ مِائةَِ آيةٍ كُتِب مِنَ الْفَائِزِينَ
  و منْ قرََأَ خَمسمِائةَِ آيةٍ كُتِب مِنَ الْمجتَهِدِينَ

 أَلْف مِثقَْالٍ مِنْ ذَهبٍ و الْمِثقَْالُ أَربعةٌ و         و منْ قرََأَ أَلْف آيةٍ كُتِب لهَ قِنْطَار مِنْ تبِرٍ القِْنْطَار خَمسةَ عشرََ            
   عِشرْوُنَ قِيرَاطاً أَصغرَُها مِثْلُ جبلِ أُحدٍ و أَكبْرُها ما بينَ السماءِ إِلَى الْأَرض

  باب ثواب قراءة القرآن،612ص 2 الكافي ج

  : فرمودهوسلم آله و عليه االله ليصكه رسول خدا : السلام فرمود حضرت باقر عليه
  هر كس در يك شب ده آيه از قرآن بخواند از غافلين نوشته نشود

  و هر كس پنجاه آيه بخواند در زمره ذاكرين نوشته شود
  و هر كس صد آيه بخواند در زمره قانتين نوشته شود

   دويست آيه بخواند از خاشعين نوشته شودسو هر ك
  از فائزين نوشته شود سيصد آيه بخواند سو هر ك
   پانصد آيه بخواند از جمله مجتهدين نوشته شودسو هر ك
طـار از طـلا نوشـته       نيك ق ) ثواب انفاق (هزار آيه بخواند براى او        سو هر ك  

 ـشود  و قنطار پانزده هزار مثقال طلا است، كه هر مثقالى بيست و چهار قيراط  
 ـاست چه  اندازه آن هها ب ترين آن بزرگاندازه كوه احد و  هها ب ترين آن  كه كوچك 

 .ميان زمين و آسمان است



  

ق و غ     بی   و  
ی   مد 

  
  :اشاره
  مقدمه
  : شرايط دروني

  پيام : الف
  )مخاطب(ب ـ پيام گير 

   ي ايمان و آگاهي ـ درجه1/ ب 
  ـ ظرفيت2/ ب 

  ـ پايگاه اجتماعي 3/ ب 
  ـ جايگاه مذهبي 4/ ب 
  ـ موقعيت رواني 5/ ب 

  ج ـ پيام رساني 
  ـ آگاهي 1

  ـ ايمان به هدف 2
  ـ عمل 3

  خويي داشتن  رمـ ن4
  ـ ناصح بودن 5

  ـ تواضع 6
  ـ طرح و تدبير 7

  ـ اراده و پشت كار 8
  ـ بي نيازي 9

  ي صدر  ـ سعه10
  ـ صبر 11
   سلبيب ـ خصوصيات
  ـ تكلف 1

  ـ عوام فريبي 2
  ـ شتاب زدگي 3

  شرايط بروني 
  الف ـ راه 

  هاي تبليغي  روش
  ـ حكمت1/ الف 
  ـ موعظه 2/ الف 
  ـ مجادله 3/ الف 

   آزادي ـ1
  ـ شخصيت2

  ـ تفاهم 3
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غی   و   قب و     
  
  

  
  :اشاره

   بِاللَّهِ حسيبا الَّذينَ يبلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّهِ و يخْشَونَه و لا يخْشَونَ أَحداً إِلاَّ اللَّه و كَفى
از او ) تنها(كردند و  هاى الهى مى پيشين كسانى بودند كه تبليغ رسالت) پيامبران(
و (گر  س جز خدا بيم نداشتند و همين بس كه خداوند حسابك ترسيدند، و از هيچ مى

  )39/احزاب! (است) ها دهنده اعمال آن پاداش
 و رساننده پيام بلغمطور قطع هر مربي كه در حوزه مسائل ديني تلاش كند،  به

  .الهي به مخاطبان خود خواهد بود
 هاي موفقيت در رساندن پيام الهي به د است تا راهدمقاله حاضر درص

  .مخاطبان را مورد بررسي قرار دهد
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  مقدمه
  : شوند  ميي زير تقسيم عوامل مؤثر در تبليغ، به دو دسته

  . گيرد  ميرسان سرچشمه گير، پيام  عوامل و شرايط دروني كه از سه منبع پيام، پيامـ1
 شرايط و عوامل بروني و خارجي تبليغ كه از موارد متعددي، مانند راه، روش، وسايل، ـ2

  . گيرد  ميشهري
  . با هماهنگي و يك سو شدن اين دو دسته، راه موفقيت تبليغ، پيموده خواهد شد

  . پردازيم  مياينك، به ترتيب، به توضيح و تشريح هر يك از موارد مذكور
  : شرايط دروني

  پيام : الف
اگر محتوا و . برتر در خود پيام استهاي  گي نخستين ركن موفقيت در تبليغ، وجود ويژه

عوامل هم موجود باشد، باز ي  لازم را نداشته باشد، هر چند بقيههاي  گي ماهيت پيام، ويژه
  . حاصل خواهد بود تبليغ يك تلاش كور و بي

  : بخشد، از اين قرار است  ميهايي كه به يك پيام، قدرت و نفوذ گي  ويژه
ايت شود و الا عقل و منطق حمي   يعني، از ناحيه؛ قابل اثبات و استدلال باشدـيكم  

لذا قرآن كريم، دائما، روي تعقل و تفكر تاكيد  تنها، براي مدت كمي دوام پيدا خواهد كرد و
  . كرده است

خيز و  انگيز و آرزو ساز و شوق  با احساسات عالي و دقيق بشر، هماهنگ و آرمانـدوم  
  . ساز باشد تعهدآور و مسئوليت

به همين دليل است كه . ر انطباق داشته باشدزندگي بشهاي   با نيازها و انگيزهـسوم  
كند و در   ميها اقرار پذيرد و به آن  ميها را احكام و دستورهاي قرآن و سنت، اين انگيزه
  . ها است حدودي كه مشخص كرده، خواهان اشباع آن

ها را دارد و به همين دليل بود كه سران شرك، در مكه،  گي پيام اسلام، اين ويژه
 آله و عليه االله پيامبر صليي  طور مخفي، به پشت ديوار خانه قبلي، شبانه، بههاي  فقرغم توا علي
 ها، قرآن را بشنوند، و بلال، با تحمل انواع شكنجهي  نشين و پر جاذبه آمدند تا آواي دل مي

السلام و ديگر  طالب عليه ابي بن ماجراي شنيدني جعفر. آورد  ميبر» احد، احد«باز هم فرياد 
وقتي جناب جعفر، آيات . زيبايي از تاثير معنوي پيام استي  ران به حبشه، نمونهمهاج

د، ش  افتاد، به طوري كه محاسن او خيس  خواند، نجاشي، به گريه  ميمريم راي  آغازين سوره
  ».را به شما باز نخواهم گرداندها  آن:  به خدا سوگند؛نه«: فتگ و رو به مشركان قريش 
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  )طبمخا( پيام گير ـب 
آماده نباشد، تبليغ، چيزي جز سنگ بر سندان كوفتن و بذر در زمين   چه زمينه چنان

  : فرمايد ميآله  و عليه االله  صليقرآن كريم، به پيامبر. زار پاشيدن نيست شوره
را ) باطن(را سخن بشنوائي و يا كران ) دلان كافر و مرده(همانا، تو، نتواني كه مردگان، 

  ) . 1(گردانند، به حقيقت، شنوا كني  ميگفتارت روياز ) گمراهي(كه به 
 جز اين نيست كه تو، تنها، كسي را كه از روز رستاخيز : فرمايد ميو در جاي ديگري 

  )2(تواني بيم و انذار كني  ميترسد، مي
طور كه  همان. شباهت به عمل يك باغبان نيست كار تبليغ، از نظر پرورشي و تربيتي، بي

 نيز با كنار زدن موانع، از مربيپردازد،   ميبه رفع موانع ...ر دقت در بذر وباغبان، علاوه ب
تاثير پيام و هدايت ي  سالم در مخاطب، از سوي ديگر، بايد مقدمهي  زمينهي  سويي، و تهيه

  . ر را فراهم كنديگ پيام
گير، از يك طرف، بايد  فكري و رواني پيامهاي  گي ، پس از شناخت دقيق ويژهمربي

دهد، رفع كند، و از طرف ديگر،   ميانعي كه تاثير پيام را از بين برده و يا آن را كاهشمو
انجام هاي  عوامل مؤثر در نشر پيام را به استخدام گيرد و سرانجام با مراقبت مستمر، تلاش

  . شده در مراحل گذشته را تضمين كرده، از تحليل رفتن نيروها جلوگيري كند
سازي مخاطب سهيم هستند و ناديده گرفتن   كه در زمينهي عواملترين جا به مهم در اين

  : كنيم  ميتبليغي بينجامد، اشارههاي   بسا، به عقيم ماندن تلاشها، آن
   ايمان و آگاهيي   درجهـ1/ ب 

مخاطبان از چنان ايمان و آگاهي برخوردار نيستند كه در ي  بايد توجه داشت كه همه
رو،  عدم توجه به اين نكته، از يك. آنان پاسخ مثبت دهندي  دعوت، همهي  نخستين مرحله

گيري مخاطب  ، و از سوي ديگر، موجب موضعمربيممكن است باعث نوميدي و دل سردي 
  . گردد

   ظرفيتـ2/ ب 
 ها، از نكات قابل توجه در تبليغ و تربيت، توجه به اين مسئله است كه افراد، مانند معدن

  . اند  متفاوتو استعدادهايها  داراي ظرفيت
اي  رهبري و رهنمايي افراد، يك نسخه مشخص ندارد، بلكه براي هر يك بايد نسخه

  . پيچيد
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پذيري برخوردار باشد تا مبادا بالا بودن  عبارت ديگر، تبليغ، بايد از خاصيت انعطاف به
سطح مطالب، كسي را كه توان علمي كافي ندارد، ملول سازد و يا پايين بودن سطح مطالب، 

  . كسي كه از علم خوبي برخوردار است، خسته كند
   پايگاه اجتماعي ـ3/ ب 

قوميت خاصي  در اين كه دعوت اسلام، محدود به طبقه و پايگاه اجتماعي و يا نژاد و
سان نيست   يكها، گروهي  نيست، ترديد وجود ندارد، ولي راه و روش و ابزار تبليغ براي همه

  . متناسب با خود را لازم داردو هر يك، شيوه و روش و برخورد 
   جايگاه مذهبي ـ4/ ب 

گاه حاصل خواهد شد كه جايگاه مذهبي طرف مقابل،  پيروزي در رساندن يك پيام، آن
گاه، تبليغ، تنها، نياز به يك جرقه دارد و گاه، ايجاد يك موج و تلاطم . مد نظر قرار گيرد

هموار است و ضرورت دارد كه در آغاز، طلبد، و گاهي اوقات نيز مسير تبليغ نا  ميشديد را
تري  جا، تبليغ، بايد با رنگ عاطفي بيش در اين. را برطرف و زمينه را مساعد كردها  سنگلاخ

  . تجلي كند
گويد و   مياسلام، با مشركان، از موضع فكر و خرد مبتني بر حقيقت كلي هستي سخن

قرآن، . برخورد كرده استها   تفكر آنتري با دينان، به صورت آرام در برخورد با ملحدان و بي
خواهد به فطرت   ميآن فرا خوانده و از اوهاي  را به تفكر در كل هستي و پديدهها  ابتدا، آن

  )3( .پاك و آرامش فكري خويش برگردد
  . كند  ميفرق...نيز، برخورد با منكران معاد يا برخورد با منكران نبوت و

   موقعيت رواني ـ5/ ب 
گاه در مجراي طبيعي خود قرار خواهد گرفت كه وضع نفساني و رواني  آنسير تبليغ، 
نياز گرسنگي و نياز : گويد  مي، ارزيابي شود، قرآن كريم، پس از اين كهمخاطب، دقيقاً

امر به ) نياز رواني: رفع گرسنگي و امنيت(امنيت شما را برطرف كرديم، رفع دو نياز آدمي 
  . كند  ميپرستش خدا

» عْتِفَلييْاذَا البه بواْ ردفِ * بنْ خَوم منَهامء وعٍ ون جم مهمْجا  پس آن) 4(»الَّذىِ أَطع
اي است كه  گردد، او، در بسته  ميگي ميلي و خسته كه روح آدمي، دست خوش كسالت و بي

  . راه رخنه و نفوذي در آن وجود ندارد
  . رين استفاده كردشيهاي  توان از حكمت  ميبراي رفع ملامت،
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   پيام رساني ـج 
  :  را در دو بخش بررسي خواهيم كردمربيهاي  گي ويژه
  :  بايد خود را به آن آراسته كند، عبارت است ازمربيهايي كه  گي  ويژهـالف 

   آگاهي ـ1
خواهد پيامي را برساند و نشر دهد، قبل از هر چيز، بايد پيام و زواياي آن   ميي كهمربي

  . ي بشناسدخوب هرا ب
   ايمان به هدف ـ2

دهد و مانند پشتوانه اي محكم، در تمام مراحل تبليغ،   ميآن چه به آگاهي جهت
  . اش به هدف است  است، باور قلبيمربيمددكار 

رسان ريشه دوانده باشد و با ايماني راسخ به نشر آن همت  اگر پيام، در ژرفاي جان پيام
 خيره سازد،  وگير را به تلالؤ دعوت دل پيامي  ان خانهت نهسگمارد، از يك سو، خواهد توان
تنيده هاي  دامي  بادها، مانند سدي سترگ، قد برافرازد، فريفته و از سوي ديگر، در مقابل تند

پاشيده نشود و تهمت و تكفير و تطميع و تهديد و استهزا و آزار و شكنجه، او را هاي  و دانه
  . از پاي در نياورد

اساسي پيشوايان ي  عنوان دو مشخصه ر و پايداري و ايمان و يقين را، بهقرآن كريم، صب
  : هدايت و پيامبران الهي ذكر كرده است

  )5(»و جعلْنا مِنْهم أَئمِةً يهدونَ بأَِمرِنا لمَا صبروُا و كانوُا بĤِياتنِا يوقِنُونَ «
ردند و آيات ما را باور داشتند، اسرائيل را، به دليل اين كه شكيبايي ك برخي از بني

  . كنند  ميامامان و پيشواياني قرار داديم كه به سوي امر ما هدايت
خاطر ايمان به  انبيا و پيشوايان حق، همه، بهي  مظاهر استقامت و استواري در سيره

  . هدف است
   عمل ـ3

ين عمل كننده ، نه تنها در مقام تبليغ و رساندن، بلكه در عمل نيز بايد خود نخستمربي
پيام و محتواي آن باشد تا از سويي، اطمينان و اعتماد مخاطب را جلب كند و از سوي 

  . ديگر، به او ثابت كند كه پياده كردن محتواي پيام، كار مشكلي نيست
ي  شك، به سراپرده رسان برآيد، بي واقعيت اين است كه اگر پيام، از دل و درون پيام
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  : فرمايد  ميالسلام از اين رو امام صادق عليه. جان مخاطب جاي خواهد كرد
سعي و  مردم باشيد تا ورع وي   دعوت كنندهـ يعني با كردارتان ـهايتان  به غير زبان

  ) 6( . چرا كه تبليغ، همين است؛، در شما بيابندتلاش و نماز و خير و نيكي را، عملاً
  خويي داشتن   نرمـ4

، در ارتباط مستقيم با افراد قرار مربيماعي است و جا كه تبليغ، يك فعاليت اجت از آن
، مربياگر . اي برخوردار است مطالب، از اهميت ويژهي  بيان و ارائهي  دارد، دقت در نحوه

ناپذير باشد، ديري نخواهد پاييد كه افراد، از گرد او  داراي رفتاري تند و خشن و انعطاف
  . پراكنده خواهند شد

  : فرمايد ميآله  و عليه االله  صليمبر اكرمقرآن مجيد، خطاب به پيا
  ) 7(»... فبَمِا رحمةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتْ لَهم و لَو كُنتْ فظَا غَليظَ الْقَلبِْ لاَنْفضَُّوا مِنْ حولكِ «

نرم و لين شدي و اگر خشن و سخت دل بودي، همه، ها  به لطف الهي، تو، نسبت به آن
  . شدند  مياز گرد تو پراكنده

   ناصح بودن ـ5
جويد و تبليغ را از روي   ميگونه دورويي و خيانت و فريب، احتراز از هرمربي الهي 

  يا مادريرساند او، بايد مانند پدر  ميخاسته از صداقت و اخلاص به انجام خواهي بر خير
، به حساب آورده، و در نهايت محبت و الفت سوز و مهربان، مخاطبان را فرزند خويش به دل

  . همت گماردها  رشد دادن آن
عنوان يكي از عناصر اساسي تبليغ و  به»  نصح«پيامبران الهي، ي  ، در سيرهاصولاً
 السلام قرآن، در رابطه با دعوت هود عليه.  مطرح بوده استمربيناپذير  اجتنابهاي  ويژگي

  : فرمايد مي
» ناصِح ُأَنَا لكَم ي وبرِسالاتِ ر ُلِّغكُم8(» أَمينٌأُب(  

   .مرسانم و من براي شما، ناصح و خيرخواهي مشفق و امين  ميپيام پروردگارم را به شما
   تواضع ـ6

ايزد، به .  بايد در برابر مردم، در نهايت فروتني باشد و اظهار انانيت و منيت نكندمربي
  )9(».  مِثْلكُمُقُلْ إنَِّما أنََا بشَرٌ «: دهد كه  ميفرمانآله  و عليه االله  صليپيامبر

اي  رساني ايجاد ارتباطي سالم و عميق و عاطفي و داشتن جاذبه شرط آغازين پيام
  . برخاسته از فروتني و تواضع است
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  آيا؛خواهشي از شما دارم«: مريم به حواريون گفت بن در حديث است كه حضرت عيسي
  »توانيد آن را برآوريد؟ مي

  »!االله روحخواست شما پذيرفته است اي «: گفتند
  .پس برخاست و پاي يكايك آنان بشست

  »!اي روح االله، ما به اين كار سزاورتر بوديم«: عرض كردند
من نيز چنين تواضع . ترين مردم در انجام خدمت، شخص عالم است شايسته«: گفت

  ».كردم تا شما هم پس از من در برابر مردم فروتني پيشه كنيد
شود، نه تكبر، چنان كه گياه، در دشت   ميشكوفاحكمت در زمين تواضع، «: سپس گفت
  )10( ».رويد، نه در كوه و سنگ  ميخيز و زمين حاصل

   طرح و تدبير ـ7
، بخواهد تمام مطالب را در نخستين برخورد با مخاطب، در ميان بگذارد، مربيچه  چنان

ش را خسته بزرگ را، از همان آغاز، از او توقع داشته باشد، خويهاي  و مسائل ومسئوليت
ماند كه با شتاب و تندي حركت كند، ولي طولي   مياي چنين شخصي به سواره. كرده است

نخواهد كشيد كه پس از طي چند منزل، خويشتن را خسته و مركب را زخمي و رنجور 
اي بزرگ داشت، ولي كار را از نقطه كوچك  بنابراين، بايد همت عالي و نقشه. خواهد كرد

  . آغاز كرد
   اراده و پشت كار ـ8

 عوامل و موانع را ارزيابي كرد، ها، ، با دقت و تشخيص سود و زيانمربيپس از آن كه 
ترديد، . اي استوار، مشكلات را از سر راه بردارد بايد با قاطعيت، هدف را تعقيب كند و با اراده

  . بارز ضعف اخلاق استي  آفت موفقيت و نشانه
گذشت و روح پر تلاش  از هيچ فرصتي براي هدايت نميه آل و عليه االله صليحضرت رسول 

اش و موانع و  دشمنانهاي  گيري سخت! اي آرام و قرار نداشت كوش او، لحظه و سخت
ديد،   ميتر سختي ايستاند، بلكه هرچه بيش طبيعي، او را از كارش باز نميهاي  مزاحمت
  ! ايستاد  ميتر سخت

 تلاش و كوشش و همت بلند و اهله همه، دهد ك  مي بزرگ، نشانهاي انسانزندگي 
  : گويند  ميعليه، االله تشيخ مفيد، رحمي  درباره. كاري عميق بوده اند پشت

 ؛)11(ما كان المفيد ينام من الليل الا هجعة ثم يقوم يصلي او يطالع او يدرس او يتلو القرءان
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كرد يا   ميزارد يا مطالعهگ  ميشب را با نمازي  خوابيد و بقيه مفيد، جز اندكي از شب را نمي
  . كرد  ميپرداخت و يا قرآن تلاوت  ميبه تدريس

   بي نيازي ـ9
، بايد اين مطلب را مورد توجه قرار دهد كه تبليغ، يك وظيفه و مسئوليت است، نه مربي

خطير را يك امتياز و كسب و كار تلقي ي  گاه نبايد اين وظيفه يك پست و مقام، لذا هيچ
  . دنبال دارد رت بهكند كه مزد و اج

  : اين مطلب، در قرآن كريم، از زبان پيامبران الهي چنين گفته شده است
آوري،  من، بر اين پيام) 12(»  رب العْالَمين و ما أَسئَلكُمُ عليَهِ مِنْ أَجرٍ إنِْ أَجريِ إِلاَّ على«

   .ستپاداش من، جز بر بروردگار جهانيان ني .خواهم از شما اجري نمي
  صدر ي   سعهـ10

اندازي مخالفان  و سنگها  شكني و كارها  گيري رسان چه بسا در مسير تبليغ، با جبهه پيام
را بر خود هموار سازد و با روحي بلند ها  گردد، فرد موفق، كسي است كه تمام اين  ميرو به رو

را  ...و ناسزاها و ها، باز سختي رود و تمام تهمت اي سرشار، به پيش و فكري وسيع و حوصله
  . به راحتي تحمل كند و از ميدان به در نرود

  :شود  ميانبيا عليهم السلام مشاهدهي  اي، در سيره زيباي چنين روحيهي  نمونه
 قَالَ  * سفاهةٍ و إنَِّا لَنظَُنُّك مِنَ الْكاذِبينَ قالَ المْلأَُ الَّذينَ كَفرَوُا مِنْ قوَمهِِ إِنَّا لَنَراك في «

لَاكنِى ةٌ وفَاهبىِ س سَمِ لياقَوي  بن رولٌ مسلمَيِن   رْگروهي از سران قوم هود كه ) 13(» الع
كنيم كه از   ميبينيم و فكر  ميبه راستي كه ما تو را سفيه و سبك مغز: كافر شدند، گفتند

ست، بلكه من مرا سفاهتي ني! اي قوم من: السلام گفت هود عليه!. دروغ گويان هستي
  .پروردكار جهانيان امي  فرستاده
سفيه، «: نگفتها  السلام در يك برخورد انفعالي به آن بينم حضرت هود عليه  ميكه چنان

، بلكه با كمال » !ايد پرستيد و معبوداني جز ايزد را به ربوبيت گرفته  ميشما هستيد كه بت
  . متانت و نزاكت و حوصله پاسخ داد

  : من، گويديونس بن عبدالرح
نرمي و مدارا كن، زيرا ها  با آن! اي يونس«: فرمودالسلام   جعفر عليه بن حضرت موسي

ديني و  آنان، به من تهمت بي«: يونس عرض كرد. » .سخن تو بر آنان سخت و گران است
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تو را چه زيان اگر مرواريد به كف داشته باشي و گويند «: فرمودحضرت . » !زنند  ميزندقه
  ) 14!(را چه سود اگر سنگ به كف داشته باشي و گويند مرواريد است؟ و تو ! سنگ است؟

   صبر ـ11
با توجه به اين . اي، از لوازم جدا ناشدني پيروزي است صبر و استقامت، در هر زمينه

واقعيت است كه ايزد، رسول خويش را از ترفندهاي بيمار دلان و كژسيرتان هشدار داده و 
  : اندخو  ميبه صبر و اميد

  )15(»فَاصبرِْ إنَِّ وعد اللَّهِ حقٌّ و لا يستخَِفَّنَّك الَّذينَ لا يوقِنُونَ «
است و مراقب باش كه ] حتمي[ايزد، البته حق ي  صبر پيشه كن كه وعده! اي پيامبر

  ! يقين، مقام حلم و وقارت را به خفت و سبكي نكشانند مردم بي
  : پيراسته سازد عبارت است ازها  د را از آن بايد خومربي خصوصياتي كه ـب 

   تكلف ـ1
  : گونه است تكلف، چند

 يعني، انسان، از خود، ؛سازي، بدان اقدام كند كاري كه انسان از روي تصنع و ظاهر
اعتقادي خودجوش نداشته باشد، ولي آن را بر خود ببندد و بخواهد با زور، در دل مردم 

  . جاي دهد
  . ا دشواري و مشقت، در حالي كه عقل، اقتضاي آن را ندارد دنبال كردن چيزي بـ
  . پشتوانه باشد تخيلات بيي   گفتاري كه مستند به علم و آگاهي نباشد، بلكه بافتهـ

رسان نبوده و بايد در  پيامي  به هر حال، تكلف، به هر يك از معاني فوق كه باشد، زيبنده
گونه تكلف احتراز  گاه قرار داد و از هر  تكيهمقام تبليغ، سه ركن آگاهي و ايمان و عمل را

  . جست
   عوام فريبي ـ2

عوام فريبي، يعني هر گونه بهره گيري از غفلت و جهل و ديگر نقاط ضعف پيام گير، به 
توان براي جذب افراد، به حيله و  گاه نمي طور مثال، هيچ به. قصد تسريع در روند نشر پيام

  . را جعل كردفريب و دروغ متوسل شد و حديثي 
چنين تاكتيكي، ممكن است كه در كوتاه مدت، براي نشر پيام، مؤثر واقع شود، ولي 

  : فرمايد  ميالسلام حضرت علي عليه. پيام خواهد زدي  ، در دراز مدت، تيشه به ريشهيقيناً
  »شود هيچ چيز مانند بدعت، موجب ويراني دين نمي«) 16(» ما هدم الدينَ مِثلُْ البْدِع «
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السلام بنگريم  و پيشوايان معصوم عليهمآله  و عليه االله  صلينبويي  اگر به دقت در سيره
آگاهي مردم، پلي براي رسيدن به مقاصد  يابيم كه در هيچ موقعيتي، از جهل و نا مي در

يك گروه از . اند ولو اين كه از اين راه بتوان به يك پيروزي سطحي نايل آمد خويش نساخته
: شويم  ميبا سه شرط، مسلمان«: آمدند و گفتندآله  و عليه االله  صلي پيامبرنزدثقيف، ي  قبيله

اول اين كه اجازه دهيد تا سه سال ديگر لات را پرستش كنيم، دوم اين كه نماز بر ما خيلي 
 »ت بزرگ را خودتان بشكنيدب سوم اين كه نگوييد ؛ناگوار است، بگذار آن را انجام ندهيم

 ـ كه مغاير با دين اسلام بود ـرا ها  شرط يكم و دوم آنآله  و عليه االله  صليمپيامبر اكر
  ) 17(»پذيرم  ميتنها، سومي را«: ندفرمودو نپذيرفتند 

   شتاب زدگي ـ3
گاه، كاري، بدون طرح و نقشه قبلي و ارزيابي درست از  تجربه، ثابت كرده است كه هر

آله  و عليه االله  صليپيامبر اكرمي  سيره. هد داداي به دست نخوا روند آن صورت گيرد، نتيجه
نگري،  زد، بلكه با دقت و ژرف گدار به آب نمي گاه، بي دهد كه آن حضرت، هيچ  مينشان

  . كرد  ميگاه به آن كار اقدام موقعيت و امكانات را سنجيده، آن
  شرايط بروني 

   راه ـالف 
 گير ارائه پيامي  خور روحيه  فرا، نوع تبليغي است كه به» راه تبليغ«منظور ما از 

ند و بعضي، سركش و  از تنوع و گوناگوني برخوردارها، به خاطر اين كه روحيه. گردد مي
تواند در يك  بديهي است كه تبليغ نمي. اي خفته دارند برخي، مقاوم و بعضي ديگر، روحيه

يك از افراد مذكور، شكل و قالب معين براي تمام افراد ارائه شود، لذا بايد به تناسب هر 
  . تبليغي مشخص انجام گيرد

  تبليغي هاي  روش
   حكمتـ1/ الف 

اي منطقي هستند و مسائل را جز از راه برهان و استدلال و  برخي افراد، داراي روحيه
اينان را . نهند پذيرند و تا مطلب، رنگ عقلي به خود نگيرد، بدان گردن نمي فكر نمي

ساسات به راه آورد، بلكه ضرورت دارد با تكيه بر انديشه و توان با انگيزش و يا اح نمي
  . استدلال، پيام را شكل منطقي داده و به آنان ارائه كرد
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   موعظه ـ2/ الف 
و ها  و گرايشها  قرارند و خواست اي سركش و بي افرادي نيز هستند كه داراي روحيه

اد، تاب شنيدن مطالب اين افر. هايي طوفاني و احساسات و عواطفي جوشان دارند كشش
سركش، هاي  خشك و استدلالي را ندارند و بايد از رهگذري به آنان نزديك شد كه اين زبانه

  . اين رهگذر، همانا موعظه است. فروكش كرده و با آرامي به تفكرشان وا دارد
و هواها و احساسات، روح ها  موعظه، مانند صيقلي است براي انساني كه در زير غبار ميل

غافل و هاي  موعظه، زنگ بيدار باشي است براي وجدان. ش را تيره و آلوده ساخته استخوي
  . خفته و مدفونهاي  تجديد حياتي است براي انسان
  )18(يدفرما  ميالسلام امير بيان حضرت علي عليه

  .اند  قلوبو باعث روشنيها   صيقل دلها،  موعظه»المْواعِظُ صقَِالُ النُّفُوسِ و جِلاَء الْقُلوُب«
  .شوند  ميزدودهها  و تاريكيها  موعظه، غفلتي  وسيله هب »بِالمْواعِظِ تنَْجلَّي الغَْفْلةَ«
  . وعظ، بيداري استي  نتيجه و ميوه  »ثمَرةَُ الْوعظِ الاِنْتبِاه«

كرده است يعني، در موعظه، از خشونت بايد » حسنه«قرآن كريم، موعظه را مقيد به 
  .  و با نرمي رفتار كرده نمودپرهيز

  : االله عليه، گويد تطباطبايي، رحمي  علامه
حسن موعظه، از جهت حسن اثر آن در احياي حق مورد نظر است و حسن اثر، وقتي «

كند، متعظ باشد، و از آن گذشته، در وعظ خود،   مياست كه واعظ، خودش، به آن چه وعظ
شنونده، مورد قبول بيفتد و قلب، با اش در قلب  قدر حسن خلق نشان دهد كه كلام آن

اش آن را گرفته،  اش جمع شود و گوش آن خلق و خوي، رقت يابد و پوست بدني  مشاهده
  ) 19(»چشم در برابرش خاضع شود

تقوا، زهد، دنيا، طول امل، : نوع مسائلي كه در مواعظ مطرح است، عبارت است از
  ... متوال مرگ و قياحگان، ا نفس، عبرت از گذشته هواي

   مجادله ـ3/ الف 
سختي نشان  رو شود كه در مقابل پيام، از خود سر به ، ممكن است با افرادي رومربي

كننده، مقاومت كنند،  اي و نرم دهند و در برابر مطالب برهاني و استدلالي و يا مطالب موعظه
  . ، در اين مرحله، بايد از راه جدل وارد شودمربيلذا 
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شود تا يكي ديگري را از موضعي كه دارد،   ميبدل و ن دو نفر ردجدل، بحثي است كه بي
ترين  شايد بتوان گفت كه سخت. گذاري پيام فراهم سازد منصرف كند و زمينه را براي اثر

 چرا كه ارزشمندترين دارايي هر ؛مخاطب استي  مرحله تبليغ، تغيير و تصرف در عقيده
بنابراين، اگر . اي نيست چنين دارايي، كار سادهفرد، باورهاي دروني او است و دست بردن در 

 بخواهد رسوبات فكري مخاطب را بزدايد، بايد دقت كرده و بهترين طريق ممكن را مربي
  . تخاذ كند

  : نكاتي كه در جدال احسن، بايد مراعات كرد، به اين شرح است
   آزادي ـ1

ير داد، ضرورت دارد كه تبليغ، در توان با زور و اكراه، تغي جا كه باور و عقيده را نمي از آن
اگر شخص مخاطب . جوي آرام و آزاد صورت پذيرد و مخاطب، فرصت اظهار عقيده را بيابد

صدد تحميل عقيده خود به او نيست، بلكه با دلايل منطقي  رسان در احساس كند كه پيام
  . آيد  ميوجود ي بهو تري براي قبول پيام در بيشي  تلاش دارد تا حقيقت را ارائه كند، انگيزه

   شخصيتـ2
گونه مشاجره و كوچك شمردن مخاطب، احتراز جسته و  در مقام مجادله، بايد از هر

كنم كه   ميالآن اثبات«: ، نبايد به مخاطب خود بگويدمربي. شخصيت او را محترم شمرد
  »!كنيد  ميشما اشتباه

خستين برخورد، عقيده و گي و رفتار انفعالي، در ن حوصله  بخواهد با بيمربيچنان چه 
گونه ارتباط را از ميان  ، امكان برقراري هرباور مخاطب را به باد استهزا و تمسخر بگيرد، عملاً

برده و او را به دفاع از عقايد خود وادار خواهد كرد و از سوي ديگر، كينه و نفرت وي را 
  : فرمايد  ميالسلام المؤمنين عليه امير. ور خواهد ساخت شعله
روي در سرزنش و ملامت،   افراط و زياده؛) 20(»إفِرَْاطُ فِي المْلَامةِ يشبُ نَار اللَّجاجةِالْ«

  . گردد  ميور شدن آتش لجاجت و عناد باعث شعله
   تفاهم ـ3

 آگاه، بايد بحث را از مطالبي كه مورد پذيرش طرف مقابل است، آغاز كند و از رسانِ پيام
  .داين راه وي را مجاب ساز
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ندگان   طان  پر
  
  

 
  مقدمه

 فضاي و اختناق فرهنگ ايجاد گريزي، دين سازان زمينه راهكارهاي و ابزارها جمله از
 مراسم و ها فيلم در را فضايي چنين پرستان شيطان .است مردم ميان در وحشت و رعب
 در .دهند مي انجام را رفتارها و اعمال ترين شنيع و ترين خشن و گذارند مي نمايش به خود
  .دريگ قرار بررسي مورد آئين اين مختصر، صورت به تا است شده سعي مقاله، اين

  شيطان تعريف
 مركز شرقي، و غربي اديان بيشتر در كه است طبيعي فوق موجودي براي نامي شيطان

 ديو، اهريمن، ابليس، مثل هايي نام با گوناگون هاي زبان در شيطان .باشد مي بدي تجسم
 يك عنوان به شيطان، جسم تصور .شود مي خوانده )satan( ستن ،)devil( دويل لوسيفر،
 غربي پرستي يكتا از ابتدا )ها الهه( ها فرشته تصور خوبي به اصلي، طبيعي مافوق موجود
 برعكس كرد پيدا تماس زرتشت ايراني دين با يهوديت كه وقتي .است شده ناشي
 .شر خداي يك و خير خداي يك .بود اييخد دو زرتشت، ظاهر اصيل، هاي پرست يكتا
 از )شيطان روح( اهريمن و )نور الهه( اورمزد دانش ،)كل داناي( اهورامزدا چون هايي نمونه
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 تواند مي بشر طينت شر و خير طبيعي مافوق نيروي ميان نهايي نبرد يك در .اند نمونه اين
 به جان شرط به آتش انمي از ردشدن ـ گناهي بي اثبات براي آتشين سخت آزمون يك در

 راستا خواستار بيشتر بنابراين .ببرد در به جان تواند مي خير فقط و كند شركت ـ بردن در 
 شيطان .اوست فرشته و تاريكي الهه از گزيدن دوري و او هاي فرشته و نور الهه با خود كردن

 الهه هك حالي در .خداست وسيله به شده، خلق وجود يك عنوان به مسيحيان نگرش در
 ناميده ابليس شيطان يهوديت، در .نيست شده خلق هستي يك زرتشت نگرش در شيطان

 از ديگر قسمت در .است بشر مانع يا خصم اسم شيطان كلمه انجيل، در .)satan(.شود مي
 و شد ناكام نافرماني در اما كرد مي تلاش خدا برابر در تمردكردن براي شيطان انجيل، كتاب
 انسان آزمايش براي عاملي و وسيله اسلام دين در شيطان .كرد تبعيد نمجه به را او خدا
 كه جا آن .شوند مي تقسيم  جني و انسي دسته دو به شياطين قرآن، آيات براساس .باشد مي

 هاي شيطان جنس از دشمني پيامبري، هر براي چنين اين و« :فرمايد مي متعال خداوند
   ،)112/انعام(»قرار داديم جني و انسي

  پرستي شيطان تاريخچه
 بعضي از آمده دست به آثار .است داشته وجود مسيح ميلاد از پيش ها قرن از آيين، اين
 آمريكاي لاتين، آمريكاي نواحي در پرستي شيطان كه نمايد مي تصديق را سخن اين قبايل
 اين به آمده  دست به اكتشافات در .گردد برمي ميلاد از پيش ها قرن به مركزي و جنوبي
 مسأله به زيادي بسيار اعتقاد جنوبي، آمريكاي در موجود قبايل از يكي كه اند رسيده نتيجه
 به انسان از نيز را هايي قرباني حتي و كردند مي پرستش را شيطان و داشتند قبح و حسن

 وجود هنوز دادند، مي انجام را قرباني مراسم آن در كه هايي مكان كه كردند مي هديه شيطان
 .باشد مي مطلب همين از حاكي ها، شدن كشته نوع و آمده  دست به موميايي اجساد و هداشت
 شيطان .باشد مي اوكاچا قبيلهها   آنترين معروف كه درقبايلي نيز، مركزي آفريقاي در
 .شد مي پرستش نفرت و خشم خداي وها   آنخالق و آسمان و زمين مطلق قدرت عنوان به

 مسيحيان سنت در اصل در .است  گرفته قرار مكاشفه مورد اه قرن طول در شيطان مفهوم
 كه است يدرتق دربرگيرنده كه است  شده ديده آفرينش از بخشي عنوان به شيطان وجود،

 مخالفت به مفهوم اين ها قرن خلال در .كند مخالفت خداوند خواست مقابل در تواند مي
 تاريخچه شد  گفته كه ورط همان حال هر به .است  شده تحريف خداوند عليه صرف

 با زمان گذشت با آيين اين بعدها كه گردد برمي دور بسيار هاي سال به پرستي شيطان
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 را پرستي شيطان فرقه .شد ايجاد خود نوين شكل به ميلادي 15 و 14 قرن در تحولاتي
  .كرد تقسيم جديد و قديم به توان مي

  :قديم پرستي شيطان )الف
 در كه اين براي اوليه هاي انسان .گردد برمي اوليه قرون به ،قديمي پرستي شيطان مبدأ

 اي العاده فوق قدرت كه طبيعي فوق موجودي ستايش به نمايند سجده بزرگ، قدرتي مقابل
 كه داشتند اعتقادها   آن.آورد وجود به را قديمي پرستي شيطان مبدأ كه پرداختند  مي داشته
 ارضاي و راني شهوت اصل .است جهان در قدرت ترين عظيم او قدرت و دارد وجود شيطان
 و مسيحيت با مخالف قديمي پرستي شيطان .است آئين اين مهم اصول از يكي جنسي،
 ضد اعمال خود هاي آئين در گروه اين .داند مي مردم بدبختي عامل راها   آنو است كليسا

 و آباد را زمين بايد كه بود پيامبري مسيح :گفتند ميها   آن.دادند مي انجام را مسيحيت
 داده رواج جامعه در را بدي و گويي دروغ تنها او اما .نمود مي دعوت راست راه به را مردم
 و باشد مي شيطان به احترام و آرامش براي ضروري امري انسان قرباني آيين، اين در .بود

 تقدس نهنشا خون، ريختن .گردد مي عنوان شيطان براي هديه بهترين ها بچه دختر قرباني
 همين جهنم كه كردند مي عنوان و نداشتند اعتقاد جهنم بهها   آن.باشد مي قرباني مراسم
 خارجي هويت داراي را شيطان همچنين و نماييم مي زندگي آن در كه است دنيايي

   .دانستند مي
  :جديد پرستي شيطان )ب

 زادگان نجيب از شود مي گفته كه انگليس اهالي از اي عده را جديد پرستي شيطان
 پرستي شيطان .نمودند ايجاد ببرند، بهره تاريكي و شيطان  قدرت از كه اين براي اند، بوده

 زيادي تغييرات داراي و آمد وجود به انگلستان در ميلادي 16 و 15 قرن حدود جديد،
 و ندارند شيطان خارجي وجود به اعتقاديها   آن.بود قديمي پرستي شيطان به نسبت

 كه است انساني هر باطن اين و باشد مي ها انسان وجود در و طبيعت در شيطان كه معتقدند
 از دعوت براي است مراسمي جديد، پرستي شيطان مراسم .باشد مي موجود آن در شيطان
 پرست جسمها   آن.گيرد آرام جنسي، اعمال با كه دروني اهريمني حس و باطني شيطان
 دنيا اين در را جنسي و جسماني لذات ترين لكام بايد انسان دارند اعتقاد و هستند

 حيوان حتي و انسان كردن قرباني به اعتقادي هيچها   آن)همان منطق اصالت لذت(.ببرد
  .ندارند
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  پرستي شيطان رويكردهاي انواع

 philosophical Satanism  فلسفي پرستي شيطان )الف
  بزرگ .است انسان ودخ هستي، عالم مركزيت و محور فلسفي، پرستان شيطان نظر در
 به نسبت ايشان ترفيع و برتري پرستان شيطان از نوع اين رستگاري شرط و آرزو ترين

 از بعد غيرمادي زندگي به و دانند نمي قائل پرستش براي خدايي عموماًها   آن.است ديگران
 بر تكيه باها   آن.است خودش خداي شخص هر گروه اين نظر در .ندارند اي عقيده نيز مرگ
 بهها   آنبه و شمارند مي خار را عقلاني فلسفه به مربوط مطالب دنيا، به وابسته انساني عقايد
 بر تنها و عقيم زندگي يك آن، وسيله به تنها و نگرند مي الطبيعي ماوراء مسائل از ترس ديد

  .دهند مي تشكيل را »واقعي جهان« مبناي
  lavey Satanism  لاوي پرستي شيطان )ب
 و »شيطان انجيل« كتاب در كه لاوي آنتوان فلسفه مبناي بر پرستي شيطان از نوع اين
 كه است آن مدعي لاوي، پرستي شيطان يك . است شده  تشكيل است آمده آثارش ديگر

 خاص گروهي فكر طرز به نبايد دانند مي رديف هم پرستي شيطان با را خودشان كه كساني
 انفرادي گرايشات آن ازاي در و باشند  نداشته قبول قياخلا لحاظ از راها   آنو باشند وفادار
 لحاظ از را خود كه باشند كساني از بالاتر گردن و سر يك دائمي طور به بايد و باشند  داشته

   .دانند مي قوي اخلاقي،
  religious Satanism  ديني پرستي شيطان )ج

 معمولاً چه گر .ستا فلسفي پرستي شيطان مشابه اغلب ديني پرستي شيطان گرايشات
 يك بايد اول پرست شيطان كه است اين نياز پيش آن و شوند مي قائل خود براي نيازي پيش
 شيطاني همه كه است شده تعريف خدا نفر چند يا يك آن در كه را الطبيعي ماوراء قانون

 شده  رانده فرشته همانها   آنخداي . را بپذيردشوند مي شناخته شيطان وسيله به يا هستند
 گروه اين .بوده درست كاملاً خدا برابر در او طغيان كه معتقدندها   آن.باشد مي خدا درگاه از
 گروه اين .دارند اعتقاد جادو مانند اي وسيله هر به خود بالابردن و عمل و فكر آزادي به

 درخت ميوه از استفاده اجازه انسان به خدا شده اشاره آن در كه تورات از اي آيه براساس
 را وي شود خدا به تبديل خود و ببيند را بد و خوب و گردد باز چشمانش تا نداد را دانايي
 پيشرفت و آگاهي مانع كه خدايي پرستش از را انسان و دانند مي ها انسان آگاهي عامل
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 و بينند مي كامل درست مسير شناخت براي را انسان و دارند مي برحذر هاست انسان
 هاي ظلم تاريخ طول در بار چند كه دانند مي ظالم خدايي را تشپرس مورد خداي همچنين

   .است  كرده ها انسان به بزرگي
 gothic Satanism گوتيك پرستي شيطان ـد

 در .بود آمده وجود به كليسا سلطه عصر در كه است هماني پرستي شيطان از نوع اين
 تمام و بزكشي دختران، دنكر قرباني خواري، كودك كه شود مي گفته پرستي شيطان نوع اين

  .ندددا مي انجام را كليسا ضد اعمال و كارها
  پرستان شيطان قوانين و اصول

  .كنند مي بحث )هستي جوهر( موجود يك عنوان به شيطان وجود بر ـ1
 تحميل او بر جامعه كه هويتي از انسان رهايي حق و فرد يك مطلق همتايي بي بر تأكيد ـ2

  .است  كرده
  .است »همه آن از برتري« دموكراتيك نظريه كننده تأييد يطاني،ش كليساي ـ3
  .داند مي فيزيكي لذت حاوي شود مي شمرده گناه كه را چه آن همه شيطان ـ4
  .ندارد وجود انسان جز خدايي ـ5
  .كند زندگي خودش قانون با دارد حق انسان ـ6
 پاكي گرفتن نظر در دونب را پليد روح توان نمي چون ناپذيرند، جدايي پاكي و پليدي ـ7

  .نيست درك قابل روشنايي بدون تاريكي .درك تعريف
 خدا اگر است، شيطان خدا پس داشته آگاهي او به و كرده خلق را شيطان خدا اگر ـ8

  .است ناقص خدا پس داشته آگاهي او نقص به و كرده خلق را انسان
  خود نوسازي و خريبت حال در دائماً بسازيم، نو چيزي تا كنيم مي ويران ما ـ9

 پذيرند آسيب كه ناتوان و ضعيف افراد بر نفرين طريق ازها   آنمطلوب سرگرمي ـ10
  .باشد مي
  .كند زندگي خودش قانون با دارد حق انسان ـ11
 در چه راها   آنيا و بخواند نماز و شود همراه مسلمانان با ندارد حق پرست شيطان يك ـ12

 پناه خدا به شيطان از نمازگزار، يك كه شنيد اگر و دببين ديگر جاهاي در چه و مسجد
   ...و بكشد را او بايد برد مي
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 پرستان شيطان رسوم و آداب
 :گرفت مي انجام زمان چندين در اوليه قرون و قديم هاي زمان در پرستي شيطان آداب

 و انشيط هنگام، اين در كه كردند مي تصورها   آن.بود خسوف و كسوف هنگام زمان، اولين
 شيطان، آرامش براي لذا .باشند مي هديه منتظر و هستند عصباني ها انسان از تاريكي خداي
 بسيار جنوبي، آمريكاي قبايل در خصوص هب مراسم اين .دادند مي انجام را قرباني مراسم
 تصديق را ها قرباني اين وجود آمده،  دست به اكتشافات كه اي گونه به است  شده ديده فراوان

 .بود خود خاص تزئينات داراي و شد مي ساخته خاصي شكل به قرباني هاي اتاق .نمايد مي
 رسوم و آداب .شود مي انجام تاريك بسيار هاي شب در ها انسان قرباني امروزه
  :كنيم مي اكتفا مورد چند ذكر به جا اين در ما كه باشد مي زياد بسيار پرستان، شيطان

 بعد و است جنسي اعمال دارند جدي مداومت آن اجراي بر كهها   آناعمال ترين مهم ـ1
  .خواهند مي كمك شيطان از حاضرين، اهداف پيشبرد براي آن انجام از

 توسط كه باشد مي مختلف كارهاي از اي مجموعه :جديد عضو يك عضويت مراسم ـ2
 نيز جادوگري در عمل اين .شود مي انجام وي همسر يا و پرستان شيطان كليساي كشيش

 زده عضوشونده شخص بدن بر كه دارد وجود مقدس بوسه پنج مراسم اين در .دارد جودو
 منظور به وي از تشكر پرستان، شيطان بين در او تقدس او، بركت و خير باعث كه شود مي

  .است عضوشونده فرد قبول نهايت در و عضوشدن
 مراسم ينتر مهم از يكي مراسم اين :سياه جماعت نماز يا سياه نماز مراسم ـ3

 عشاي مراسم همانند دقيقاً و شود مي انجام شيطاني كليساي در كه است پرستان شيطان
 مراسم اين در .شود مي انجام برعكس كارها تمام كه تفاوت اين با باشد مي مسيحيت رباني
 نام كه وقتي .كنند مي اجرا را مراسم برهنه حاضران و كشيش شود، مي آويخته وارونه صليب
 سرودهاي و دعاها و دهند مي انجام كفرآميز حركاتي همگي شود مي آورده مسيح يا خدا

 آدابي جزو ها باكره و معصومان خون ريختن و كودكان كشتن .شود مي خوانده وارونه مذهبي
 عمل اين توجيه برايها   آن.شد افزوده سياه جماعت نماز به وسطي قرون اواخر در كه بود
 رستگاري راه تنها اين زيرا داد انجام بدي نفس خاطر به را بدي بايد كه گفتند مي خود
  .است
 به ناگزير موسيقي، مورد در پرستان شيطان كه اي توصيه :پرستان شيطان موسيقي ـ4
 كه خشونت با همواره تند، هاي آهنگ شنيدن :باشد مي ذيل شرح به هستند،ها   آنانجام
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 مسيح به نسبت را خود نفرت و خشم يشههم موظفند آنان .دارد خود با را نفرت و وحشت
 غرش توان مي صدايشان در كه را خشني بسيار خوانندگان آنان .دارند اعلام مقدسات ساير و

 با را خود نياز و كمبود كه دانند مي پرستي شيطان قدرت سمبل شنيد، را وحشي حيوانات
  مسئول مقام در بوط،ه از قبل شيطان مقدس، كتاب نوشته به .نمايند مي رفع زياد خشونت

 پاپ، و راك ،»پرستان شيطان« متال هوي موسيقي در .است  بوده آسماني موسيقي امور
  .شود مي يافت بسياري كفرآميز متون

 يپرست شيطان فرقه در تأثيرگذار افراد
 سابق رهبر »لاوي آنتوان« نام به است شخصي فرقه اين در افراد گذارترين تأثير جمله از

 گلوس سيمون .باشد مي شيطان كليساي رهبر او همسر حاضر حال در .شيطان كليساي
 بودند ارتودكس مسيحيان او مخالفان .بود پرستي شيطان هاي فرقه نخستين از يكي گذار پايه
 هاي معجزه جهنم سپاه ياري دست با كه كردند مي ياد سياه جادوگر يك عنوان به او از كه

 بر مسيح حواري پيتر سفيد جادوي” مسيح روايت طبق بر .دهد مي ترتيب آوري دلهره
 كردند حمايت او از بودند او پرواز در كه كساني و شياطين و شد پيروز سيمون سياه جادوي

 .شدند نابود و
 پرستان شيطان عبادتگاه و كتب
 و خود دعاهاي و عبادت براي آن از پرستان شيطان كه است كتابي شيطاني انجيل
 يوناني و عبري كلمات شامل كتاب اين .كنند مي استفاده خود مراسم در استفاده همچنين

 بسياري .است نشده كشف هنوز كلمات اين از بعضي دقيق معناي .است انگليسي و
 كه شيطاني  كليساي .است انجيل  كتاب و مسيحيت دعاهاي برخلاف كتاب اين ازدعاهاي
ها   آنمراسم انجام براي مكاني عنوان هب وسطي قرون از ،باشد مي پرستان شيطان عبادتگاه
 مراسم اكثر انجام براي است محلي پرستان شيطان كليساي امروزه .شد مي استفاده
   .جديد پرستي شيطان

 :پرستان شيطان تبليغات
 .است مناسكشان در يسچن پرواي بي روابط رواج فرقه اين عمده خصوصيات جمله از
 بنيانگذاري به ها فرانكيست مثل ديگر يهودزده يا يهودي هاي فرقه برخي در ويژگي اين

 اي غزه ناتان و يهودي زوي شابتاي بنيانگذاري به( ها نمه دو و )يهودي فرانك يعقوب(
   .شود مي ديده نيز )يهودي
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  شيطان پرستي و صهيونيسم
 مطالب ارائه پرستي شيطان موضوع با صهيونيستي كارگردانان تمام اصلي هدف

نگاهي به حجم  .باشد مي نوين داري برده و جوانان تحقير و ورنوگرافيپ و كننده گمراه
ها مؤيد اين مطلب  ها و سريال ها در فيلم آشام هاي دراكولا و جاويد بودن زندگي خون فيلم
  .است
 دريافت توان مي سهولت به »ها صهيونيست اعمال و مكتوبات و اسناد« اجمالي مرور با
 واحد حكومت تشكيل و دنيا كامل تصاحب از كمتر هدفي هب )الملل  بين صهيونيسم( كه

 از يكي عنوان به را ديني خرافات ترويج مقصود، اين به نيل براي و انديشد نمي جهاني
 كتاب شده تحريف فرازهاي برخي از استفاده سوء .است برگزيده خود اساسي كارهاي راه

 كار دستوردر  آغاز همان از سينمايي هاي فيلم طريق از خرافات اين ترويج و انجيل و تورات
 ولي( ديني ظاهراً هاي  فيلم از اي        گسترده حجم امر همين و داشته قرار الملل بين صهيونيسم

 صهيونيسم، ويدار در امروزه .است  آورده پديد جهان سينماي تاريخ در را )خرافي باطن در
 خرافات .يافت توان نمي ديني افاتخر از تر مهيب سحري هيچ و سينما از برتر ساحري هيچ
 سينمايي آثار دستمايه بارها تاكنون يك هر كه است ركن چند بر متكي يهود ديني

 از .است يافته تبري نيز )مسيحيت آيين جمله از ( ديگر اديان به بعضاً و قرارگرفته گوناگون
 اساسبر  .است هاليورد سينمايي هاي فيلم در شيطان به نسبت خرافي هاي نگاه اين جمله
 اراده برابر در ويرانگر و مخوف قدرتي با كه است اهريمني مفهومي شيطان نگرش، اين

 .دهد مي قرار نابودي معرض در را آدمي نسل پيروانش، كمك با و كند مي علم قد پروردگار
 بره انسان اند، كشيده تصوير به منظر اين از را شيطان كه سينمايي آثار از گروه آن در
 او به پروردگار جانب از امدادي هيچ و شده اسير شيطان چنگال به كه است پناهي بي

 الهي امداد به هم اميدي و تنهاست و يكه شيطان با نابرابر نبرد در آدمي ملاجر .رسد نمي
 و شود مي رها خود دوزخي زندان از معين زماني در ازلي تقديري براساس شيطان .ندارد
 صورت اين در .كند مي حلول انسان يك كالبد در معمولاً بشر سلن از گرفتن انتقام براي

 نسل نابودي براي ديگر فرصتي انتظار در و گردد بازمي خود باستاني زندان به دوباره شيطان
 كند مي تسخير را كشيشان يا سياستمداران جسم شيطان ها فيلم اين در .ماند  مي باقي بشر
 بتوانند و دهند نشان پليدي و نحوست عين را سياست طرفي از ها فيلم اين سازندگان تا

 در .دهند سوق ديني بي و لائيسم سمت به را ها حكومت و كنند جدا ديانت از را سياست
 خود، دوزخي زندان در شيطان فرورفتن و شدن آزاد محل ها فيلم قبيل اين از بسياري
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   .است مسيحيت كليساي
 كه گرفته قرار متعددي سينمايي آثار مايهدست تاكنون كودكانه و خرافي باور اين

 ،»شيطان مدافع وكيل« ،»روزگار پايان« ،»نحس طالع« ،»گير جن« نظير هايي فيلم
 برهنگي، خشونت، با همراه غالباَ ها فيلم اين .اند جمله آن از »ها حلقه ارباب« »موميايي«

 فيلم نقد .تندهس ترس و وحشت آشامي، خون سازي، اسطوره جادوگري، نوميدي، يأس،
 شياطين و ديوها از جذابي و خوب تعبير .»كوچولو شيطان« داستان يا و »هيولاها شركت«

 بزرگسال و نوجوان مخاطبان »كاپرفيلد ديويد« و »پاتر هري« چون هايي فيلم .دهند مي ارائه
 حاكم با »دراكولا« چون، آثاري و برند مي پيش افسانه  و شعبده و سحر تمس به را خود

 روح مجموع در و كنند مي سنگدل و قسي راها   آنمخاطبان بر نااميدي و وحشت كردن
  كشانند مي تباهي و سياهي به را ها انسان

 پرستي شيطان به گرايش علل
 شيطان به است مردم بدبختي عامل كليسا اينكه به اعتقاد خاطر به پرستان شيطان

 اينكه بر علاوه .دادند انجام شيطان تشپرس در كليسا اعمال برعكس كه اعمالي و گرويدند
 ترس ايجاد بلكه بود مسيح از برتر قدرتي شيطان اختراع علت پرستان شيطان اعتقاد به بنا
 مقصود اين به نيل براي .دارد وامي اطاعت به را اشخاص ترس همانند عنصري كمتر زيرا بود

 قدرت نمايي بزرگ گام يننخست ،)آنها استعمار سپس و دنيا جوانان دل و ذهن بر تسلط(
 در شيطان از كه هر و است پرستي شيطان مقدمه شيطان قدرت از ترس .است شيطان
  :فرمايد مي باب اين در مجيد قرآن .است نهاده گردن را او بندگي حقيقت در باشد هراس
 از داريد، ايمان خدا به اگر مؤمنان، اي پس ترساند، مي را خويش ياران شيطان همانا«
 ».سازيد پيشه مرا تقواي و نهراسيد انشيط

  جويي كيش لذت
 ديدگاه از .»اخلاقي ملاحظات از فارغ است جويي لذت كيش پرستي شيطان«
 در حيواني خوي و است »پريش روان« بيمار پرست شيطان يك كه گفت بايد شناسي جامعه

 از .است عادي و وليمعم بسيار او براي افراد به تجاوز و قتل و اذيت و آزار .يافته رشد او
 يك .دارند شناختي زيست اي شالوده رواني هاي بيماري شده شناخته عوامل ترين مهم جمله

 بايد .كند بيان را احساسي و عقيده هرگونه باشد آزاد بايد هركس است معتقد پرست شيطان
 لطمات باشد هنجارشكن و غيرعادي جامعه اعضاي از بعضي رفتار كه مواقع بعضي در گفت
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 و آداب در پرستان شيطان عمده هدف .گذارد مي جامعه افراد بر ناپذيري جبران صدمات و
 همچنين است، مسيحيت اخلاقي اصول و معيارها شمردن كوچك مناسكشان و رسوم
 گسترش و انتشار .كند مي تضعيف را مسيحيان اخلاقي بنيه كه دروغيني هاي انديشه ترويج
 كه است ويرانگري و شده حساب توطئه بلكه طبيعي، انحطاط يك نه  پوچ و باطل عقايد اين
  .اند شده گرفتار آن دام در مسيحيت جامعه جمله از ما جوانان از بسياري اكنون هم

  پرستي موسيقي شيطان
 سبك كه است )Metalمتال« موسيقي پرستي شيطان موسيقي انواع از يكي
   .شود مي سيمتق عمده سه به و دارد خشونت با همراه گونه اعتراض
 ـ.دارد تمركز مرگ و غضب تندي، خشونت، چون مسائلي بر كه :آشال متال
 ـ .است اجتماعي و جنسي مسائل به متمايل بيشتر كه :پارتي و جشن متال
 به وضوح به ها ترانه اين متن .پردازد مي شيطان به آشكار و حواض طور به كه :سياه متال
  .پردازد مي هاي انسان كردن قرباني و كنجه،ش تجاوز، محام، با زناي چون مسائل

  گروه اين .است راك گروهـ  پرستان شيطان موسيقي ـ معروف هاي گروه از ديگر يكي
 خداي چون را شيطان و اند سپرده شيطان به را خود زندگي و نفس هايشان نوشته طبق
 به تا داده قدرتيها  آن به شيطان كه اند كرده اعلام خود هاي بيانيه درها   آنپرستند مي خود

 شنيدن براي كه شود مي اشخاصي خودكشي باعث حتي كه دهند انجام معجزاتي آن وسيله
 هفت هر از غرب، در شده منتشر آمار پايه بر .شوند مي حاضر محل در ها گروه اين كنسرت
 از يكي .است كرده خودكشيها   آننفر يك دهند مي گوش راك موسيقي به كه جواني
  :گويد مي موسيقي اين انهوادار
 اند عقيده اين بر شيطان هواداران .دهيم مي انجام باشد بد و زشت چند هر را كاري هر ما

  .هستند اهميت بي اخلاقيات كه
 يك به تبديل راك، موسيقي به دادن گوش بار سه با :گويند مي روانشناسان

 ستايش و جلال :گويد مي شيطاني موسيقي ستارگان از يكي گالت .شويد مي طلب خشونت
 چندين .گيرد مي آرام بد و نيك درخت زير در روزي من، روح لذا شيطان، توست براي ابد تا

 ملقب بوسه، گروه راك، هاي گروه تمام بين در .كردند خودكشي مذكور شوي از پس جوان
 هاي گروه طرف از گروه، اين گري وحشي واسطه به لقب اين كه است »شيطان لژيونر« به
 .است شده داده نسبتها   آنبه ديگر پرستان يطانش
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  تساهل و تسامح مطلق
 با مبارزه سمبل را آن و كنند مي جانبداري مطلق تسامح و تساهل از پرستان شيطان

 دچار دانند مي بشر فكر و دست ساخته را ها ارزش همه كهها   آندانند مي حاكم فرهنگ
 و ها بينش و ها ارزش از خاصي جموعهم بر تاكيد .هستند معرفتي شكاكيت و نسبيت
 با نگرش، اين .كنند مي تلقي غيرمعقول امري را آن از دفاع و حاكميت پذيرش، ضرورت

 بلكه ناسازگار، مختلف جهات از كلي به آمده، اسلام ويژه به آسماني اديان تعاليم در چه آن
 با )معرفت و ها رزشا نسبيت و بودن بشري( تسامح و تساهل مباني سو، يك از است متضاد
   .انسان نه است خداوند ها ارزش خاستگاه ديني، بينش در و نيست سازگار ديني هاي بينش

در . هاي ديگري كه قائل به تسامح و تساهل هستند مقايسه كنيد اين عقيده را با مكتب
  .شود نهايت همه به يكجا ختم مي

 نفوذ تا كجا
 داراي و هستند معاف و ماليات پرداخت از پرستان شيطان كشورها از بعضيدر  امروزه
 و پرستي شيطان علوم رشته در دانشجو صدها كه جائي تا باشند، مي خود ويژه دانشكده
 رسوم و آداب كه دهند مي اجازه پرست شيطان زندانيان به حتي .كنند مي تحصيل جادوگري

 شيطاني، مذهب اين پيروان بيشتر متاسفانه .دهند نجام ا را خود عبادتي خاص
 خادم ظاهر به كشيشاني حتي و پليس بالاي هاي رده در افرادي پزشكان، سياستمداران،

  .هستند خدا
  زيربناي شيطانيبا جشن هالوين 

 مقدس شب با آميخته جشن اين .دارد پرستي بت و شيطاني زيربناي هالوين جشن
   .هاست كاتوليك

 كبير بريتانياي فاتحانه ها رومي كه زماني :داشته نام holly evening ابتدا در هالوين
 آمريكا به مهاجرت با ها انگليس .آورده انگلستان به را پرستي شيطان جشن كردند تسخير را

 شيپور شيطان كه معتقدند روزي چنين در مردم .دادند اشاعه و آورده ارمغان به را رسم اين
 امروزه .پردازند مي پايكوبي و رقص به جادوگران با ها تپه سربلندي شرير ارواح و نوازد مي
 حتي .است شكلات و شيريني تعارف و ها بچه براي شادي بينم مي بخش اين از ظاهراَ چه آن

 توزيع مردم ميان در مسموم هاي خوردني شبي چنين در پرستان شيطان كه شود مي ديده
 و ضرب وزي،س آتش :نظير حوادثي كنيد توجه هالوين شب در حوادث اخبار به اگر .كنند مي



طان    ندگان      پر
 

125

 انسان شب اين در .خورد مي چشم به ديگر وقت هر از بيشتر مير و مرگ حتي و شتم
 دراكولا، ماسك اسكلت، كه يابيم درمي تأمل كمي با .شود مي قرباني حقيقت از خبر بي

 بادام، نوراني، كدوهاي جارو، خفاش، و گربه هاي ماسك صورت، روي مصنوعي هاي زخم
 داشتن و تفريح براي معمولي جشن يك فقط زرد نور با توأم شده نتزئي هاي خانه و سيب
  .نيست خوش وقتي

 بندي جهان قطب
دين و مرام جديد  2500 المعارف اديان كه در انگلستان منتشر شده، بيش از  در دايره

برخي از اين اديان  .شناسايي شده است كه هر كدام متدينين و مؤمنين خاص خود را دارند
كليساي «، »شاهدان يهووه«، »كليساي شيطان«سيار فعال هستند مانند و مكاتب ب

جامعه «و » ها مورمون«، )نور و صورت دين(» اكنكار» «فرزندان خداوند«، »شناسي علم
  .، كه فضاي عيني و تبليغات رسمي در سطح جهان دارند»كريشنا المللي وجدان بين

طور كه  همان. حال مرزبندي هستند در رسد كه دو قطب شر و خير در جهان به نظر مي
ها در حال شكستن مرزهاي اخلاقي و  هاي بسياري در جهان تشكيل شده و اكثر آن فرقه

ها اصالت لذت است، بسياري از مردم جهان از  ديني هستند و فصل مشترك همه آن
 به سمتي اين امر. اند ويژه اسلام گرويده بندوباري به ستوه آمده و به سوي اديان الهي به بي
رود كه حد وسطي براي خير و شر باقي نماند و همه يا در گروه منكران خدا قرار بگيرند  مي

  .و يا در گروه مؤمنين باشند
ها به دنبال آن هستند كه براي اخلاق مرزي باقي نگذارند و  البته از طرفي اين گروه

يم و دنيا به صورت يك ديگر چيزي را به عنوان اخلاق يا خطوط قرمز در جهان نداشته باش
اين همان تفكري است كه . جنگل كامل درآمده و حق با كساني باشد كه زور بيشتري دارند

كس حق زندگي  ها نيز به آن معتقدند كه هيچ ها داشتند و صهيونيست ها و فاشيست نازي
  .ها و بقيه مردم بايد خدمتگزار آنان باشند ندارد به جز صهيونيست
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  شناخت خدا چيست؟
  

    ِ   ِ   ِ   ْ   ِ   ِ َّ    ِ     ِ   ِ    ْ   ِ     ِ  ِ  ُ      َ   َ َ    َ  َ   ْ    َّ     ِ    ِ َ   َ َ  ـ ِ                     ح د ث ن ا أ ب ي ر ض ي  الل ه  ع ن ه  ق ال  ح د ث ن ا أ ح م د  ب ن  إ د ر يس  ع ن  ال ح س ي ن  ب ن  ع ب ي د  الل ه  ع ن  ال ح س ن  ب ن  ع ل ي  ب ن                       
  :      ِ َ  ْ  ِ    َّ ِ    َ  َ ع ن  أ ب ي ع ب د  الل ه  ع ق ال  َ ِ     ِ   َ  َ   ْ   ِ َّ    ِ     ِ   ِ  ِ َ ْ   ِ    ْ   َ   ْ  َ  ٍأ ب ي ع ث م ان  ع ن  ع ب د  ال ك ر يم  ب ن  ع ب ي د  الل ه  ع ن  س ل م ة  ب ن  ع ط اء 

  : َ َ   َ   َ      ِ   ُ   ُ    ْ     ِ ِ  َ َ  َخ ر ج  ال ح س ي ن  ب ن  ع ل ي  ع ع ل ى أ ص ح اب ه  ف ق ال 
 ِ  ـ ْ   ه  ع ن      َ    ِ  ِ   َ ْ َ           َ ِ َ          ُ َ    َ ِ َ    ُ ِ   ِ   َّ ِ     ِ ْ   َ َ َ      ُ ْ ِ  َّ    َّ    َّ ِ    َّ       ِ                 أ ي ه ا الن اس  إ ن  الل ه  ج ل  ذ ك ر ه  م ا خ ل ق  ال ع ب اد  إ ل ا ل ي ع ر ف وه  ف إ ذ ا ع ر ف وه  ع ب د وه  ف إ ذ ا ع ب د وه  اس ت غ ن و ا ب ع ب اد ت                  

   ِ    ِ  ْ   ِ    ع ب اد ة  م ن  س و اه  
ٌ ف ق ال  ل ه  ر ج ل      َ  َ  َ َ : ي ا اب ن  ر س ول  الل ه  ب أ ب ي أ ن ت  و  أ م ي ف م ا م ع ر ف ة  الل ه ِ َّ    ُ َ ِ      َ    ُ     ْ َ   ِ َ ِ  ِ َّ    ِ     َ       ؟  

      َ   ِ  َ    ِ    ِ َّ        ِ  ٍ     ِّ ُ  ِ  َ  ُ َ ِ   ُ  م ع ر ف ة  أ ه ل  ك ل  ز م ان  إ م ام ه م  ال ذ ي ي ج ب  ع ل ي ه م  ط اع ت ه: َ  َق ال 

 
  :             الس لام فرمودند عليهامام صادق 

                                                       الس لام از جمع يارانشان بيرون آمده و خطـاب بـه            حضرت حسين بن على عليه    
  :ها فرمودند آن

 ـ           ّاى مردم، حق   ـ   ّ      جل  ذكره  كه او را بـشناسند    بندگانش را نيافريده مگر براى آن 
كنند و زمانى كه او را عبادت كردنـد از           و هنگامى كه او را شناختند عبادتش مى       

  .دندگر نياز مى پرستش غير او بى
 پـدر   )آله و    َّ       الل ه عليه    ّ صل ى(اى پسر رسول خدا     : مردى در بين ياران عرضه داشت     

  معرفت و شناخت خدا چيست؟ و مادرم به فداى تو باد 
  :حضرت فرمودند

  ،ست كه اهل هر عصر و زمانى اآن
  .ها واجب است بشناسند امامى را كه اطاعتش بر آن

  
  9صفحه 1 لدالشرائع ج علل
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ی د   فاف  ز
  ت اول

ی   یده  عا
  
  مفهوم و تعريف عفاف
  عفاف، ريشه در فطرت
  شكل گيري عفاف در سايه وراثت و تربيت
  محيط تربيتي
  دامنه عفاف

  ـ عفت در فكر 1
   ـ عفت در نگاه2

   ـ عفت در معاشرت 3
   ـ عفت در زينت 4

  عفت در كلام  ـ5
  )حجاب( عفت در ستر  ـ6
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ی د   فاف  ز
  اول ت

  
  

  ]1[» اللَّهم إِنِّي أَسألَكُ الْهدى و التُّقَى و العْفَاف و الغِْنَى و العْملَ بمِا تحُبِ و ترَضَْى «
هاي هدايت و سعادت بشريت را به واسطه پيامبران، هاديان و  خداوند متعال نسخه
ها در دين مبين  ترين آن فرستاده است، كه كاملهاي مختلف  راهبران مصلح براي امت

اين دستورات بر اساس شناخت دقيق ابعاد گوناگون وجودي انسان، . اسلام متجلي است
  . متضمن دست يابي به زندگي شايسته و نيل به كمال حقيقي و سلامت جسم و روح اوست

فطري و هدايت در آيين مقدس اسلام، برنامه تربيت بر اساس احياي تمامي تمايلات 
هاي طبيعي بشر استوار است و شناخت اين تمنيات فطري و ارضاي صحيح و  همه خواهش

چنين تربيتي هماهنگ با . باشد ترين پايه تربيت انسان مي ها اساسي معتدل هر يك از آن
سازد و  نظام حكيمانه خلقت و بر وفق قانون آفرينش است، انسان را به شايستگي مي

  . كند  مي و سعادت ابدي او را فراهمموجبات خوشبختي
  ]2[»  فطََرَ النَّاس عليَها فأََقمِ وجهك لِلدينِ حنيفاً فطِرَْت اللَّهِ الَّتي «

زيبا پوشيدن، زيبا سخن گفتن، خود را آراستن، معطر كردن : گرايش به زيبايي از قبيل
  . خيزد ان بر ميو تمايلات جنسي، همه و همه اموري است كه از فطرت انس
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باشد؛  چه مهم است، نگهداشتن حريم و خارج نشدن از حد اعتدال در اين موارد مي آن
ها،  ها و تمايلات فطري و دروني و نه تندروي و افراط در آن نه سركوب كردن خواهش

يعني شخصي عفيف و پاكدامن است كه بتواند شهوات و . اساساً معناي عفت همين است
  . حت كنترل در آورد، به طوري كه از حد اعتدال خارج نگرددغرايز خود را ت

مؤمنان حضرت  پافشاري بر منزلت عفاف در دين اسلام تا جايي است كه امير
، مقام و جايگاه عفيف را با مقام شهيد در راه خدا مقايسه السلام  عليهابيطالب ابن علي
لَّهِ بأَِعظمَ أَجراً ممِنْ قدَر فعَف لكََاد العْفيِف أنَْ يكُونَ ما المْجاهدِ الشَّهيِد فِي سبيِلِ ال «. كند مي

تر از پاداش عفيف پاكدامني نيست  پاداش مجاهد شهيد در راه خدا، بزرگ. ملكَاً مِنَ المْلاَئكِةَ
  ] 3.[»هاست اي از فرشته همانا عفيف پاكدامن فرشته. گردد كه قدرت گناه دارد و آلوده نمي

آوري  اما با كمال تأسف، همزمان با گام نهادن بشر به سكوي آسمان و حكمفرمايي فن
زن كه مظهر . بر مغز و اراده بشر، فرشته عفت و اخلاق نيز از بسياري جوامع رخت بربست

شد و تداعي صفات  عفاف، حيا و عشق ورزي به قداست و پاكي مام بشريت محسوب مي
مقدار در كوي و  عنوان ابزاري بي نمود؛ به  گرم خانواده ميفرشتگان در روي زمين و كانون

برزن چون كالايي در دست طماعان و گردانندگان بازار هوي و هوس در آمد و در معرض 
هاي سوء سياسي و تبليغاتي و سراشيبي سقوط قرار گرفت و  هجوم همه جانبه جريان

   .اش زير غباري از غفلت و فراموشي مدفون شد كرامت ذاتي
اي را از اين تفكرات شوم و اضمحلال و سقوط به ورطه نابودي  تواند جامعه آنچه مي

مصون داشته و حفظ كند، ترويج فرهنگ دقيق عفاف و تبيين ابعاد مختلف آن در جامعه 
  .است

  مفهوم و تعريف عفاف
در تعاليم اسلامي، مفهوم واژه عفت، بر كنترل شهوات و جلوگيري آن در خروج از مرز 

  . كند عتدال دلالت ميا
حلال نيست و خودداري از سخن چه   آنخودداري از«به معني » عف«اين واژه از ريشه 

كاربردهاي گوناگون از اين ريشه، همگي همين معنا . گرفته شده است] 4[»يا عمل ناپسند
  . را در بردارد

  ]5[.خودداري نفس از محرمات و تقاضا داشتن از مردم است: عفاف و تعفف يعني
عفت، حصول حالتي براي نفس است كه در سايه آن غلبه «: نويسد مي» راغب اصفهاني«

  ]6[».شهوت نيست و يا آن حالت مانع غلبه شهوت است
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  ]7.[ترك الشهوات من كل شيءٍ و غلب في حفظ الفرج مما لايحل: العفه 
آمده » اردحالت نفساني كه از غلبه شهوت باز د«در قرآن كريم نيز همين معنا، يعني 

نگهدار و با مناعت  شود كه خود به بيان قرآن كريم عفيف به شخصي اطلاق مي. است
  ] 8.[باشد

به عنوان مثال عفت در . اين تعبير در افراد و موارد مختلف، شرايط خاص خود را دارد
  . قناعت ورزي و حفظ نفس از تمايلات شهواني تا گناهي از وي صادر نشود: فقر عبارتست از

لفقراء الذين احصروا في سبيل االله لايستطيعون ضرباً في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء ل«
براي بينواياني است كه ) اين صدقات](9.[»من التعفف تعرفهم بسيمهم لايسئلون الناس الحافاً

اند  چنان در پرده عفاف اند و در طلب قوت، ناتوانند و آن خود را در طاعت حق محصور كرده
شناسي، كه  آنان را از سيمايشان مي. ي حال ايشان نداند، پندارد كه از توانگرانندكه هر كس

  . به اصرار از كسي چيزي نخواهند
واسطه وسعت مال و  هنگهداري و حفظ نفس از شهواتي كه ب: عفت در غني عبارتست از

  ] 10.[»و من كان غنياً فليستعفف«. بودن امكانات مالي براي توانگر وجود دارد
فت در افرادي كه توانايي بر انجام نكاح ندارند، خودداري نفس از شهوات و حفظ ع

روزه گرفتن، انجام عبادات، همواره به ياد خدا بودن و : پاكدامني از آلودگي به گناه از طريق
و ليستعفف الذين «. ذكر او را در دل داشتن و فكر را در جلب رضايت پروردگار صرف كردن

آنان كه استطاعت زناشويي ندارند، بايد  ]11.[»تي يغنيهم االله من فضلهلايجدون نكاحاً ح
  . پاكدامني پيشه كنند، تا خداوند از كرم خويش توانگرشان سازد

نفس بدان ميل چه   آنعفت در زنان سالخورده به نگهداري حفظ خويشتن است از«
ن النساء التي لايرجون و القواعد م« ]12.[»ظاهر كردن زينت و خودآرايي: كند، از قبيل مي

] 13.[»نكاحاً فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه و ان يستعففن خيرلهن
هاي خود را آشكار كنند،  آنكه زينت زنان سالمند كه ديگر اميد شوهر كردنشان نيست، بي

  .تر استاند ولي خودداري كردن براي ايشان به اگر چادر خويش بنهند، مرتكب گناهي نشده
هر گاه حركت نفس بهيمي يعني «چنانچه . در علم اخلاق عفت مقابل قوه شهويه است

قواي شهوي معتدل گرديد و از حد خود تجاوز ننمود و مطيع عقل شد و غرق در شهوات 
راجع به قواي شهواني است از چه   آننگرديد و در مخالفت با دستورات قوه عاقله ننمود و در

گردد به صفت حميده عفت، يعني  وقت متصف مي قل خارج نشد، آنزير پرچم سلطنت ع
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  ]14.[»چنين كسي را عفيف گويند
عفت «: السعاده در تعريف عفت آورده است ملا احمد نراقي صاحب كتاب معراج

امر فرمايد در چه   آنعبارتست از مطيع و منقاد شدن قوه شهويه از براي قوه عاقله، تا
  ]15.[»اجتناب نمايد: نهي فرمايدچه   آنماع متابعت كند و ازخصوص اكل، شرب، نكاح و ج
  عفاف، ريشه در فطرت

البته . روح عفت و پرواپيشگي از بدو خلقت آدمي تاكنون بر انسان حاكم بوده است
هاي مختلف متفاوت باشد، اما اين  ممكن است شكل، اندازه و كيفيت بروز آن در دوره

اين  قرآن كريم در داستان آفرينش آدم و حوا از. ستخصلت هميشه بروز و ظهور داشته ا
فدلهما بغرور فلما ذاقا الشجره بدت لهما سوءتمها و طفقا «: كند خصلت فطري چنين ياد مي

چون از . آن دو را فريفت و به پستي افكند) شيطان] (16[»يخصفان عليهما من ورق الجنه
هاي بهشت  يدن خويش از برگهايشان آشكار شد و به پوش آن درخت خوردند، شرمگاه

  .پرداختند
  . در اديان الهي نيز توصيه به عفاف و حيا شده است

زنان، خويشتن را به لباس مزين به حيا و «: خوانيم در رساله پولس در عهد جديد مي
  ]17.[»ها ها و طلا و مرواريد و رخت گرانب پرهيزكاري بيارايند، نه به زلف
هاي تاريخي چنين   مانده، كتيبه و نقش برجستههاي برجا برخي بر اساس مجسمه

اند كه سرما و گرما، علت اصلي اختيار پوشاك نبوده، بلكه علت آن حيا و  استنتاج كرده
  ] 18[پوشاندن شرمگاه بوده است

زنان ايراني در دوره هاي مختلف از مادها، هخامنشيان، اشكانيان و ساسانيان نيز و 
  ] 19.[داراي پوشش بوده اند

گاه به نقل از  حجاب زنان قدمتي طولاني دارد، آن: نويسد باره مي در اين» فريدوجدي«
ها و  هاي گذشته صورت دهد، زنان يوناني در دوره المعارف لاروس چنين ادامه مي دائره

ترين  سخن در مورد حجاب، در لابلاي كلمات قديمي. پوشاندند اندامشان را تا روي پا مي
نيز با حجاب » عوليس«همسر پادشاه » بنيلوب«خورد، حتي  ه چشم ميمؤلفين يوناني نيز ب

نيز داراي حجاب خاصي بودند بدين صورت كه حتي » تيب«بوده است و زنان شهر 
اين پارچه داراي دو سوراخ بود كه مقابل دو چشمان . پوشاندند صورتشان را نيز با پارچه مي

از موقع ازدواج حجاب را رعايت » اسبرطاء«در . گرفت تا بتوانند به خوبي ببينند قرار مي
 كند كه زنان سر را پوشانده ولي صورت كه بر جاي مانده حكايت مي هائي نقش. كردند مي
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. پوشانده اند هايشان را نيز مي رفتند، صورت  ميهايشان باز بوده است و هنگامي كه به بازار
زنان روماني از حجاب حجاب در زنان سيبري و ساكنان آسياي صغير وجود داشته و 

  ]20.[شديدتري برخوردار بوده اند
دهد كه حيا و عفت، خصلتي انساني است و آدميان به حكم   اين موارد نشان ميي ههم

هنوز قوانين جهاني بر لزوم جلوگيري از كارهاي . نهاد و آفرينش خويش بدان رغبت دارند
سان نيست و ميزان به فعليت خلاف عفت تأكيد دارند، اگر چه رعايت آن در همه جا يك

  . رسيدن آن در افراد مختلف است
  شكل گيري عفاف در سايه وراثت و تربيت

دو عامل وراثت و تربيت، نقش مهم و مؤثري در پرورش سجاياي اخلاقي، پاكدامني، 
توجه كافي به دو موضوع وراثت و  با شناخت دقيق و. سعادت و خوشبختي انسان دارند

توان صاحب نسلي پاك،  ري دستورات صحيح و مناسب در اين زمينه ميكارگي هتربيت و ب
  . سالم و سعادتمند بود

وراثت عبارت است از نيروي طبيعي در موجود زنده كه به وسيله آن، صفات از اصل به «
خواه مشترك ميان تمام  شود، خواه اين صفات مخصوص اين نسل باشد،  مينسل منتقل

  ]21.[»ها باشد  آنافراد اين نوع يا بخشي از
هاي  انتقال صفات و خصوصيات جسماني، رواني و حالات و ويژگي«: به تعبير ديگر

  ]22.[»هاي بعدي اخلاقي و رفتاري از پدر و مادر و يا اجداد به نسل
سلامت يا «گذارند،  ها در جهت مثبت يا منفي در افراد تأثير مي اين خصوصيات و ويژگي

رواني و عاطفي، عفت و يا آلودگي، سطح درك و فرهنگ، ايمان و بيماري والدين، اختلالات 
  . اعتقاد، خوي و اخلاق والدين، همه و همه در زندگي انسان مؤثرند

علم روانشناسي ژنتيك ثابت كرده است كه حتي حال و هواي زن و شوهر در حين 
 احساس گناه گذارد، اضطراب و تشويش، امنيت خاطر، حتي انتقال نطفه در فرزندان اثر مي

  ] 23.[»و فريب، در سرنوشت كودك مؤثر است
اذا كرم اصل «: فرمايند در بيان اين امر مهم ميالسلام   عليهاميرمؤمنان حضرت علي
وقتي اصل و ريشه انسان، خوب و شريف باشد، نهان و ] 24[»الرجل كرم مغيبه و محضره

 الاخلاق برهان كرم حسن«: فرمايند آشكارش خوب و شريف است و در جاي ديگر مي



ت  اول ی  ــــــــــــــــــــــــــــــ     د  فاف    ز

 

133

كه از پيامبر  چنان. نيكويي اخلاق، دليل پاكي و فضيلت ريشه خانوادگي است] 25[»الأعراق
الشقي شقي في بطن امه و السعيد «: روايت شده است كه فرمودسلم  و آله و عليه االله  صلياكرم

و مادر، ها و خودسازي جسمي و روحي پدر  بر اين اساس مراقبت] 26[»سعيد في بطن امه
تقوي، عفاف و پيراستن خود از محرمات و معاصي نقش بسيار مؤثر و مهمي در سعادت 

  . فرزند دارد
هاي علمي و معنوي خود را نتيجه زحمات و  پيشرفت) ره( مرحوم شيخ مرتضي انصاري

االله مطهري و بهشتي كه نقش  دانند و دانشمنداني همچون آيت هاي مادرشان مي رعايت
ن فرهنگ اسلام داشتند از مادراني پاكدامن، شجاع، مؤمن و عفيف برخوردار مهمي در تبيي

طوبي لمن كانت «گونه آمده است  اين و به همين خاطر است كه در حديث نبوي]27[بودند
  ] 28.[»امه عفيفه

  محيط تربيتي
جا رشد  شود و در آن محيط تربيتي كودك، يعني محيطي كه شخص در آن متولد مي

پدران و مادراني كه محيط مساعدي .  در سعادت و شقاوت او بسيار مؤثر استيابد نيز، مي
آورند و در معاشرت با آنان گفتاري پاك و  براي تربيت صحيح فرزندانشان به وجود مي
هاي تربيتي و فضائل اخلاقي را در پرورش  رفتاري پسنديده دارند و قدم به قدم، برنامه

توانند جواناني از هر جهت شايسته تربيت كنند و از  د، ميدهن فرزندان خود، مد نظر قرار مي
  . اين طريق اوامر الهي را اجرا و وظيفه خود را نسبت به فرزند و جامعه انجام دهند

عفتي جوانان از محيط  هاي اخلاقي و بي هاي اجتماعي و آلودگي بسياري از بدبختي
 عدم نظارت والدين بر فرزندان هاي نادرست و يا خانواده سرچشمه گرفته و معلول تربيت

  .است
هر نوزادي بر ] 29[»كل مولودٍ يولد علي الفطره، فابواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه«

آيد، پس پدر و مادر او را به دين يهود و نصراني و زرتشتي گرايش  دنيا ميه فطرت الهي ب
دهد و  يت فرد را تشكيل ميبنابراين وراثت و تربيت خانوادگي، اساس شخص. دهند مي
  . تواند او را به انساني عفيف با اخلاق و موفق، يا انساني فاسد، منحرف و مضر تبديل كند مي
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  دامنه عفاف
بررسي ابعاد مختلف عفاف و گستره آن در شئونات فردي و اجتماعي دامنه وسيعي دارد 

  :كنيم سنت به چند مورد آن اشاره مي كه با استفاده از قرآن و
   عفت در فكرـ 1

. اي كه خداوند به نوع بشر ارزاني داشته، گوهر فروزان عقل است ترين سرمايه ها گرانب
. گيرد هايمان بر اساس انديشه و فكر حالت مي همه اعمال، احساسات، رفتار و حتي توانائي

كه نتيجه آن خير يا شر باشد، از فكر و  هر عمل و رفتاري چه خوب و چه بد، چه اين
  . كنيم انديشيم، عمل مي گونه كه مي تر، آن به عبارت ساده. گيرد ديشه سرچشمه ميان

كه خالي از هرگونه زشتي و (تر و با فطرت كمال جوي او هرچه تفكر انسان متعالي
چه، مولاي متقيان،  چنان. پيمايد تر راه تكامل را مي بيشتر منطبق باشد سريع) پليدي است
 كس كه عقل دارد عفت هر آن] 30[»من عقل عف«: فرمايند ميالسلام  عليه حضرت علي

عقل انسان، به ميزان عفت و قناعتش سنجيده «: فرمايد ورزد و در جاي ديگر مي مي
  ]31. [»شود مي

هاي نفساني و رام كردن غرائز  رو، عقل يكي از عوامل مؤثر در تعديل خواهش از اين
كند و در مسير  نسان را محدود ميعقل بر اساس محاسبه صحيح، آزادي ا. بشري است

تواند شهوات و تمايلات بشر  عقل مي. دهد زندگي، راه را از بيراهه و روا را از ناروا تمييز مي
ها را فراهم آورد و همچنين قادر است غرايز  گيري كند و موجبات تعديل خواهش را اندازه

 دارد و خلاصه عقل، راهنمايي آدمي را به خير و صلاح هدايت كند و از تندروي و طغيان باز
باره  در اينالسلام   عليهحضرت علي. است كه پيروي از آن مايه فلاح و رستگاري بشر است

ات تو را به راه صواب و هدايت واقعي  افكار عاقلانه» فكرك يهديك الي الرشاد«: فرمايند مي
  ]32.[كند راهنمايي مي

كس انساني آلوده و گنهكار است كه انساني با شرف است كه افكار او شريف و بالع
براي رسيدن به زندگي حقيقي و : جان كلام اين است. انديشه و فكر او آلوده باشد

  . سعادتمندانه محتاج انديشه و فكري عفيف، صادق و قابل اعتماد هستيم
   عفت در نگاهـ 2

ز اين اچه   آن.ارزش و اهميت اين موضوع از اين بابت است كه چشم، دروازه دل است
شود، گاهي او را به سر منزل سعادت و گاه به ورطه سقوط و  دريچه وارد وجود شخص مي

كند، مورد تحليل قرار   ميبيند و حس  ميرا كه از طريق چشمچه   آندل،. كشاند  ميذلت
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داده و زمينه را براي انفعال در برابر شرايط موجود و در پي آن حركت براي كسب و تصرف 
ديده بيند چه   آنهر«و اين سخن درستي است كه . نمايد  ميناع آن فراهمآن شرايط و اق

كند كه آن نگاه به صواب بوده و مجاز و يا ناصواب بوده و غير   نميحال فرق» دل كند ياد
  .مجاز

جا كه خداوند، خالق انسان است و نسبت به تمام صفات و اخلاقيات او آگاهي  از آن
داند، لذا به عفت در نگاه توصيه   ميح او را بهتر از هر كسيكامل دارد، مصلحت، خير و صلا

و . . . قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم«. دارد  ميهاي آلوده برحذر فرموده و انسان را از نگاه
بيان صريح اين آيات مبني بر حرمت نگاه كردن ] 33[»قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن

است و در تفاسير، معاني » غض«از ماده » وايغض«. مرد و زن نامحرم به يكديگر است
  :اند مختلفي براي آن آورده

هاي چشم  به معني چشم بستن، نگاه نكردن، روي هم نهادن پلك:  غض بصرـ 1
  ]34.[است
  برخي آن را به معناي كم كردن نگاه، سستي در نگاه، خيره نشدن به يك چيز، ـ2
  ]35.[دانند مي

گويد   نمييه، متعلق فعل آورده نشده است، يعني خداوندشايان ذكر است كه، در اين آ
كه ) ، نور31(از چه چيز چشمان خود را فرو گيريد، اما با توجه به سياق آيات، مخصوصاً آيه

شود كه منظور، نگاه نكردن به   ميسخن از مسئله حجاب به ميان آورده، به خوبي روشن
  . زنان نامحرم است

يه دقيقاً مشخص نيست، بر اين اساس برخي عقيده حدود و مشخصات نگاه در آن آ
 دارند چون نگاه به نحو مطلق ممنوع شده و قيد و شرطي ندارد، هر نوع نگاهي را شامل

جا به معني تبعيض  كه ظاهراً در اين) من(با توجه به قرينه : گويند  ميبرخي ديگر. شود مي
رساند، نگاه   ميب ستر وجه و كفين راكه عدم وجو» الا ما ظهر منها«است و هم به قرينه 

  :اين استثنائات عبارتند از. كردن به نحو مطلق، ممنوع نيست و موارد استثنايي دارد
  : كه  نگاه كردن به دختر يا زني كه شخص، قصد دارد با او ازدواج كند، مشروط بر اينـ 1

   قصد تلذذ نداشته باشد؛ ـالف
   احتمال توافق ازدواج برود؛ ـب
   تزويج با آن زن، بلامانع باشد، مثلاً در عده كسي نباشد؛ ـج 
  كه چيزي بر اطلاعات او نيفزايد؛  تر باشد نه اين  نگاه، به منظور شناخت كامل ـد
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  كند، اكتفا نمايد؛   مي به آن مقدار نگاه كه هدف او را در شناخت تأمين ـو
  .ه كندتواند به منظور همسريابي، به اين و آن نگا  نمي مردـه 
هاي مذهبي و زنان كفار جايز است، مشروط بر   نگاه به زنان اهل كتاب، اقليتـ 2
  : كه اين

   قصد لذت و شهوت، در كار نباشد؛  ـالف
   ترس افتادن به گناه و حرام وجود نداشته باشد؛ ـ ب
  .  تنها به مواضعي نگاه جايز است كه عادت آن زنان، به آشكار ساختن آن استـ ج
تواند به قدر ضرورت به نامحرم نظر كند، يا   مييب يا پرستار، در معالجه بيماران، طبـ 3

  : كه مشروط بر اين. بدن او را لمس نمايد
  الف طبابت، منحصر به مرد باشد؛ 

   نظر يا لمس براي تشخيص بيماري ضروري باشد؛ ـ ب
  .  در موارد جواز به مقدار ضرورت اكتفا شودـ ج
  .از غرق شدن يا سوختن و سوانح ديگر نيز، حكم چنين است در موارد نجات  ـ4
 نگاه به كودكان نابالغ، در حد معمول اگر از روي هوا و هوس نباشد، جايز ـ 5
  ]36.[است

و يحفظن » «و يحفظوا فروجهم«دومين دستور در اين آيات، حفظ فروج است 
  . زنا و لواطو مراد پوشاندن آن از نظر نامحرمان است نه حفظ آن از» فروجهن

كل آيه في القرآن «: فرمايند  ميبا الهام از كلام خداوندالسلام   عليههمچنين امام صادق
اي كه در قرآن از حفظ  هر آيه» فيها ذكر الفروج نهي من الزنا الا هذه الايه فانها من النظر

ز نگاه گويد، منظور حفظ كردن از زناست، جز اين آيه كه مراد، حفظ كردن ا  ميفروج سخن
در اين آيه، اشاره دارد كه توصيه به عفاف و لزوم » ذلك ازكي لهم«عبارت . ديگران است

ها و تطهير  پرهيز از چشم چراني و يا خودنمايي زن، به منظور پاكسازي جان و روان انسان
هاي اخلاقي، خانوادگي و اجتماعي است و اين امري است  آنان از پليدي، آلودگي، نابساماني

  . ا سعادت مرد و زن و نسل انساني مرتبط استكه ب
النظره بعد النظره تزرع في القلب «. سازد  ميور اي است كه غريزه را شعله آري نگاه، جرقه

نگاه پس از نگاه، همچون تيري از تيرهاي زهرآگين ] 37[»شهوه و كفي بها لصاحبها فتنه
. سوسي دراز و طولاني استشيطان است كه چه بسا مدت آن كوتاه ولي مورث حسرت و اف
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افراد  ]38[»و النظر سهم من سهام ابليس مسموم و كم من نظره اورثت حسره طويله«
اندازند و پس آن دچار اضطراب،   ميچران بيش از هر كس جان و روان خود را به تعب چشم

آلود، باعث  شوند و به دنبال آن طعمه هوس  مينگراني و به جوش آمدن هيجانات خود
از اين روست كه امامان ما به انذار و تبشير پيروان . گردند  مييي براي خود و ديگرانرسوا

خود پرداخته و احاديثي در مدح و تشويق كساني كه در نگاه خود عفت داشته و عقاب 
اند، بيان  چراني و نگاه آلوده انداخته سخت و دردناك افرادي كه خود را به ورطه چشم

وقتي انسان نگاهش به «: فرمايند  ميباره تصريح  در اينالسلام عليهامام صادق . اند فرموده
افتد چشمش را ببندد و به آسمان متوجه گردد خداي متعال بلافاصله يكي   ميسيماي زني

 و حضرت رسول اكرم ]39[».آورد  مياز حوريه هاي بهشتي را به عقد او در
گاه چشم از او  بار به زني بنگرد، آن  كه يكهر مسلماني«: فرمايند ميسلم  و آله و عليه االله صلي

باز دارد، خداي متعال او را با عبادتي انس دهد كه لذت آن را در قلب خويش احساس 
هر كس چشم خود را از گناه «: فرمايد السلام مي عليهدر جاي ديگر امام صادق ] 40.[كند

وبه و بازگشت پر كند، روز قيامت خدا چشم او را از آتش پر خواهد ساخت مگر ت
  ]41[».نمايد
   عفت در معاشرت  ـ3

 از ديدگاه اسلام، مشاركت اجتماعي زنان و تعامل و ارتباطاتي كه در اين زمينه پيش
از جمله . ايم آيد داراي آداب و شرايطي است كه آن را عفت در روابط اجتماعي ناميده مي

  :اين آداب
گويي كه هزل و لهو را به همراه داشته گفت:  پرهيز از محادثه كه آن عبارت است از)الف

و من «: فرمايند سلم مي و آله و عليه االله صلي حضرت رسول. انگيزي آميخته است و با نوعي فتنه
هر كس با زن ] 42[»فاكه امره لايملكها حبسه االله بكل كلمه كلمتها في الدنيا الف عام

  . گردد  ميهزار سال زندانياي كه با او سخن گفته،  نامحرم شوخي كند، براي هر كلمه
سلم  و آله و عليه االله  صليبه نقل از پيامبر السلام عليه كاظم پرهيز از خلوت، امام )ب

 هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، هرگز در جايي كه نفس زن نامحرمي را«: فرمودند
هرگز مرد و زني آگاه باشيد «: فرمايند  مياكرم همچنين رسول ]43[».شنود، توقف نكند مي

  ] 44[».كه سومي آنان شيطان است كنند مگر آن  نميبا هم خلوت
و من صافح «:  فرمودندسلم و آله و عليه االله صلي  پرهيز از مصافحه، حضرت رسول اكرم)ج
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هر كس با زني كه محرم او نيست ] 45.[»امره تحرم عليه فقد باء بسخط من االله عزوجل
  .  براي خود خريده استمصافحه كند غضب حق تعالي را

هر كس به طور حرام با زني مصافحه كند، يعني با او دست «: فرمايند  ميدر جاي ديگر
  ».شود  ميبدهد، روز قيامت در غل و زنجير بسته و به آتش انداخته

هر زني كه خود را خوشبو :  پرهيز از استعمال عطر و بوي خوش، رسول خدا فرمودند)د
  ]46[).گيرد تا زماني كه به خانه مراجعت كند  ميود مورد لعنت قراركند و از خانه خارج ش

زني ] 47[»اذا تطيبت المره لغير زوجها فانما هو نار و شنار«: فرمايند  ميدر جاي ديگر
  . شود  ميكه خود را براي ديگران خوشبو كند، خود آتش است و ننگ محسوب

   عفت در زينت ـ 4
هاي فطري بشر است و احساس لذت از  يكي از خواهشتمايل آدمي به زيبايي و جمال، 

  . مناظر زيبا، با سرشت انسان آميخته است
 علامه طباطبايي در ذيل اين آيه] 48[»قل من حرم زينه االله التي أخرج لعباده«
كند كه براي بندگان ايجاد و   ميخداي متعال در اين آيه زينت هايي را معرفي«: فرمايد مي

ها ملهم نموده است و روشن  ها و استعمال و استفاده از آن ه وجود آن زينتآنان را فطرتاً ب
كند مگر به چيزهايي كه وجود و بقاي انسان منوط و محتاج به   نمياست كه فطرت الهام

  ]49.[»آن است
آراستن خويش هنگام عبادت و معاشرت با مردم در مسجد يا محيط خانواده و اجتماع، 

 برنامه روزانه مسلمانان است و اين مطلب، از آيات قرآني به خوبي از مستحبات مؤكد و جزء
قل من حرم زينه االله التي «و » يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد«. شود  مياستفاده

 چيست و چه مواردي را شامل» زينتكم«كه مراد از  در اين» أخرج لعباده و الطيبات من رزق
برخي معتقدند چون اين كلمه به . ير آمده استشود، مطالب بسياري در كتب تفس مي

  ] 50.[شود  ميهاي جسمي و معنوي را شامل صورت مطلق آمده است تمام زينت
مذموم است و مورد نهي واقع شده، چه   آنكند، بلكه  نميبنابراين، خداوند نهي از زينت

در محافل و آشكار كردن زينت ] 51[»و لاتبرجن تبرج الجاهليه الاولي«نهي از تبرج 
] 52.[»و لايبدين زينتهن«. باشد  مياجتماعي كه محل كار و تلاش زن و مرد مسلمان است،

ها از نظر شرع اشكال ندارد، بلكه ارضاء تمايل خود  بر اين اساس نه تنها استفاده از زينت
هاي فطري است، به تكامل ذوق و هنر و شكفتن  آرائي و زينت كه يكي از خواهش
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  . دهد  ميهاي عاطفي سوق كند و انسان را به راه تعالي روحي و پيشرفت ي ماحساسات كمك
روي و افراط نگرايد و از حد شايسته و اعتدال  كار به زياده اما بايد توجه داشت كه اين

عفتي در زينت و خودآرائي، عوارض  روي و بي پرستي، زياده تجمل. خود تجاوز نكند
فريبد و كام   ميد و مرز شرعي خود خارج شود، آدمي رااگر اين غريزه از ح. نامطلوبي دارد

  . سازد  ميكند و او را در دام شيطان اسير  مياو را تلخ و زندگي را بر وي تنگ
شود و كمتر   ميكمتر فسادي در عالم ظاهر«: گويد  ميباره علامه طباطبايي در اين
و منشأ آن اسراف و افراط ها را ويران سازد  ها را قطع و آبادي جنگ خونيني است كه نسل

طور است كه وقتي از جاده  ها و رزق نبوده باشد، زيرا انسان طبعاً اين در استفاده از زينت
  ]53.[»تواند خود را كنترل كند  مياعتدال بيرون شد و پا از مرز خود بيرون گذاشت، مشكل

كه براي   زن را از اينلمس و آله و عليه االله صليپيامبر «: فرمايند السلام مي عليه امام صادق
فرد اجنبي زينت كند، نهي فرمود و اگر چنين كرد، حق است كه خداوند او را در آتش 

نهي ان تتزين المرئه لغير زوجها فان فعلت كان حقا علي االله أن يحرقها «. »بسوزاند
  ]54.[»بالنار
  عفت در كلام  ـ5

 در اين موضوع را روشنهاي زنان در جامعه كنوني، اهميت بحث  گسترده فعاليت
آوريم، همه و همه بيانگر   ميدست هباره ب كند و احكامي كه ما از منابع اسلامي در اين مي

باشد، قرآن به انسان   ميتوجه دقيق و موشكافانه اسلام نسبت به سلامت جامعه و فرد
فلا «، انگيز سخن نگوئيد كه بيماردلان در شما طمع كنند اي هوس دستور داده كه به گونه

فلا تخضعن «جمله ](55[»تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض و قلن قولاً معروفا
اشاره به كيفيت سخن گفتن دارد، يعني به هنگام سخن گفتن جدي، خشك و » بالقول

  . طور معمولي سخن بگوئيد هب
اشاره به محتواي سخن گفتن دارد، يعني بايد به صورت » قلن قولاً معروفا«جمله 

 و توأم با حق و عدالت سلم و آله و عليه االله صليايسته كه مورد رضاي خداي متعال و پيامبر ش
معني وسيعي دارد و هرگونه گفتار باطل و بيهوده و ) قول معروف(است، سخن گفت، البته 

  ] 56.[كند  ميگناه آلود و مخالف حق را نفي
ا ادا و اطوار سخن گفتن، تغيير صدا گونه ناز و غمزه در كلام، ب بنابراين از نظر قرآن هر

  . گونه سخن باطل و غير حقي مردود است افكند و هر  ميران را به فكر گناه كه افراد شهوت
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  )حجاب( عفت در ستر  ـ6
ترين موضوعاتي كه در دنياي امروز راجع به زن و حيات اجتماعي او  يكي از پر دامنه

هاي موافق و  اي است كه بحث  و اين مسئلهباشد  ميمطرح است، موضوع ستر يا حجاب زنان
كه  مخالفان پوشش براي اين. مخالف بسياري را در جوامع غرب و شرق برانگيخته است

طرفداران و مبلغان مذهب را به انزوا بكشانند و در نتيجه دست خود را در تجاوز به حريم 
 آزادي، كار و نشانه حجاب مانع: ها و شبهاتي را از قبيل عفت زنان باز گذارند، وسوسه

باشند كه خود زنان عليه   مي است را در ذهن زنان القاء كرده و خواستار آن...ماندگي و عقب
  . شرايط موجود، احكام فقهي و الهي دين به قيام برخيزند

قرآن كريم گاهي هدف از لباس را پوشاندن اعضا، ستر عورت و حفظ بدن و گاه آن را 
حرمت و شخصيت زن و باز دارنده از دستبرد آزار مزاحمان و افراد وسيله زينت و گاه وسيله 

  . كند  ميفاسد معرفي
» يواري سواتكم«جمله «]57[»قد انزلنا عليكم لباساً يواري سواتكم و ريشاً! يا بني آدم«

كه لباس پوشش واجب و لازمي است كه كسي از آن  وصف لباس است و دلالت دارد بر اين
پوشش عضوي است كه برهنه بودنش، زشت و مايه رسوايي آدمي نياز نيست و آن  بي

در اصل واژه عربي به معني پرهاي پرندگان است و چون » ريش«كلمه «] 58.[»است
هاي مختلف و زيباست، يك نوع مفهوم زينت در معني كلمه  پرهاي پرندگان غالباً به رنگ

  ]59.[»ريش نهفته است
هاي آن   تنها پوشانيدن تن و مستور ساختن زشتيبنابر اين مراد از لباس در اين آيه

دهد نيز مدنظر   ميهست نشانچه   آننيست، بلكه لباس تجمل و زينت كه اندام را زيباتر از
به همسران و دخترانت و زنان ! اي پيامبر] 60[»يا ايها النبي قل لأزواجك و بناتك«. است

كه شناخته و مورد اذيت قرار  ي اينهاي خود را در بر كنند اين كار برا مؤمن بگو روپوش
  . نگيرند بهتر است

كه زن پوشيده با وقار از خانه بيرون رود و جانب عفاف و پاكدامني را رعايت  هنگامي
كند، افراد فاسد و مزاحم، جرأت نخواهند كرد متعرض وي شوند و بيماردلان كه دنبال 

 شان خطور و را، در مخيلهكشي از ا گردند از آن چشم پوشيده و فكر بهره  ميشكار
از نظر اصول كلي انساني زن و مرد يكسانند، اما زنان از جهت خصلت طبيعي كه . دهند نمي

همان جنبه خاص زنانگي، ظرافت، لطافت و جاذبيت است با مردان، تفاوت محسوس و 
  . ناپذير دارند انكار
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 شاخه گلي، ظريف زن همچون ريحانه يا] 61[»المرئة ريحانه«: در روايات آمده است
  . ماند  نمياست، اگر باغبان او را پاس ندارد، از ديد و دست گلچين، مصون

قرآن، زنان ايده آل را كه در بهشت جاي دارند، به مرواريد محجوب و پوشيده در صدف 
ها را به جواهرات اصلي مانند ياقوت و  و يا آن] 62[»كأمثال اللؤلؤ المكنون«كند،   ميتشبيه

دهند تا   ميها را در پوشش مخصوص قرار كند كه جواهر فروشان، آن  ميبيهمرجان تش
ها  همچون جواهرات بدلي به آساني در دسترس اين و آن قرار نگيرند و از قدر و ارزش آن

الوصول  قانون آفرينش با مقرر داشتن حكم پوشش، اين جوهر لطيف را از سهل. كاسته نشود
  . تري پيرامون او قرار داده است نبودن مصون داشته و محدوده مطمئ

  ادامه دارد
  
  
  
  
  

  :ها پي نوشت
عليها (، دعاؤها96 صحيفه فاطميه، ص ـ ]1[

، في يوم الخميس، از دعاهاي حضرت )سلام
  ).س(زهرا 

  .30 روم،ـ ]2[
  .474 نهج البلاغه، حكمت ـ ]3[
، اقرب الموارد، 290، ص 9 لسان العرب، ج ـ ]4[

كف «؛ 611يط، ص ، معجم الوس803، ص 2ج 
  .»عما لايحل و لاتجمل من قول او فعل

 مجمع البحرين، فخرالدين بن محمد ـ ]5[
  .208، ص 2الطريحي، ج 

  . معجم مفردات الفاظ القرآنـ ]6[
  .611 معجم الوسيط، ص ـ ]7[
  .18 ـ19، صص 5 قاموس قرآن، ج ـ ]8[
  .273 بقره، ـ ]9[
  .6 نساء، ـ ]10[

  .33 نور،ـ ]11[
صطفوي، حسن، التحقيق في كلمات  مـ ]12[

  .180 ـ181القرآن الكريم، ص
  .60 نور، ـ ]13[
طهاره الاعراق، ابن مسكويه، ترجمه بانو ] 14[

  .33مجتهده امين، ص 
  .190 معراج السعاده، نراقي، ملااحمد، ص ـ ]15[
  .22 اعراف، ـ ]16[
  .336 عهد جديد، ص ـ ]17[
شش و ريشه  مجله پيام زن، مقاله انسان، پوـ ]18[

  .69، ص 19هاي تاريخي، ج 
، 141، ص71 زن به ظن تاريخ، ص ـ ]19[

  .115ص
، ص 3 دائره المعارف فريدوجدي، ج ـ ]20[

336.  



ت  اول ی  ــــــــــــــــــــــــــــــ     د  فاف    ز

 

142

 التربيه و طرق التدريس، صالح عبدالعزيز، ـ ]21[
  .124، ص 1ج 

 اسلام و تعليم و تربيت، حجتي، سيد ـ ]22[
  .79، ص 1محمد باقر، ج 

ودكان گرفتار، علي قائمي،  خانواده و كـ ]23[
  .10  ـ12صص

  .327، ص 1 غرر الحكم، ج ـ ]24[
  .379 همان، ص ـ ]25[
  .36، ص 2 جامع الصغير، سيوطي، ج ـ ]26[
 فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، ـ ]27[

  .46، ص 10ش 
  .159، ص 14 المستدرك، ج ـ ]28[
  .275، 2 مسند احمد بن حنبل، ج ـ ]29[
  .611، ص 2لحكم، ج غرر اـ ]30[
يستدل علي عقل الرجل «،863 همان، ص ـ ]31[

  .»بالعفه و القناعه
  .365 جوان، محمد تقي فلسفي، ص ـ ]32[
  .31 و 30 نور، ـ ]33[
، روض الجنان، ج 10، ص 15 الميزان، ج ـ ]34[

  .122، ص 14
؛ نمونه، ج 218، ص 4 مجمع البحرين، ج ـ ]35[

  .436، ص 14
  .245 تا 243، ص 2يله، ج  تحرير الوسـ ]36[
  .139، ص 7 وسائل الشيعه، ج ـ ]37[
  .138 همان، ص ـ ]38[
من نظر الي امره فرفع بصره «،139 همان، ـ ]39[

الي السماء أو غض بصره لم يرتد اليه بصره حتي 
  .»يزوجه االله من الحور العين

ما من مسلم ينظر «،551 نهج الفصاحه، ص ـ ]40[
ثم يغض بصره الا أحدث االله إلي المره اول رمقه 

  .»تعالي له عباده يجد حلاوتها في قلبه
من ملأعينه «،142، ص 7 وسائل الشيعه، ج ـ ]41[

حراماً ملأ االله عينه يوم القيامه من النار الا ان يتوب 
  .»و يرجع

  .133، ص 14 وسائل الشيعه، ج ـ ]42[ 
، عن موسي بن جعفر و 134 همان، ص ـ ]43[

من كان  «)ص(  عن رسول االلهسلامال عليهآبائه 
يؤمن باالله و اليوم الاخر فلايبت في موضع يسمع 

  . »نفس إمره ليست له بمحرمٍ
 ، قال رسول االله413 كلمه الرسول، ص ـ ]44[

الا لايخلون رجل بامره «: سلم و آله و عليه االله صلي
  .»الا كان ثالثهما الشيطان

  .142، ص 14يعه، ج  وسائل الشـ ]45[
اي امره «،247، ص 103 بحار الانوار، ج ـ ]46[

تطيبت و خرجت من بيتها فهي تلعن حتي ترجع 
  .»الي بيتها ما رجعت

  .36 نهج الفصاحه، ص ـ ]47[
  .32 اعراف، ـ ]48[
  .81، ص 8 الميزان، ج ـ ]49[
  .148، ص 6 تفسير نمونه، ج ـ ]50[ 
  .34 احزاب، ـ ]51[ 
  . 32 نور،ـ ]52[
  .82، ص 8 الميزان، ج ـ ]53[
، بحارالانوار، 154، ص 7 وسائل الشيعه، ج ـ ]54[

  .243، ص 103ج 
  .33 احزاب، ـ ]55[
  .289، ص 17 تفسير نمونه، ج ـ ]56[
  .26 اعراف، ـ ]57[ 
  .69، ص 8 الميزان، ج ـ ]58[
  .131، ص 6 نمونه، ج ـ ]59[
  .59 احزاب، ـ ]60[
  .168، ص 20 وسائل الشيعه، ج ـ ]61[
  .23 واقعه، ـ ]62[
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قدس؟ ی  و   !؟!اد
  

ساری  و ی   ید  ش    و ا    ع
  

  
  سي به چه معناست؟ ادموكر

  باطن و انواع دموكراسي 
  دو نوع كلي دموكراسي

  ـ دموكراسي كاسموسانتريك1
   دموكراسي اومانيستي مدرنـ2

  دموكراسي فردگرا
  گرا دموكراسي جمع

  گراي اومانيستي اقسام دموكراسي جمع
  شود منحصر نمي» دموكراسي ـليبرال «دموكراسي در 

  برخي ايرادات نظري وارد بر دموكراسي
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ی و   !؟!قدس؟ اد
  

اي از استاد شهريار زرشناس  بر اساس مقالهرو  متن پيشمحتواي اصلي متن  :اشاره
  .در آن انجام شده استتغيير و تلخيص مقداري باشد كه جهت انتشار در اين نشريه  مي

  
 امري به »دموكراسي« واژه تدريج به غربي جوامع در بعد به هجدهم قرن دوم  نيمه از
 جهاني جنگ از پس هاي سال از و گرديد بدل مسلمات و مشهورات زمره در و مقدس شبه
 جوامع به دموكراسي بودن مسلمات و مشهورات زمره در و مقدس شبه وجه اين دوم
 از البته. يافت انتقال گسترده بسيار صورت به نيز مستعمره نيمه و استعمارزده زده غرب

 كه زده غرب و غيرغربي ملت هر ميان به سالار سرمايه مدرن استعمار، نوزدهم قرن اواسط
 امر يك و بشري جوامع بخش نجات الگويعنوان   بهدموكراسي ترويج به نحوي به رفت
  .پرداخت ترديد غيرقابل و اپذيرن خدشه مشهور و مقبول و مسلمّ
 بيش ميراث نيز و مدرن استعمار با كشمكش قرن دو به نزديك تاريخي كه ما كشور در

 اصطلاح اين نيز دارد را »مدرن و مدرن شبه زدگي غرب« سيطره و سلطه سال صد يك از
 و قرف حتي و عدالتي بي و استبداد از رهايي براي بخش نجات نسخه مركزي هستهعنوان  به

 ايراني مدرنيست روشنفكران و گرديد مطرح است پليدي و تباهي چه هر خلاصه و انحطاط
 سازي تقدس و ترويج و تبليغ به مستمر و منظم و گسترده صورت به بعد به مشروطه از

  .اند پرداخته آن براي
   پروژه، جنگ خاتمه از پس هاي سال از ويژه به و اسلامي انقلاب پيروزي از بعد

 همه از رهايي و مشكلات همه حل راهعنوان   بهدموكراسي مستمر و فراگير ترويج و يغتبل«
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 معادل را دموكراسي با مخالفت و دانستن "خواهي آزادي" معادل را دموكراسي و معضلات
 از تر يافته سازمان و تر وسيع بسيار صورتي به مدعاها اين نظاير و »ناميدن استبداد از دفاع
 به موسوم جرايد توسط و اسلامي جمهوري داخل از جناحي حيهنا از حتي، پيش

 خداوند به اعتقاد بي و غيرديني[ »ئيست آته روشنفكري« موازات به »ديني روشنفكري«
  .دارد ادامه روند اين مختلف انحاء به نيز هنوز و شد دنبال كشور داخل در ]متعال

 و دموكراسي درباره بليغاتيت هياهوي انداختن راه به اشكال تمامي در مهم  ويژگي
 مدافعان و مبلغان و مروجان گسترده طيف ميان در كه است اين، آن براي سازي تقدس

 بدل همه پذيرش مورد مشهور يك به را دموكراسي تا كوشند مي و اند كوشيده كه[ دموكراسي
 حتي و دموكراسي ماهيت درك خصوص در جدي تحقيقي و فحص و بحث كمتر ]نمايند
 و سياستمداران و ها ژورناليست برخي طريق از كه چه آن و گيرد مي صورت آن عنايم فهم

 از متفكرانه عميق پرسش يك فاقد، شود مي ارائه... و نويسندگان و روشنفكران و ها ايدئولوگ
 و تبليغاتي و وار كليشه بياني تكرار عمده طور به و است دموكراسي حقيقت و چيستي
اي كه  گونه  بهاست واژه اين معناي و ماهيت از غلط و اساس بي و آلود وهم حتي و سطحي

الي ؤچون يك امر مقدس است كسي حق ندارد درباره چيستي و حقيقت آن سخني و س
 سخن دموكراسي معناي و ماهيت درباره اجمال به تا كوشيم  مي مقال اين در. مطرح نمايد

  .گوييم
   معناست؟ چه به سيادموكر

. است شده تشكيل »كراتوس« و »دموس« جزء دو از كه است يوناني يا واژه، دموكراسي
 معناي به  موارد اكثر در ،اند بوده دموكراسي اصطلاح واضح كه باستان يونانيان نزد »دموس«
 »شهروند« كه ها انسان از دسته آن معناي به، تر دقيق تعبير به و رفته مي كار به »مردم«

 باستان »آتن« در كه گفت بايد بيشتر توضيح براي. است تهرف ميكار   بهاند شده مي محسوب
 مادرشان و پدر كه اي آتني اشخاص و بردگان، است بوده يوناني دموكراسي ترين اصلي كه

 از و بوده محروم سياسي امور در شركت از و شدند نمي محسوب »شهروند«، اند نبوده آتني
 گوناگون شدن تاريخِ طي در البته. شدند نمي شناخته »دموس« مصداقعنوان  بهرو  اين

 آتن در. است كرده تغيير »دموس« مصداقي و مفهومي هاي شاخص و دامنه، غرب تمدن
 يا و »شهروند«عنوان   به،اند بوده آتني نيزها   آنمادر و پدر كه بالغي آزاد مردان فقط باستان

 و پنجم قرون آتن ساكنان كل به نسبت اشخاص اين تعداد و شدند مي مطرح »دموس«
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  )1(.است بوده دهم يك حدود در ميلاد از قبل چهارم
 حدود در جمعيتي و امروز لوكزامبورگ كشور اندازه به وسعتي باستان آتن شهر دولت

  )2(.است داشته نفر هزار 45 تا 40
 حاكميت و كردن حكومت معناي به هم كه است »كراتوس« واژه، دموكراسي دوم جزء
 طور به، لغت در دموكراسي، ترتيب بدين. است يگذار قانون و قانون معناي به هم و داشتن
 به. است )دموس( »مردم« توسط يگذار قانون و حكومت و حاكميت معناي به خلاصه
 نيز و ابهام تمام با[ »دموس« يا »مردم« به دادن اصالت معناي به دموكراسي تر دقيق عبارت

 »يگذار قانون« و »حاكميت« امر در ]است داده خر واژه اين مصداق و مفهوم در كه تغييراتي
از  يگذار قانون و از جانب خود حاكميت حق به ديني اعتقاد با ذاتي تضاد در امر اين و است

  .دارد قرار خداوند توسط جانب خود،
ي گذار قانون و حاكميت حق شناختن رسميت به يعني كوتاه عبارت يك در دموكراسي

 طول در نه و[ وحي قطع شده از و خداوند از مستقل وانب خود ذاتي و از ج صورت بهبشر 
 و كشوري امور در قوانين برخي وضع حتي يا و مقررات برخي تنظيم نه و آن ذيل در و الهي اراده

 به و باستان يونان در كه ]آسماني شريعت چارچوب در و الهي قانون ذيل در هم آن روزمره
 انحطاط با و است آمده پديد ميلاد از قبل پنجم قرن تا هفتم قرن حدود از تدريجي صورت
  .يابد مي تداوم باستان روم سپس و مقدونيه و يونان ساكن مردمان روح در نيز آتن شهر

  
   دموكراسي انواع و باطن
 »الست عهد« يا »امانت عهد« اساس از. است داشتن تعلق و ولايت اهل هميشه انسان

  .است ]الهي ولايت[ حق ولايت پذيرش اعتبار يك به است آن به قائم، انسان »انسانيت« كه
 اش سياسي يا جغرافيايي صرف مفهوم در نه و آن فرهنگي ـ تاريخي معناي در »شرق«
 امانت عهد به نسبت »تذكر« براساس كه فرهنگي ـ تاريخي مجموعه آن مگر نيست چيزي

 ]آن فرهنگي ـ تاريخي معناي در[ شرق كه هرچند. است گرفته شكل الهي ولايت پذيرش و
، دگرگوني اين پي در و گرديد دگرگوني گرفتار خود تاريخيگوناگون شدن  و تحقق سير در
 حدود در بار  اولين براي، غرب سياسي يا جغرافيايي مفهوم نه و فرهنگي ـ تاريخي »غرب«

 رد را مشرق به تدريج و كند مي ظهور باستان يونان در ميلاد از قبل ششم و هفتم قرن
  .برد مي فرو خود حجاب
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  باطن دموكراسي
  نفي

  »ولايت حق بر بشر«
  و اثبات

  »ولايت بشر بر بشر«
  است

 حضور نفي و« آن انكار سپس و الست عهد از »غفلت« با فرهنگي ـ تاريخي غرب بنيان
 نفي همين مگر نيست چيزي ،انگاري نيست يا »نيهيليسم« حقيقت[ »قدسي ربوبيت و هدايت و

 حق ولايت گرفتن ناديده معناي به كه شود مي گذارده ]قدسي ربوبيت و هدايت و حضور
 كه است دموكراسي همان اين و است »بشر بر بشر ولايت« بر تاكيد و بشر بر ]الهي لايتو[
 و سياسي ـ اجتماعي  نظام هيات در ]آن فرهنگي ـ تاريخي معناي در[ غرب ظهور ابتداي از

   باستان غرب تمدن اقسام ديگر نيز و يوناني شهرهاي دولت اساس و غرب حقوقي
 مسيحي غرب[ وسطي قرون غرب نوعي صورت در و يافت تداوم ]باستان روم و هلنيسم مثل[
 آن ظاهري بروز و ظهور و گرفت قرار اختفاء در زيادي حدود تا ]ميانه هاي سده غرب يا

 محوريت اومانيستي ماهيت با مدرن دموكراسي هيات در مدرن غرب در و گرديد كمرنگ
   زمين سياره اكثر بر،  گيزد غرب ظهور و مدرن غرب استيلاي پي در متاسفانه و يافت

 هاي ايدئولوژي اقسام، آن دل از و يافت سيطره ]مختلف درجات و مراتب به البته[
 سوسياليسم، نئوليبراليسم، دموكراسي، سوسيال، فاشيسم، ليبراليسم[ مدرن سكولاريست

 مختلف طنقا بر و شدند ظاهر ]...و فمنيسيم، )كاري محافظه( كنسرواتيسم، ناسيوناليسم، راديكال
  .گرديدند حاكم سياره اين

 اثبات و »بشر بر حق ولايت« نفي، دموكراسي باطن كه شود مي مشخص بنابراين
 بر بشر ولايت اين. است »بشر بر بشر ولايت«

 حاكميت حق و الهي قانون نفي پايه بر بشر
 و غيرالهي ماهيتي به همين دليل است الهي

، ديگر عبارت به و دارد غيررحماني
، آن ذات دليل همين به و است »طانشي«

 بر حق ولايت. است طاغوتي استيلاي و قهر
 و آدمي به الهي لطف و ولايت پايه بر بشر

 دموكراسي باطن اما، است استوار او هدايت
 ولايت براي پوششي كه ]بشر بر بشر ولايت[

 و استبداد و استيلا بر، است بشر بر شيطان
  .دارد قرار خشونت
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  دموكراسيدو نوع كلي 
 اقسام خود براي يك هر كه است آمده پديد دموكراسي كلي نوع دو، غرب تاريخ طي در

  : اند داشته نيز اشكالي و
   )رومي ـ يوناني( باستان غرب محور شهر و كاسموسانتريك دموكراسي ـ1
 صورت به را خود بلكه كرد نمي تعريف »خودبنياد« را خود بشر، باستاني غرب در

 عالم كل بر حاكم نظام تابع نيز آن خود كه polis يوناني شهر نظام يلذ در موجودي
 دموكراسي توان مي دليل همين به. است كرده مي تعريف، گرديده مي تلقي )كاسموس(

 دو از برگرفته[ »مدار عالم« يا »دنيامدار« يا »كاسمومدار« يعني »كاسموسانتريك« را يوناني
 به center از برگرفته »سانتريك« و »دنيا« و »عالم« و »جهان« معناي به »كاسموس« واژه

  .ناميد ]مدار يا مركز معناي
 باورهاي حتي و ديني تفكر نوع هر نفي با ]غرب تمدن پديدآورندگان[ باستان يونانيان

 متافيزيك« را آن برخي كه آوردند پديد ]نيهيليست[ انگار نيست تفكري، اي اسطوره
 نيز »كاسموسانتريك انگار نيست متافيزيك« را آن توان مي و اند ناميده »يوناني انگار نيست
 حتي و غيرديني مفهومي، غيب عالم و قدس ساحت به اعتقاد نفي با زيرا. ناميد

 »تفكر بنياد« و معيار و مبناعنوان   بهرا ]دنيا، كيهان، عالم[ »كاسموس« نام به اي غيراسطوره
 ظهور ]اند ناميده »بنيادانديش« را يوناني بشر و ونانيي تفكر كه است رو همين از[ كند مي مطرح

   غرب انديشه در آن محوريت و »كاسموس« مفهوم اين اقسام و انحاء بروز و
، »طالس«، »رواقيان«، »ارسطو«، »افلاطون« هاي فلسفه در را ]باستان غرب[ رومي ـ يوناني

 رومي ـ يوناني انديشه شاكله  اساس از و »هراكليتوس«، »آناكسيمنس«، »آنكسيمندر«
  .كرد مشاهده توان مي

 و است قائل يگذار قانون و حاكميت حق خود براي اعتبار يك به اگرچه يوناني بشر
 را خود يگذار قانون و حاكميت حال عين در اما است وحي از منقطع عقلي، يوناني عقل

 و داند مي كاسموس ]از برخاسته او تعبير به[ اقتضائات و الزامات برخي به محدود و مشروط
 و نامشروط و نامحدود نه و مشروط و محدود اول در را يگذار قانون و حاكميت اين بنابراين

 ]»بنياد خود« نه و »بنيادانديش« به همين دليل[ كاسموس نام به بنيادي بر مبتني دوم
  .داند مي
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 اين در. دهد مي تشكيل را دموكراسي اساس شهر دموكراسياين  چارچوب در
 از محلي بشر درخصوص مفهوم يكعنوان   بهو نيست مطرح اصل از »فرد«، موكراسيد

 انسان و است كاسموس دوم نسخه آل ايده شهر ـ دولت يوناني انديشه در. ندارد اعراب
 نظام از تابعيت و شهر دولت در عضويت با آدم هر  و است شهر ـ دولت دوم نسخه ايدآل

  بودنديوناني شهرهاي دولت ديگر يا آتن در كه مردماني هانبو و شد مي دانسته »انسان« آن
به اقوام كه  يا اين بودن برده يا بودن زن دليل به[  وندگرديد نمي محسوب انشهروند زمره در

 »انسان«  اصل در ]ديگر دلايل ياناميدند تعلق داشتند  مي» بربر«ها را  ها آن غيريوناني كه يوناني
 يوناني دموكراسي و انديشه نظري مفروضات و ها بنيان براساس ينبنابرا . شدند نمي دانسته
  :شوند مي تقسيم كلي دسته دو به ناميم مي بشر راها   آنكه هايي جماعت
  . اند » انسان« همين دليل به اند يوناني شهروند )الف
 در بايد و نيستند »انسان« همين دليل به، اند يوناني شهروند غير و )بربر( غيريوناني )ب
  . گيرند قرار يونانيان ]دانست مي »جاندار افزار« را »برده« ارسطو[ بردگي مقام

   دموكراسي اومانيستي مدرنـ2
 بر بشر ولايت از صورتي و بشر بر الهي ولايت نفي و انكار از صورتي يوناني دموكراسي

 خود اهيتم در و دارد قرار كاسموسانتريك و بر پايه نيست متافيزيك پايه بر كه است بشر
 سوژه«[ »اماره نفس« بر مبتني دموكراسي هنوز اما ،است شيطاني همين دليل به  وغيرالهي

 شيطان، يوناني دموكراسي در حقيقت در. نيست ]»نفساني خودبنيادانگار بشر« همان يا »مدرن
 را او و دارد ولايت بشر بر حجاب در و واسطه با نفسانيت نحوي و كاسموسانتريسم طريق از
 »مدرن سوژه«عنوان   بهبشر ]اومانيستي دموكراسي[ غربي مدرن دموكراسي در اما، برد مي اهر
 و دهد مي قرار يگذار قانون و حاكميت مقام در را خود ]است اماره نفس همان كه[
 و حاكميت حق، مدرن بشر مثالي صورت. گردد مي »خودبنيادانگار« و »خودبنيادانديش«

 »حكومت« و »حاكميت« و »قانون« و داند مي نامحدود و روطنامش را خود يگذار قانون
 نيز مباهات آن به و داند مي اماره نفس به معطوف اراده تجسمعنوان   بهواسطه بي را خود
 غرب دموكراسي[ رومي ـ يوناني كاسموسانتريك دموكراسي هاي تفاوت درباره. كند مي

 دارد وجود بسياري هاي گفتني ]مدرن دموكراسي[ مدرن اومانيستي دموكراسي با ]باستاني
  )3(.كنيم مي خودداري آن گفتن از مجال ضيق جهت به كه
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 به كوتاه تعريف يك در اومانيسم . است »اومانيستي« دموكراسي، مدرن دموكراسي
 صورت در( بشر طغيان روح از اي نشانه و »خدا اصالت« برابر در »انسان اصالت« معناي
 در .است طغيان اين به مباهات و آسماني شريعت و خداوند به نسبت )خود نوعي و مثالي
 نفي را ديني حقايق فقط نه كه است اماره نفس تجسم بشر مثالي صورت وضعي چنين

 به نيز را يوناني كاسموسانتريك آلود شرك و مغشوش و مخلوط بنيادهاي حتي بلكه كند مي
 همه ميزان و معيار و مبنا و قانون عين را اماره نفس، خودبنياد صورت به و نهاده كناري
  .دهد مي آن به را حاكميت »حق« و هددا قرار امور

 هاي فلسفه در كه است »مدرن سوژه« همان اماره نفس مجسم ارادهعنوان   بهبشر
 را مدرن سوژه اين. كند مي پيدا بسط و يابد مي مركزيت »هگل« و »كانت« و »دكارت«
 مترادف كه آن ماركسيستي مفهوم در جا اين در »بورژوا« لفظ .اند ناميده نيز »بورژوا انسان«

   مفهوم يك بلكه نرفتهكار   بهاست مالي و تجاري و صنعتي داران سرمايه طبقه
 دهد مي نشان را اومانيست بشر متكثر وجوه، آن مختلف صفات كه است فرهنگي ـ تاريخي

 متجدد غرب تمدن در افراد و ها گروه و اقشار و طبقات، مدرن بشر مثالي صورتعنوان   بهو
  .يابند مي و يافته تحقق و بروز و ظهور آن ذيل در

 »اومانيستي دموكراسي« نام به بستري و مادر دل از مدرن هاي ايدئولوژي اقسام تمامي
  .اند آمده پديد ]است » جمعي« و »فردي« بزرگ و كلي قسم دو داراي خود كه[

  دموكراسي فردگرا
 اصالت و شود مي لحاظ دموس مصداقعنوان   به»فرد«، فردگرا دموكراسي نظام در

 اتم يك«عنوان   بهبشر، آن چارچوب در كه است مفهومي »فرد« كيست؟ »فرد«. يابد مي
 و مداوم »سودجويي« گانه سه هاي محرك با كه خود به قائم ]اماره نفس تجسم[ نفساني
 با كند مي حركت دائمي و مطلق »يطلب قدرت« و نامشروط و مداوم »طلبي لذت« و نامحدود

 و ستيز و رقابت درگير و رو روبه دارند گونه همين ماهيتي نيزها   آنكه ديگر هاي»فرد«
 گردد مي »بشر گرگ، بشر«، »هابز توماس« قول به كه است پايه اين بر. گردد مي كشمكش

 ستيز و رقابت ينا به دادن سامان براي تلاشي، است اومانيستي »بشر حقوق« چه آن البته و
  .است ها گرگ كشاكش و

 و حاكميت حق و دهد مي اصالت »دموس« فردي صورت به كه فردگرا دموكراسي 
 كه است چيزي همان، داند مي دموس حقيقي مصداقعنوان   بهفرد آن از را يگذار قانون
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 ليبراليسم )الف تر كوچك قسم سه داراي خود و شود مي ناميده »ليبرال دموكراسي«
  .باشد مي نئوليبراليسم )ج و ليبرال دموكراسي سوسيال )ب، كلاسيك

 و است او خود بر كس هر اماره نفس ولايت معناي به حقيقت در ليبرال دموكراسي
 اصالت خود به و داند مي )مدرن سوژه( » نفساني موضوع« مصداق را خود فرد هر چون
 كه آيد مي وجود به ]فردي فسانين موضوعيت اصالت[ »فردي سوبژكيتويسم« نحوي، دهد مي

 مدرن حقوقي نظام و ليبرال دولت وظيفه و گردد مي نفوس شديد رقابت و تزاحم موجب
 و غيرخونين المقدور حتي و منظم و قانونمند سامان ]است بشر حقوق همان آن باطن كه[

 پيشبرد در فرد هر آزادي« معروف قاعده پايه بر يكديگر با ها گرگ رقابت اين بار غيرخشونت
 پيشبرد در ديگر فرد آزادي مانع كه جا آن تا خود  اهواء جستجوي و نفساني اراده و اغراض
  .باشد مي »نگردد اهوائش جستجوي و نفساني اراده و اغراض

  گرا دموكراسي جمع
 سوژه. دهد مي اصالت دموس »جمعي« مصداق به Collectivist »گرا جمع دموكراسي«
 داند مي »اصيل و حقيقي«، آن جمعي صورت در را ]اماره نفس به وفمعط اراده همان[ مدرن

 كه كند مي ايجاد جمعي نفساني موضوعيت اصالت يا جمعي سوبژكيتويسم يك بنابراين و
 اماره نفس يا[ سوژه جمعي صورت در بايد را دموس اومانيستي و مدرن مفهوم مصداق آن در

 )ليبرال دموكراسي( فردگرا دموكراسي لمث نيز گرا جمع دموكراسي. كرد جستجو ]جمعي
 ديگر و يگذار قانون و حكومت بر بشر اماره نفس سيطره تجسم و دارد اومانيستي ماهيتي
  »جمع«، )فردي اماره نفس( »فرد« جاي به، گرا جمع دموكراسي در. است زندگي شئون

 كراسيدمو كلي صورت دو هر كه است روشن. دارد ولايت كه است )جمعي اماره نفس(
 ماهيتي و هستند بشر بر شيطان ولايت مختلف صور، گرا جمع دموكراسي و فردگرا

  .دارند ديني ضد و سكولاريستي و نيهيليستي
 جديد فلسفه غيرديني روح درخصوص تاييدآميز به نزديك بياني در »دوبنوا آلن«

  : نويسد مي چنين، است آمده پديد آن دل از مدرن دموكراسي كه )مدرن(
 تحميلي تصور گونه هر قيد از انسان زيرا، آمد وجود به انقلابي جديد فلسفه در، صهخلا«
 و گذاشت كنار را الهي قانون هرگونه و شد خود به قائم و شد رها خود ذهنيات از خارج
 اراده و عقل بر را خود فكر و كار و زندگي بناي و سپرد فراموشي به را خدا مفهوم خود حتي
  )4(».گذاشت خود



مارهم   ٢۴ ـــــــــ
 

152

  گراي اومانيستي قسام دموكراسي جمعا
  : بريم مي نام فقط را آن قسم دو كه دارد اقسامي اومانيستي گراي جمع دموكراسي

 كه )...مائوئيستي، لنينيستي ـ ماركسيستي( راديكال سوسياليستي دموكراسي )الف
 رد و كند مي جستجو »پرولتاريا« در را ]جمعي اماره نفس مظهر عنوان به[ دموس مصداق
  . است جامعه بر طبقه اين ولايت خواهان تئوري
 فاشيسم شكل در[ »آريايي نژاد و ملت« را دموس مصداق كه فاشيستي دموكراسي )ب
 فاشيسم شكل در[ »باستان روم وارثعنوان   بهايتاليا ملت« و ]سوسياليسم ـ ناسيونال: آلماني

 با آميخته ناسيوناليسم نحوي رد اساس از و ]بود آن آلماني شكل از تر ضعيف كه موسوليني
 برتري( »شووينيسم« و نژادپرستي تند بوي و رنگ و كند مي جستجو ملي سوسياليسم

  . است برتر ملت يا نژاد ولايت به قائل و دارد  )طلبي
 ـ سياسي هاي انديشه و ها ايدئولوژي همه كه است پارادايمي، مدرن دموكراسي اساس از

 و گيرند مي قرار آن ذيل در و رويند مي و روييده آن خاك از مدرن اقتصادي ـ اجتماعي
 مدرن دموكراسي اشكال و اقسام همه. هاست آن تمامي مادر حكم در اومانيستي دموكراسي

 تمامي چون و دارند ديني ضد و سكولاريستي خصيصه، شان اومانيستي ماهيت دليل به
 مختلف هاي كيفيت و ها حالت ]راگ ياجمع فردگرا از اعم[ مدرن دموكراسي اشكال و اقسام

 به تقرب در كه[ بشر رشد مانع و مخالف همگي همين دليل به هستند اماره نفس سيطره
 زيرا. دارند استبدادي صبغه دليل بدين و بوده ]يابد مي تحقق معنوي كمال با و الهي درگاه

 هايي فقدان يا و ها موقعيت و ها محدوديت يا و موانع آن معناي به حقيقت در »استبداد«
، اماره نفس سيطره از قسم هر كه است واضح و شود بشر ديني و معنوي رشد مانع كه است

 ]آن حقيقتي معناي در[ استبداد نحوي و بشر رشد نابودكننده بسا چه و كننده محدود
  .باشد مي

   شود نمي منحصر »دموكراسي ـ ليبرال« در دموكراسي
 دموكراسي كه است نحوي بهها   آنپيرو هاي ورناليستژ و ليبرال هاي ايدئولوگ تبليغات

 صفات شمردن بر هنگام و دهند مي جلوه »ليبرال هاي دموكراسي« در منحصر را
عنوان   بههستند آن مدعي ها دموكرات ـ ليبرال كه را هايي شاخص آن، »دموكراسي«

 معادل »دموكراسي«، ليبرالي تبليغات همين در. كنند مي عنوان دموكراسي مشخصات
 با ضديت و تقابل در نظاميعنوان   به»فاشيسم« و شده دانسته »خواهي آزادي«
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  . است پايه بي، ادعاها اين تمامي كه حالي در، گردد مي مطرح »دموكراسي«
 اقسام از يكي )ليبراليسم( دموكراسي ـ ليبرال كه دارد اقسامي دموكراسي ،كه آن  اول 
 يك نيز »راديكال سوسياليسم« كه گونه همان، است نآ از ديگري قسم نيز فاشيسم و آن

 سوسياليسم، ليبراليسم، فاشيسم كه است اين حقيقت. است دموكراسي از ديگر قسم
 پارادايم و باطن و معنا ذيل در همگي مدرن عالم هاي ايدئولوژي ديگر و فمينيسم، راديكال

 يكديگر با دموكراسي بروز ظهور مختلف اقسامعنوان   بهاگرچه و اند يافته تحقق، دموكراسي
 فلسفي هاي ن بنيا داراي همگي و بوده يكسان ماهيتدر  اما، دارند ملموس هايي تفاوت

 افق و ساحت به داشتن تعلق، انگاري نيست، سكولاريسم چون خصايصي و اومانيستي
 از سيدموكرا گويا كه اي گونه به دموكراسي هاي لفهؤم شمردن بر بنابراين. هستند مدرنيته

 يا ايدئولوژي نوع هر بدينسان و است )ليبرال دموكراسي( ليبراليسم مترادف مفهومي نظر
  .است آشكار دروغ و مغالطه يك ناميدن »غيردموكراتيك« را غيرليبراليستي نظام
 امتداد در اي مغالطه و دروغ، فاشيسم با دموكراسي وهمي تضاد و تقابل طرح  دوم 

 هاي ايدئولوژي همچون بلكه ندارد قرار دموكراسي مقابل در ،فاشيسم. است قبلي نيرنگ
 ]...و فمينيسم، آنارشيسم، ليبراليسم، ماركسيستي سوسياليسم مثال عنوان به[ مدرن عالم ديگر
 تحقق و تجلي انحاء از نحوي و دموكراسي اقسام از قسمي و دارد قرار دموكراسي ذيل در

 جمعي و فردي متكثر مصاديق كه اماره نفس يا مدرن سوژه همان[ دموس مدرنيستي مفهوم
 مثل[ دارد وجود مدعا اين براي مستدل و روشن نظري ادله كه اين بر علاوه. باشد مي ]دارد

 داشتن تعلق، انگاري نيست، سكولاريته، سوبژكتيو اومانيسم چارچوب در يكسان نظري مباني داشتن
 اذعان بدان نيز معاصر غربي جدي دانانديشمن ]...و مشترك فلسفي ميراث، مدرن عالم به

 مك . بي. سي چون ايدئولوگي حتي و »اشپنگلر«، »هيدگر«، »نيچه« چون اشخاصي. دارند
، ديگر اي نمونه در يا و )5(.برد مي نام »غيرليبرالي هاي دموكراسي« وجود از آشكارا فرسون

 )6(.نامد مي »ستقيمم دموكراسي« را آن، »ماركس« ال ايده دولت توصيف در »هلد ديويد«
 يك ماركس سوسياليسم، ليبرال مغرض هاي ژورناليست و ها ايدئولوگ تبليغات مطابق كه آن حال[

، ايتاليا فاشيسم رهبر »بنيتوموسوليني« ]است ضددموكراتيك و غيردموكراتيك ايدئولوژي
 در لبتها و نامد مي )7(»مدار قدرت و متمركز، يافته سازمان دموكراسي« نحوي را فاشيسم

  . كند نمي خطايي، داند مي مدرن دموكراسي از صورتي را فاشيسم كه امر اين
 مخالفان« را دموكراسي منتقدان و مخالفان خود تبليغات در ها ليبرال، كه  اين سوم 
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 نيست خواهي آزادي معناي به دموكراسي كه آن حال نامند مي »استبداد طرفدار« و »آزادي
. باشد نمي استبداد از طرفداري معناي به نيز دموكراسي با ادتض يا تقابل، مخالفت و

 و يگذار قانون امر در وحياني هدايت از منطقع بشر به دادن اصالت« معناي به دموكراسي
 اصالت معناي به مدرن دموكراسي در و »است الهي اراده از مستقل صورت به حاكميت

 مدرن دموكراسي ويژه به دموكراسي . است يگذار قانون و حاكميت در نفساني اهواء به دادن
 اماره نفس سيطره معناي به زيرا است استبداد عين بلكه نيست استبداد با تضاد در تنها  نه
 است اماره نفس استبداد، استبداد صورت ترين بزرگ و بدترين و است اماره نفس استبداد و

  . رساند مي هلاكت به و دارد بازمي رشد از را آدمي كه
 استبداد وجوه و شئون و متعدد مصاديق نيز و دموكراسي استبدادي ماهيت خصوصدر[

  ].گذريم درمي آن ازمطلب  طولاني شدن از پرهيز جهت كه دارد وجود زيادي اتنك دموكراتيك
   دموكراسي بر وارد نظري ايرادات برخي

 دموكراسي هويژ به، دموكراسي تئوريك و نظري مفروضات و ها بنيان و غايات و مبادي بر
 و است وارد بسياري انتقادات و ايرادات ]است ما به مبتلا نيز و بحث اصلي محل كه[ مدرن
 پرداختن فرصت مقاله اين در كه اند گفته سخن بسيار باره اين در مختلف نظران صاحب
 وارد نظري نقد چند به فقط مختصر بسيار صورت به اما. ندارد وجود مقوله اين به مبسوط

  : كنيم مي اشاره اسلامي حكمت منظر از، مدرن كراسيدمو بر
 در. است گرديده بنيانگذاري الهي شريعت و خداوند حاكميت نفي بر دموكراسي ـ1

 ناديده پايه بر مدرن غرب سياسي ـ اجتماعي پارادايمعنوان   بهمدرن دموكراسي، حقيقت
 آلود شرك ماهيتي دليلهمين  به است گرفته سامان خداوند تشريعي ربوبيت نفي و گرفتن
  .دارد

 يگذار قانون اساس بر مردم حاكميت« از عبارت را آن جوهر، دموكراسي طرفداران ـ2
 متغير و مبهم، گنگ مفهومي )دموس( »مردم« كه است اين مهم نكته اما، دانند مي »مردم
 درخصوص كه ندارد وجود اي مسئله و مقوله هيچ زيرا، ندارد واقعي ازاء به ما هيچ كه است
... و طبقاتي و هويتي و فرهنگي و جغرافيايي و مليتي و قومي كثير انشعابات كه[ »مردم«، آن

 سپس و مردم مفهوم واقعي تحقق از بتوان كه اي گونه به باشند واحد راي يك داراي ]دارند
 دموكراسي انديشمندان از يكي[ »روسو ژاك ژان« كه است اي نكته اين و برد نام آن حاكميت

   اساس اين بر. است كرده اشاره و برده پي آن به خوبي به ]فرانسه هيجدهم قرن در



قدس ؟ ی   و  ؟!؟!اد
 

155

 است غيرممكن به نزديك، باشد »مردم« ي همه خواست و اراده نماينده كه حكومتي تحقق
 و يگذار قانون در نظر وحدت داراي امري در مردم ي همه كه اي نقطه به رسيدن اساس از و

 در ذات خود دموكراسي مفهومرو   ايناز ، است آلود وهم و غيرعملي، باشند حاكميت
 از پيچيده اي مجموعه مردم، گفتيم پيش در كه چنان زيرا  است غيرواقعي و گنگ مفهومي

 كه هستند مزاحم بعضا و متفاوت هاي خواست و منافع داراي اجتماعي طبقات و ها گروه
 بلكه و غيرممكن به نزديك موضوع يك درخصوص عملي يا رأي وحدت بهها   آنرسيدن
 به دست حقيقت در دموكراسي حاميان و مروجان و مبلغان و طراحان بنابراين  .است محال
 و سياسي اغراض نفع به و گردآورده محال امري تحقق حول راها   آنو زده مردم فريب

    .دهند مي جهت خود اقتصادي
 انگاري نيست و غربي دجدي بشر و نفساني اهواء سيطره تجسم مدرن دموكراسي ـ3

 تجسم گفتيم كه چنان و سكولاريستي نيز و ضدديني خود ذات دررو   ايناز، است مضاعف
 گمراه و شيطاني، آن وجودي جهت و دموكراسي روح، بنابراين. است مدرن شرك حاكميت

 در خود نهاد در، مدرن دموكراسي. است مدرن طاغوت ولايت حكم در و ظلماني و كننده
  .است محكوم، ترديد بي شيعي اصيل تفكر منظر از و دارد قرار اسلام و دين حقيقت با تضاد
 اساس از كه است اين، است وارد مدرن و دموكراسي نظري برمباني كه ديگري ايراد ـ4

 حاكميت درستي و حقانيت و صحت مويد، تاريخي و تجربي حتي يا و عقلاني دليل كدامين
 اكثريت يا و مردم ي همه )محال فرض بر( چه آن كه است اين بيانگر يا و باشد مي مردم
 مكرر مويدات و تجربيات كه حالي در باشد؟ مي صواب و صحيح ناچار به، اند برگزيدهها  آن

 اكثريت هاي گزينش كه است حقيقت اين به رهنماي عقلاني هاي استنتاج نيز و تاريخي
 اي تاريخي هاي نمونه به توان مي مثال عنوان  بهو است بوده اشتباه بسياري موارد در مردم
 دردر شوروي  استالين ازو  ايتاليا در موسوليني رژيم از مردمي گسترده حمايت چون
 م1851 دسامبر انتخابات در فرانسه مردم اكثريت حمايت و بيستم قرن سي دهه هاي سال

 و ها نمونه اين. كرد اشاره ديگر بسيار موارد و سال همان در او كودتاي و »ناپلئون گوئي« از
 تشخيص در حتي مردم اكثريت، اوقات از بسياري در كه دهد مي نشان ديگر عديده موارد
 چه، پرسيد بايد حال .گردند مي و گرديده فاحش اشتباهات دچار خود دنيوي صرف منافع
 تسجا اين دارد؟ وجود مردم اكثريت رأي از پيروي براي اي تجربي ـ تاريخي يا عقلاني دليل
 )9(» أَكْثرََهم لا يعلمَون« و )8(» أكَثْرَُهم لا يعقِلُون« خصوص در قرآن حكيمانه اشارات كه

  .شود مي فهم قابل پيش از بيش
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دموكراسي بر خلاف 

تنها  نظر مروجين آن، نه

 بلكه از ،مقدس نيست

و تاريخي نظر ذاتي 

  استهپليد و آلود

 نه و[ انساني حقيقي آزادي تحقق و عدالت تامين، اسلام در حكومت تاسيس از هدف ـ5
 آحاد معنوي كمال و رشد براي زيبسترسا و ]حيوانيت اسفل مراتب در سير و  ء اهوا آزادي
 كه پارسا و بصيرت صاحب فقيهي كه است اين مستلزم، اهداف اين تحقق و است جامعه
 از حال. گيرد دست به را حكومت امور اداره، است اسلامي شريعت در خبره و آگاه زمان

 ناآزموده اكثريت از چگونه شما كه پرسيد بايد مدرن دموكراسي مدافعان و مبلغان
 و آزادي و عدالت چون مباركي غايات سوي به راهنمايي حتي يا و تحقق انتظار »مايه ميان«

، دموكراسي كه است اين پرسش اين پاسخ داريد؟ را ها انسان كمال براي بسترسازي
 تعميق دنبال به يگذار قانون و حكومت امر در اساس از )تبليغات و شعارها از نظر صرف(

 بلكه نيست الهي بندگي براي بسترسازي و انسان معنوي رشد و كمال و آزادي و عدالت
 سرمايه صاحب اقليت سود تامين پي در، مدرن سالاري سرمايه با پيوند در مدرن دموكراسي

 و است ]شوندگان حكومت[ مردم اكثريت تخدير و تحميق و ]حقيقي پنهان حاكمان[ قدرت و
 اماره نفس بردگان، مدرن دموكراسي رد شوندگان حكومت اكثريت هم و حاكمان اقليت هم
 به يك هر كه اند زده خسران گمراهاني و ظلمت مسير سالكان و غفلت زنجير گرفتار و

 و شيطان بندگي منجلاب در لحظه به لحظه و كنند مي دنبال را اماره نفس اهواء طريقي
 دموكراسي بر خلاف نظر رو از اين .روند مي فرو شدن )10(»خَسرَِ الدنيْا و الĤْخرِةَ« مصداق

  .استه  پليد و آلود و تاريخياز نظر ذاتي بلكه ،مروجين آن نه تنها مقدس نيست
  :ها پي نوشت

  42هاي دموكراتيك ص آل  ههاي سياسي و ايد  ايدئولوژيـ1
  112 تأمل در مباني دموكراسي صـ2
ها   رومي و تفاوت ـ بيشتر درباره دموكراسي يونانيمطالعه براي ـ3
درباره  :شابهات آن با دموكراسي اومانيستي مدرن نگاه كنيد بهو ت

  1387زرشناس، كتاب صبح، شهريار  ،دموكراسي
  12تأمل در مباني دموكراسي ص ـ4
  67تا23ص جهان حقيقي دموكراسي  ـ5
  204صهاي دموكراسي  مدل ـ6
  3توضيح شماره ـ7
  4/ حجراتـ 63/ عنكبوتـ 103 /همائدـ 8
   آيه ديگر قرآن نيز آمده است15عبير در  ـ اين ت37/انعامـ 9

  11/حجـ 10
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  !دستورات فراموش شده
  تحت عنوان هر هفته ي هطور وسيعي در نمازهاي جمع العمل به اين دستوردر اوايل انقلاب 

  »  گانه امام خميني براي خودسازي16دستور العمل « 
شـد قـرار     موقع چاپ مي   هاي اخلاقي كه آن     در اول و آخر برخي كتاب       و دگردي  توزيع مي 

.  العمـل را داشـته باشـند       هاي چاپ آن دوره اين دسـتور       داشت و شايد هنوز هم برخي كتاب      
 » امـام  هصـحيف « و نـه در      » نـور  هصـحيف «هـاي    ، نه در مجموعه كتاب     العمل البته اين دستور  

 را بـه حـساب      )ره( آن موقع و سكوت دفتر امام      ي  هم كه توزيع گسترد   يدان نيامده است و نمي   
هاي مزبور را به حساب احتمال        كتاب  بدانم يا سكوت   )ره(قطعي بودن صدور آن از سوي امام      

  . نباشد)ره(كه اين برنامه از امام اين
 در پاسـخ بـه   )ره(شـد كـه امـام    العمل با اين توضيح منتشر مـي      ها اين دستور   در آن سال  

 اين برنامـه    »التحصيلان ايراني هند و شبه قاره      انجمن اسلامي دانشجويان و فارغ    «درخواست  
  . دان فرموده ارائهگانه را 16

هـاي طـرف مقابـل خـود،          علما و بزرگان به فراخـور مطالعـات خـود و ظرفيـت             بعضي از 
 دسـتور  16چه در اين    آن. دهند كه برگرفته از آيات و روايات است         ارائه مي هايي   العمل دستور

چـه مهـم     آن. الـسلام اسـت     بيت علـيهم     و بر اساس تعاليم اهل     ده نيز بر همين منوال است     مآ
هـاي شفابخـشي بـسيار ديـده          گيري عمل به چنين نسخه      در آن زمان پي   است اين است كه     

رسد اين مهم به فراموشي سپرده شـده يـا خيلـي كمرنـگ شـده       نظر مي شد اما امروزه به  مي
شاءاالله همگي ما به آن       ايم تا ان    به همين دليل اين دستورالعمل را در صفحه بعد آورده         . است

  .عمل نماييم
 مورد نيست، اما شـايد      16عمل به دستورات خودسازي بزرگان دين منحصر به اين          البته  

خـانم  االله عليـه    حضرت امام رحمت عروسكه كما اين . اين موارد براي شروع راه كارساز باشد      
  : مجله شاعهد بانوان آمده بود168مطلبي را گفته كه در شماره  طباطبايي هفاطم
كردند ، خوانـدن     روزهاي آخر به من توصيه مي      در   )ره(يكي از مسائلي كه امام    «

ها سعي كن ايـن دعـا را بخـواني،           صبح: فرمودند  مي )ره(امام.  است "دعاي عهد "
  ».چون در سرنوشت دخالت دارد
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  .بيشتر مطالعه كنيد ـ 11

  .هاي فني را بياموزيد دانش ـ 12

  .اي هشيار باشيد دانش تجويد و عربي را بياموزيد و در هر زمينه ـ 13
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  .امور مسلمين با اطلاع شويد از اخبار روز و اخبار مربوط بهـ 16
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                 خوانندگان محترم
                                                                                              بهتر شدن محتوا و ارائه مطالب نو و به روز در نشريه بدون ياري و حمايت شما كاري                     ـ   1

   را                    نامه صفحه بعـد                              تقاضا داريم پرسش                                                         سيار دشوار و حتي محال خواهد بود، به همين دليل          ب
   .                                 به دقت تكميل نموده و ارسال نماييد

                                                                                  جا كه شما گراميان در خط مقدم جبهه فرهنگي در حـال مجاهـدت هـستيد و                           از آن    ـ   2
                                       ويـژه جوانـان ـ آشـنايي داريـد از                                                            بيش از هر كس ديگري با نيازهاي امروز اعضاي بسيج ـ به 

       كنيـد          مـي         نيـاز                                                                                    شما تقاضا داريم تا شبهات، موضوعات و مطالبي را كه امروزه بيشتر احساس              
     هـا                                                                 هاي آتي ضمن مشورت با علما و اهل فـن پيرامـون آن                                        نماييد تا در شماره         ارسال    ما       راي   ب

   .                                   مقالاتي را در اين نشريه منتشر نماييم
                           ، اعتقـادي و معرفتـي،                    و تربيتـي          اخلاقـي        هـاي                     در زمينـه            خـود را                     مقالات و تحقيقات     ـ   3

                                     نـشريه ارسـال فرماييـد كـه                                                                          بصيرتي و مهارتي، با حفظ جنبه آموزشي و كاربردي، به نشاني          
                  افتخار آن را                                   نشريه همخواني داشته باشد با                     محتوايي و فني         هاي       ملاك                با خط سير و             چنانچه  

   .                منتشر خواهيم كرد
                                اند كه بـا وجـود محتـواي                                                                           تعدادي از خوانندگان محترم مطالبي براي نشريه ارسال نموده        

                             اسـامي تعـدادي از ايـن         .    ييم                                   ها را در نـشريه منتـشر نمـا                              موفق نشديم آن       هنوز             خوب و غني    
     .                        بزرگواران به شرح زير است

 ـ                       ـ موسي هنر پيشه ـ                         احمد محمدي فرد زياراني      زاده      يني س                          محمود اكبري ـ سيد علي ح
                     خواه ـ نادر ايـوبي             رضا روان                                                           ـ قربانعلي محمدي مقدم ـ هادي كردان ـ نادر حاتمي خواجه ـ    

                                                                                  ـ زهرا سلطاني ـ نسرين كوهي ـ فاطمه صداقت ـ محمدجواد صفري ـ سيد رضا مزيناني ـ      
                                                                                        بتول زارع ـ جواد كريميان ـ بهاره پيراسته ـ اميرحسين سليمي ـ مـيلاد نـصرتي ـ سـيد         

      ناني                                                                              محسن خوانساري ـ رضا كاوندي ـ ابوالفضل چگيني ـ رسول كاوه ـ ريحانه سادات مزي    
   .  ..                                                       ادق عطاپور ـ داود بهرامي ـ سپيده فردي ـ محمدرضا اعلامي و                  ـ فتانه رشنويي ـ ص

   .               ها نصيبمان گردد                                                              بقيه مطالب نيز در دست بررسي است كه اميدواريم توفيق انتشار آن
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مستدعي است پس از ارزيابي كامل مجله و مطالعه دقيق مقالات، جدول زير را تكميل نموده و آن 
  .ها ارسال نماييد را به عقيدتي سياسي نواحي مقاومت تحويل داده و يا به نشاني آن
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            ها گزينش مقالات و كيفيت آن  1

            تعداد مقالات و حجم مجله  2

            ها گيري ها و نتيجه چگونگي تلخيص  3

            تازگي و مفيد بودن موضوعات و مطالب  4

            جذابيت و ميزان مورد استفاده بودن مطالب  5

            دي و فونت مطالب از نظر راحتي مطالعه و طرح جلدبن صفحه  6

            كيفيت مباحث قرآني  7

            كيفيت مباحث اعتقادي  8

            كيفيت مباحث فقهي  9

            كيفيت مباحث اخلاقي 10

            كيفيت مباحث مهارتي 11

            كيفيت مباحث گوناگون 12

  . نماييدسال نظرات تفضيلي را همراه اين برگه ارلطفاً نظرات كوتاه خود را مرقوم فرماييد و




